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| ربیع الاول ۱۴۳۳ ۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماءتلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اج کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


سالروز تولد حضرت رسول اکرم(ص) و 
امام جعفر صادق(ع) 

هفدهم ربیع الا ول مصادف است با سالر وزولادت 
فرخنده و پربر کت حضرت ختمی مرتبت. محمد 
مصطفی(ص). هفدهم ربیع الاول مناسبت دیگری 
هم دارد و آن فر خنده زادروز ولادت حضرت امام 
جعفر صادق(ع) است. این دو مناسبت فر خنده را به 
همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض نمودهو | 
آرزو داریم تا همه مسلمانان جهان تحت لوای اسلام 
ید واحده باشند. 

روز نیروی هوایی 

در ۱٩‏ بهمن ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی 
گروهی از کار کنان نیروی‌هوایی بویژه‌همافران با 
آرایش نظامی درمحل مدرسه عاوت ۰ ۰ ۲۳ 
خمینی(ره)رهبر فقید انقلاب اسلامی رسید و 
| همبستگی خود راباانقلاب اسلامی‌ورهبری‌حضرت 
امام اعلام کر دند.امام راحل در این روز فر مودند: 
«همانطور که گفتید تاحالادراطاعت رژیم طاغوت 
بودیدحالابه‌قر آن‌پیوستید هآ ۱ ۱۳ 
آمیدوارم که با کمک شمابتوانيم د راینجا حکومت عدل اسلامی رابرقرارکنیم.» این دیدار تاریخی نشانه های 
حضورنیر وهای انقلابی و طر فداراسلام درار تش بود که موجب تضعیف روحیه ژر الهای مز دور شاهنشاهی و 
دولت غیر قانونی شد. این واقعه زمانی روی‌داد که هنوزار تش قدرت داشت وامور رااداره‌می کر د.همچنین دراین 
روزراهپیمایی‌سرنوشت سازو میلیونی مر دم به حمایت ازبر نامه‌های انقلابی حضرت امام خمینی (ره) بر پاشد. 
طبق گزارش برخی از خبر گزاریها تنها در تهران بیش از دو میلیون تن دراین راهپیمایی شر کت داشتند. گفتنی 
است که بواسطه حر کت انقلابی کار مندان نیروی‌هوایی درروز ۱۹ بهمن ماه‌سال ۳۵۷ ۱شمسی.این روز روز 
نیر وی هوایی نامگذاری شده است. 


سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران 

در ۲ ۲ بهمن‌ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری‌ شمسی با 
فریاد خروشان الله کبر مر دم بپاخاسته ایران وبا 
انفجار نور ظلمت شاهنشاهی از میان رفت و انقلاب | 
شکوهمند اسلامی پس از تلاش وز حمت وایثار خون 
ملت به پیر وزی رسید. در این روز مردم مسلمان و 
مبارز ایران بافریاد لها کبر ضمن حمله به پاد گانها 
و مراکز نظامی و پس از یک سلسه زد و خوردهای 
شد ید خیابانی, ارتش شاهنشاهی را به زانو در آوردند. در پی این رویداد بز رگ تاریخی مردم رها شده از بند ستم 
سقوط دیکتاتوری جشن گر فتند. در این روز علاوه بر دستگیری بسیاری از سر ان سر سپر ده ار تش نقاط مهم 
وحساس کش ور از جمله تسلیحات ار تشد و مجلس شورای ملی و سنا؛ نخست وزیری؛ ژاندارمری؛ شهر بانی 
و سازمان رادیوو تلویزیون به تصرف نیر وهای انقلابی در آمد. همچنین جاده تهران - کر ج برای جلو گیری از 
ورود واحدهای نظامی به تهر ان مسدود شد بدین تر تیب رژیم شاهنشاهی درایران منقرض شد و اولین بار در 
ایران حکومتی مبنی بر اصول اسلامی تأسیس گردید. 


آغاز به کار دولت موقت و تاسیس کمیته انقلاب اسلامی 

در ۲۳بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی درنخستین روزهای پیر وزی انقلاب اسلامی دولت موقت 
به طوررسمی کار خود را آغاز کرد. همچنین دراین روز کمیته‌های انقلاب به منزله نخستین نهاد انقلابی 
تشکیل شد. پس ازسقوط رژیم طاغوت و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیر وهای مردمی پاسداری 
مراکزمهم وحساس رادرشهرها به عهده گرفتند. ازاین رو وجود سازمانی منظم و متشکل بر ای مقابله با 
توطئه ه ای ضد انقلاب و مبارزه با عناصر وابسته به رژیم طاغ وت ضرورتی اجتناب ناپذ یر بود. به همین 
علت به فرمان حضرت امام خمینی(ره) برای دردست گرفتن اوضاع وب رتراك ا ۲۰ ۰ ۱ ۳ 
اسلامی تشکیل شدند. 
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سر ۰ 2 

معمولاً در آستانه سالگر د انقلاب یادداشت هفته 
راان ااا ای رع اا اا ان 
هفته نیز به جای یادداشت‌های اجتماعی یا اقتصادی 
اجازه دهید در این باره صحبت کنم. 

امسال‌سی وسومین سالگرد پیروزی‌انقلابی 
است که در وقت و هنگام خود بزر گترین رویداد قرن 
ار 
شاهنشاهی درایران با آن همه حمایت ویشتیرانی درهم 
فروبریزد و یک ملت بدون سلاح بر آن همه اسلحه 
پیر وز شوند. به همین اعتبار است که انقلاب‌ایر ان را 
انقلاب پیروزی‌خون بر شمشیر نامیده‌اند. حال پس 
از گذشت این همه سا بايد بدانیم چه عواملی باعث 
شده‌است که این نهضت به نتیجه ب رسد ؟ سه عامل 
مهم در پیروزی مردم بر رژیم گذشته و خفقان و ظلم 
وبی‌عدالتی حاکم بر آن و تحقیر ملت نقش اساسی 
داشته‌اند. عامل نخست وحدت کلمه مردم بود. مردم 
از فساد و تحقیر و تباهی و بی‌عدالتی و فقر خسته شده 
بودن د. عامل مهم دیگر وحدت ویکپارچگی آنها در 
هدف و آرمان بود که دسته دسته نشد ند. 

این گروه‌یاآن گروه‌مدعی قدرت نبودند و همه 
کک رواک هی ور کے کت کرو 
عامل مهم دیگر رهبری و اطاعت از رهبری بود. مردم 
جا را رع رک ارا 
خدامی‌دانستند وضمناًایستاد گی ومقاومت ومردم 
دوستی او رادر عمل تجر به کرده‌و به آن ایمان آورده 
بودنداورابه رهبری انتخاب کردند ولذافقط بهاو 
تکیه می کرد ند وتکیه اوهم فقط به خدبود. جمع‌این 
کال یا و کہ ےرک کا 
رفتن رژیم طاغوت و برقراری یک جمهوری اسلامی 
بود.موجب پیروزی انقلاب گردید و شعار جاودانه 
استقلال,آزادی.جمهوری اسلامی را آفرید و بر زبان 
میلیون‌ها مر دم انداخت. بدون تر دید کسی نمی‌تواند 
بگوید که شعار اصلی مر دم در روزهای انقلاب چیزی 
به غیر زاين بود. مر دم استقلال می‌ خواستند یعنی 
نمی‌خواستند تحت نفوذ قدرت‌های بیگانه باشندو 
به خصوص از وابستگی رژیم گذشته به آمریکاو 
اسراییل بیزار بودند. دیگر آنکه مردم از خفقان حا کم 
بر کشور به تنگ آمده بودند و آزادی می‌خواستند. 
البته مردم انتظارهای دیگری نیز از حکومت جدید 
داشتند پیشرفت برقراری عدالت اجتماعی,رفع فقر 
و فاصله‌ه ای طبقاتی؛توجه به معنویت و احترام به 
اعتقادات مذهبی انان 


۴ 7 تن 
مرت کی 


ان ار ها چ ری ای ار 
بود یعنی انتظار داشتند جمهوری اسلامی حکومتی 
باشد بر مبنای خواست واراده‌مردم و تأثیر گرفته از 
مکتب حیات بخش اسلام که دیسن | کثریت قرب به 
اتفاق مر دم ایران بود وهست. تصور مردم از حکومت 
ای را یود درد راا 
حفظ کرامت آنان به زند گی مطلوب وبه رشد ورفاه 
برساند. پس از گذشت سه دهه اگر بخواهیم این نهضت 
همچنان تداوم داشته باشد باید به اين خواسته‌ها پایبند 
بمانیم. یعنی استقلال کشور راهمواره به عنوان یک اصل 
مورد احترام بدافیم وعحت هیچ شرارطی حاضر نشویم 
این اصل اساسی مورد خدشهقرار گیرد.از رهبری 
حمایت کنیم.به آزادی انسان‌هااحترام بگذاريم ویرای 
آنان حق دانستن واظهار نظر کردن قائل باشیم ونیز به 
آرسان‌های که درابتدای نهشت به عتوان اصول اقلا 
در قانون اساسی متجلی شد پایداز ا بعنی عدالت 
اجتماعی,حفظ کرامت انسانی» پیشر فت و ر فاه و زند گی 
آبرومندانه جامعه. شاید بتوان گفت در این مورد اخیر 
باوجودهمه تلاش‌هاواقدامات صورت گر فته هنوز 
به نقطه مطلوب ردا بر قراری عدالت اجتماعی 
آنچنان که شایسته انقلاب و خواسته مردم بود محقق 
تشد وفاصله طهای اجان که مطلوب ظر بود کاهاں 
ایک ی الت که رای انقلای که جر ا 
و مردم پشتوانه‌ای ن دارد و از حمایت ابر قدرت‌ها 
برخوردار نیست.همچنان باید مردم و خواسته‌های 
آنان در درجه نخست اهمیت قرار داشته باشد. حفظ 
کرات وار جا اول کے را 
مورد تا کید قرار گر فته و حق طبیعی هر انسانی است 
وکا ار سر فال ااا 
که می‌فرماید:لقد کزمنا بنی آدم... 

دوو ادرا ع رای اس اا 
ال کا 
آنچه که مسلم است این که انقلاب اسلامی پس از 
گذشت سه دهه و پس از عبور از گر دنه‌ها و بحران‌های 
متعدد ومختلف ودر کنار توفیق‌هاو پیشرفت‌های 
ثابل ملاحظه‌ای که داشته در کی بسباری از وعدهها 
هنوز به نقطه مطلوب نر سیده و دوام وماند گاری آن 
نیز مشروط به حفظ اصول وارزش‌ها و تلاش در مسیر 
تحقق ارمان‌هاو وعده‌هاست.دراين میان همه ماوظیفه 
داریم که به سهم خود در مسیر تحقق این آرمان‌ها قد م 
برداریم و بیش از همه مسوولان و متولیان باید بستر 
مناسبی رافراهم کنند تاعدالت و پیش رفت ورشدو 
توسعه که‌از جمله شر ایط لازم بر ای تثبیت انقلاب است 
محقق گر دد. با نگاهی به سه دهه گذشته باید نقاط قوت 
راتشخیص داد و تقویت کر د و نیز نقاط ضعف راشناخت 
و در مسیر برطرف کردن آن حر کت و تلاش داشت. 

امیدواریم در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی 
انقلاب اسلامی همه ما در جهت تحقق عدالت اجتماعی 
مورد نظر اسلام و انقلاب وامام حر کت کنیم. در پایان با 
اغتنام از فرصت برای تمامی شهدای گرانقدر انقلاب و 
دفاع مقدس علو درجات. آرزومی کنیم و یاد امام عزیز 
را گرامی می‌داريم. : 


امام و اهمیت نماز 

مر حوم حاج سید احمد خمینی نقل کر ده‌اند:روزی 
که شاه از ایران رفت.ما در پاریس در نوفل لوش اتو 
بودیم» پلیس فرانسه به جهت پیشگری از مسایل 
احتمالی خیابان نوفل لوشاتو رابسته بود. خبرنگاران 
کشسورهای مختلف جهان آتجا بودند. از آفریقا آسیا 
واروپاو آمریکاو... شاید ۱۵۰ خبرنگار صحبت امام 
رامخابره می کر دند.امام نیز روی صندلی ایستاده 
بود وتمام دوربین‌ها متوجه ایشان. دقایقی صحبت 
کر دند و مطالبی درباره نهضت گفتند و به سوالات 
پاسخ می‌دادند. یک مر تبه در وسط سوال و جواب‌ها 
چون نزدیک ظهر مصاحبه شروع شده بود و حالا نیم 
ساعتی از مصاحبه گذشته بود رو به من کر ده و گفتند: 
احمد ظهر شسده؟! گفتم بله الان ظهر است... امام 
پی‌درنگ گفتند: والسلام‌علیکم و رحمة الله وبر کاته... 
و مصاحبه‌ای که به گمان ما بسیار مصاحبه مهمی بود 
را یک باره تمام کردند و برای اقامه نماز بر خاستند. 
فرستنده: مریم پارسا-کرمان 


تفلک دوچرخه سواری 

چندی پیش در خبرها خواندم که شهردار شهر 
سیدنی از دوچرخه‌سواران قدردانی کرد و به انها 
صبحان ه رای گان داد و تعمیرات دوچرخه نیز در آن 
روز رایگان انجام شد و جالب اینکه عده‌ای از پزشکان 
هم به طور سمبلیک معاینه آنها را رایگان | نجام دادند 
این حر کت‌ها در جهت تشویق به دوچر خه سواری در 
بعضی از شهر های د نیا رایج است.اما در ایران خودمان 
حتی در شهرهایی که تا همین یکی دو دهه پیش همه 
از دوچرخه استفاده می‌کردند. دیگر کسی سراغ 
دوچ ر خه نمی رود. البته شهرداری تهر ان در بعضی 
از ایستگاه‌ها و میدان‌ها برای رفت و امد دوچرخه 
گذاشته است. اما این دوچ ر خه‌ها بیشتر به نمایشگاه 
دوچرخه تبدیل شده‌است و کسی جرأت نمی کند در 
این خیابان‌های شلوغ به سراغ دوچر خه‌سواری برود. 
سوال بنده‌اين است که چرانباید مقدماتی رافراهم 
کنیم که همه به دوچرخه‌سواری روی بیاورند؟ ان 
هم با توجه به آلود گی هوای تهران و ترافیک اعصاب 

خردکن آن که همه را از زندگی سیر کرده است؟ 
محسن ذوالفقاری -ساوه 

گرانی را نیز قانونمند کنید 

چند روز قبل برای خریدن نان لواش به مغازه 
رفتم.دیدم که مجددا قیمت نان گران شده تا هفته 
پیش هر عدد نان را ۵ تومان می‌خریدیم. آن هم بعد 
از گران شدن نان دز ماههای اخیر, دیدم نانوامی گویذ 
شده‌دانه‌ای ۱۰۰ تومان. گفتم هنوز چند ماه‌نیست 
که نان گران شا چرادوب-اره قیمتش رابالابردید؟ 
گفت مگر نمی‌بینی حتی کار گرهایم را نیز جواب 
کرده‌ام واز بچه‌های خودم در مغازه کمک می گیرم؟ 
پرسیدم راستی چرا؟ گفت: گفتن ندارد. قسم خوردن 
هم ندارد. اما باور کنید با این گرانی آب و برق و گاز و 
کار گر دیگر جوابگونیستیم. من هم اعتراضی نکر دم. 


اهر احق بااو بود. حالا سوال بنده‌این است که مگر 
قرار نبود تا چند سال گرانی نداشته باشیم؟؟؟ 
مگر قرار نبود دولت بعد از هدفمندی به واحدهای 
تولیدی کمک کند تا فشارش به مردم وارد نیاید؟ 
در همین مدت مواد لبنی چند نوبت گران شده‌اند 
و گرانی دیگر کارش از ماه به هفته و روز کشیده. 
ضمن آن که قیمت گاز هم خیلی گران شده ماهر 
کاری می کنیم و نهایت صر فه‌جویی راهم که به خرج 
می‌دهیم باز قبض ۵۰ هزار تومانی برایمان می آید. 
شمارابه خدااین مسایل رابه گوش مسؤولان برسانید 
تا بیشتر به فکر طبقات ضعیف جامعه باشند. 
ذکریا آقابابایی-گرگان 
عمر و زند گی رابه من بخس نفروشیم... 
اقای محمد امین جوادی سلام : 
یادداشت هفته شما( شماره ۱ ۲۵۰) حکایت از 
احوال این روز های من داشت و بسیار لذت بردم .در 
همان شماره دست نوشته ای از د کتر واعظ جوادی به 
چاپ رسیده بود که باعث شد برایتان در مورد مشکل 
این روزهای خودم بنویسم: 
واقعا تا به حال انديشيده‌ايم که اگر از لحاظ مادی 
تامین نباشی, چگونه باید مهریه همسرت را بپردازی؟ 
وبالطبع وقتی آه در بساط نبود زندان‌می شود خانه ات! 
همسری که در تمام جلسات داد گاه‌اذعان می دارد که 
قصد زند گی دارم اما عملکرد وی و شکایات پی در پی 
اش که نیمی اش فریب قانون بیش نیست : همه به در 
بسته می خورد.این روز ها قشر جوان جامعه با معضل 
جدیدی رو به روست ؛ مهریه! 
امروز هم مانند روزهایی که گذشت سری به 
داد گستری شهرم زدم.طبق معمول از اين اتاق به 
آن اتاق پرسه زدم و در حین اینکه کسی جوابگوی 
من نبود شاهد وقایع ناگوار خانواد گی هستم.این روز 
هاپسرم یکی از چند صد مردی ست که باحکم 
پرداخت مهریه رو به روست. با حقوقی تامرز ۵۵۰ 
هزار تومان برایش حکمی صادر شده بیش از حقوقی 
که دریافت می کند.اعسار داده ایم اما مورد موافقت 
قاضی محترم قرار نگرفت و حال شخصاسکه ای را که 
ماه گذشته ۶۰۰هزار تومان خریداری کرده بودم با 
گذشت حدود یکماه باحدود ۵۰ ۲هزار تومان افزایش 
قیمت خریداری کردم... انوقت شما در یادداشتتان 
از آرامش حرف می زنید واز تتوکل وایمان به خدا 
می گویید.یعنی اگر به خدا ت وکل کنم.مشکل فرزندم 
رفع و حکم زندانش برای جرم بزرگی به اسم تشکیل 
خانواده باطل می شود؟ 
تا کی باید با آبرو واعتبار اجتماعی مردم بازی 
کرد؟ جواب فرزند شش ساله اش را چه بدهم؟ بگویم 
مادرت بدنبال پول است و هر ترفندی به کار می گیرد 
تا بلکه شاید یک سکه بشود دو سکه؟! پدرت زندان 
است و نتوانست جواب زیاده خواهی های مادرت را 
بدهد؟ ومن بعنوان یک مادر؛تاوان چه چیز راباید 
تاوان گرانی و مشکلات اقتصادی؟تا به کی ؟ 
با سپاس فراوان» یک مادر - سیده گل نورسرشت 


مشکل منازل مسکوفی باسند ۳دانک 
دراکنر شهرهای ایران زمانی که زمین‌های 
مسکونی را تفکیک می کنند. قطعات زمین رابه دو 
روش« گونه» سند می‌دهند. یا #دا نگ یا ۲دانگ. 
معمول قطعات زیر ۵۰ ۱مترمربع راسند ۳دانگ 
می‌دهند و جدیدا نیز قطعات بالای ۱۵۰متر مربع 
رانیز ۶ دانگ و به صورت ۲ پلاک ۳دانگی به فروش 
می‌رس‌انند یادر یک قطعه ساختمانی احداث و به 
مشکلی که برای خر ی داران‌این گونه‌زمین‌هابه 
وجود می آیداین‌ است که برای خرید آنهاچون عر صه 
ملک ۳دانگ هست:بانک‌ها وام برای خر ید نمی‌دهند 
واگر زمین نیز ۲دانگ باشدبه آن‌زمین وام تعلق 
نمی گیرد. در حالی که فقط رسماً زمین ۳دانگ است 
واعیانی که در آن زمین ساخته می‌شود سند ۶دانگ 
به آن داده می‌شود... 
مشکل دیگر اینکه به همین علت مردم رغبتی 
به خرید آن‌ندارند وارزش افزوده آن بسیار ناچیز 
راه‌حل این مشکل به ۲طریق قاب ل حل به نظر 
می رسد:یااینکه مدیرآن ارشد بانک‌ها بخشنامه 
صادره‌مبنی بر ۶دانگ بودن رااصلاح نمایند و ۲ 
دانگ نیز شامل دریافت وام گردد یا اینکه ادارات 
ثبت در سراسر کشور با تقاضای مالک زمین ۳ دانگ 
رابادریافت مبالغی تبدیل به ۶ دانگ نمایند به نحوی 
که مشکل مر تفع شده و هم در آمدی به خزانه دولت 
واریز شود تاجوانانی که تازه‌ازدواج کر ده و قصد خرید 
منازل مسکونی کوچک با وام بانکی رادارند نیز بتوانند 
صاحبخانه شوند... 
علی حضوری -گنبد کاووس 
طنز منظوم: زمستانه 
کو گاز که آشیانه را گرم کنیم؟ 
با عشق ترانه خانه را گرم کنیم! 
ای دوست بیا بیا که در این شبها 
با گفت و شنود چانه را گرم کنیم 
قنبر پوسفی -آمل 


کدام جوانی؟! 
جوانی ۲۲ ساله ساکن اطراف تبریز هستم که 
در سال ۵ به علت ورشکستگی همه داروندارم از 
دست رفت. شوق» زند گی. جوانی. غرور و ... حالادر 
اوج جوانی نه امکان ازدواج دارم نه امکان کار نه 
سرمایه ای دارم نه شغلی نه یاری نه یاوری... جوانی 
که عمری با آبرو زندگی کرد اما در این سالها همه 
چیزش را از دست داد و تنهای تنهاست. 
در حال حاضر با کار گری روز گار می گذرانم اما 
با آن نمی توان هیچ آینده ای فراهم کرد. مشکلاتی 
که هر روز محاصره ام می کنند به من قدرت فکر 
کردن نمی دهند. باور کنید اهل گناه نیستم و به همین 
خاطر می خواهم امکان ازدواج پیدا کنم ایامی توانم 
امیدوار باشم. 
ک.الف-ممقان 


۹۰ ۹ 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک فرا 
رسیدن سی وسومین سالر وزانقلاب پر شکوه اسلامی 
ایران وبا گرامیداشت یاد همه شهداورزمند گان 
عزیز میهن وبا پوزش به خاطر تأخیر در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان. 
و 

# سید هادی معصومی -قم 

شعر نو هم یک قالب شعری است و کسی نگفته 
که این سبک مورد تأیید نیست. مگر ما در مجله 
خودمان شعر نو رانفی کرده‌ايم ؟ در مورد اظهار نظر 
دیگر شما هم بنده‌باشما مخالفتی ندارم و فکر می کنم 
که فیلم قیصر در زمان خودش یک اثر قابل توجه و 
خوب به حساب می آمده و هنوز هم یکی از بهترین 
انار آفای کا ان موفی ا 

#۶ دانیال رحمانیان -جهرم 

نامه شما رسید و پاکت‌های ضمیمه نامه شما هم 
به قسمت‌های مربوطه تحویل داده شد. سر افر از 


باشید. 

* غلامعلی چریکی - گچساران 

دو مطلبی را که برای صفحه فرهنگ مردم 
فرستاده‌بودید به آن قسمت تحویل دادم تامورد 


استفاده قرار کر موفق باشید. 

#علی ملکی ۲ 
یک تولید کننده به چنین سرنوشتی دچار می‌شود 
ناراحت شدم.امیداست‌نگاه‌مسوولان‌به کار آ فرینان 
مهربان‌تر گردد. پیروز باشید. 

# علی حضوری - گنبد 

دو نامه و مطلب جدید از شمابه دستم رسید 
که یکی از انهارادر همین شماره چاپ کرده‌ایم. 

# شهرام حیدری -اهواز 

شما درست می گویید. پاداش مختصری که 
یک فرماندار برای شهردار در نظر می گیرد آن 
هم شهرداری که منشاء خدمات قابل توجهی بوده. 
قاعدتا اند ا یت انکر اند شاید کسانی 
که‌اعتراض کرده‌اند خبر ندارند که در برخی از 
این شر کت‌های به ظاهر خصوصی و در اصل دولتی 
دریایان سال چه پاداش‌های کلانی داده‌می‌شود. 
متأسفانه ما در بسیاری از موارد. ملت افراط و تفریط 
هستیم. در یک جایی به پاداش‌های پنجاه میلیونی 
کاری نداریم»اما بر علیه پاداش یکی دو میلیونی 
سنگر می گیریم.پاینده باشید. 

#ذ کریا آقابابایی - گر گان 

نامه و مقالات جدید شما به دستم رسید. آن رادر 
نوبت چاپ قرار دادم. سربلند و سر افراز باشید. 

# عبدالر سول حاجی زاده-لامرد 

از بابت مطالبی که برای مجله می‌فر ستید تشکر 
می کنم و امیدوارم که اين همکاری همواره ادامه 
داشته باشد. 


رورس سے ۵ 
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اتندار ملی در تر مه نضا 


جابجایی در قدرت 

تا اوایل قرن بیستم اندازه‌گیری قدرت یک کشور 
کار چندان مشکلی نبود. کافی بود تا مار فولاد تولید 
شده.انر ژی‌مصر ف‌شد ه. نیر وی انسانی, تعدادلشکر ها 
وپرسنل نظامی‌ا تعداد کشتی‌های نظامی یک کشور 
معلوم شود تایک تحلیلگر بتواند قدرت آن کشور را 
در مقایسه با دیگر کشورها تخمین بزند. 

اما رشد علوم مهندسی و تکنولوژی در ابتدای قرن 
گذشته‌این‌معادلات راروزبه روز پیچیده‌تر کرد.با آغاز 
جنگ جهانی اول شیمیدان‌ها به کمک ژنر الها آمدند. 
سلاح شیمیایی به عنوان یک سلاح اساسی در بین دول 
د رگیر در جنگ به کار گر فته شد. جنگ جهانی دوم 
دانشمندان بیشتری رادر کام خود کشید. در یاسالار 
نیمیتز بز ر گترین نبرد دریایی تاریخ جهان را از رقیبش 
دریاسالار یاماماتوبرد تنهابه این دلیل که سرویسهای 
اطلاعاتی آمریکا توانسته بودند مخابرات ژاپنی‌هارا 
استراق‌سمع کرده و با استفاده‌از کامپیوترهای اولیه در 
رمز آنهارخنه کنند. این پیروزی به دست نیامد مگر 
به دست مهندسان و ریاضی دانهایی که الکترونیک را 
برای مقاصد نظامی به کار گر فتند. بمب هسته‌ای» که 
امپراطور ژاپن راوادار به تسلیم بی قید وشرط کرد. 
آخرین تیر تر کش فیزیکدانهایی که در خدمت ژنرالها 
درامدند نبود. از آن به بعداین تعداد تانکها وسربازان 
نبود که نتیجه جنگها رامشخص می کرد و کشوری 
قدر تمندتر محسوب می شد که دانشمندان و محققین 
بیشتر و آزمایشگاه‌های وسیعتری داشته باشد. 

فضا عرصه جد ید رقابت 

در روز چهارم اکتبر ۱۹۵۷ پروژه‌ای که در روسیه 
شوروی در حال توسعه بود جهانی ان رادربهت و 
حیرت فروبر د. اولین ماهواره دست ساز بشر توسط 
یک موشک روسی در مدار زمین قرار گرفت. علم و 
دانش عرصه جدیدی رابرای رقابت قدرتهای بز رگ 
گشوده بود؛ فضا. 

از زمان پر تاب اولین ماهواره تمام قدرتهای بز رگ 
به‌صر افت استفاده‌از فضابه سودمنافع ملی خودافتادند. 
ماهواره‌های اولیه توسط سر ویسهای نظامی‌شوروی 
سابق و |مریکاساخته می‌شد ندوبیشتر جنبه ازمایشی 
داشتند. اما پس از چندی فراید گوناگون ماهواره‌ها 
برای دانشمندان و سیاستمداران هویدا شد. 

فرستادن انسان به فضا و زنده باز گر داندن وی 
از مسافرت فضایی پنجره‌ه ای بیشتری رابرای 
دانشمندان ومحققین گشود. فضانوردان در وضعیت 
بی وزنی مدار زمین می‌توانستند کریستالهایا موادی 
راتولید کنند که به خاطر وجود جاذ به بر روی زمین 
امکان ساختن آنها وجود نداشت. تحقیقات سلولی 
وپزشکی زیادی توسط فضانور دان در ایستگاه‌های 
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فضایی صورت گر فته است تاانسان بتواند شناخت 
بهتری از بدن خود و توانایی‌های خود کسب کند. 
بسیاری از دستگاه‌ها و تکنولوژی‌هایی که برای 
فضانوردان ساخته شد ند امر وزه در زند گی ماوارد 
شده‌اند تا نوع بشر زند گی بهتری را تجربه کند. 

اما پیشبر دعلم تنهامزیت وارد شدن به عرصه فضا 
نبود.ماهواره‌ها توانستند به عنوان یک تقویت کننده 
امواج رادیویی تمام جهان را به یکدیگر وصل کنند. 
ایستگاه‌های رادیوو تلویزیونی بااستفاده‌از ماهواره‌ها 
توانستند تمامی سا کنان جهان رابه هم پیوند دهند و 
خط وط تلفنی از طریق ماهوارههاانسان‌هارا در کار 
هم قرار دادند. 

فضا بعد چهارم جنگ 

ام انبای داز خاطربرد که بیش ترین استفاده‌از 
ماهواره‌هاراسیاستمداران و نظامیان برده اند. 
ماهواره‌های جاسوسی می‌توانستند با دوربینهای 
دقیقی که‌داشتند تصاویر دقیقی از وضعیت و تعداد 
نیروهای نظامی‌دشمن و جابجایی آنها ترسیم کنند. 
دستگاه‌های الکتر ونیکی نصب شده بر روی ماهواره‌ها 
می‌توانستند مخابرات دشمن را شنود کر ده و به 
مقاصد وی یی ند ماهاززهای بش اخطارش لیک 
شدن‌هر موشک قاره پیمایی رااز طریق حرارت آن 
کشف می کر دند و به مراکز دفاعی اخطار می‌دادند. 
این توانایی به آمریکاامکان داد تادر جنگ اول خلیج 
فارس موشکهای عراقی رارهگیری کند و به اسراتیل 
در مورد آنها اخطار دهد. ماهواره‌ها می توانستند محل 
یک انفجار هسته‌ای رادر زیر خاک تشخیص دهند 
وهمین ماهواره‌هابودند که آ زمایش های‌هسته‌ای 
هندوستان و پا کستان و قدرت هسته‌ای بمبهای به 
کار گر فته شده رالو دادند. 

سیاستمداران خوشبخت 

سیاستمداران هم به همر اه نظامی ان از بر کات 
حض ور در فضا بهره گیری می کر دند. پر تاب اولین 
ماهواره.واند کی بعد اولین انسان, توسسط روسهاتا 
سالهاسبب غرور ملی آنهاشده‌بود ورهبران مسکو 
این امر رادلیل سبقت گرفتن نظام کمونیستی بر نظام 
سرمایه داری می‌دانستند. 

ازطرف‌دیگر. کندی‌هم اعلام کرد که تاچندی 
بعد فضاپیماهای آمریکایی قرار است تااولین بشر رابر 
روی کره ماه پیاده کنند و پیاده شدن نیل آرمسترانگ 
برروی کره‌ماه توانست غرور مردم‌این کشور را 
تسلی دهد.هر کشوری که به عر صه فضا وارد می شد 
می‌توانست سروری فنی وعلمی خود رابه رخ دیگران 

استقلال در عرصه ی فضا 
مردم ایران در انقلاب اسلامی‌سال ۵۷ رسیدن په 


۳۹۰۳ 


استقلال رایکی از اهداف اصلی خود در سرنگون کردن 
رژیم پهلوی اعلام کر دند. اما باید توجه داشت بارشد 
سریع تکنولوژی در سه دهه اخیر استقلال را نمی‌توان 
در استقلال سیاسی خلاصه کرد و یک کشور برای 
اینکه بتواند موقعیت خود را در نظام جهانی حفظ کند 
ناچار است تا به استقلال علمی‌هم دست پیدا کند. 

تجربه تلخ ایران در جنگ باعراق و تحریم‌های 
تسلیحاتی . که توسط قدرتهای اروپایی بر ایران اعمال 
شدبه رهبران تهران نشان داد که تنها راه رسیدن به 
استقلال سیاسی دست یافتن به استقلال علمی است. 

با توجه به پیشرفتهایی که در طی جنگ ایران و 
عراق در زمینه ساخت و طراحی موشکهای بالستیک 
بوجود آمده بود مسئولان نظام تصمیم گرفتند 
تااین تکنولوژی نظامیرادر خد مت دانشمندان و 
متخصصانی قرار دهند که قصد داشتند شو کت ایران 
اسلامی‌را در عرصه‌ای جدید به نمايش درآورند. 
چرخهای جدیدی به حر کت در آمد ویک دهه پس 
از ایان جنگ ایران-عراق علی شسمخانی,وزیر دفاع 
سابق ایران, اعلام کرد که ایران می‌خواهد در فضا نیز 
حضور داشته باشد. 

برای جلوگیری از پراکن ده کاری و تم رکز 
فعالیتهای علمی‌مربوط به تکنولوژی‌های فضایی قرار 
شد که از سال ۱۳۸۲ به بعد شورای عالی فضایی 
به‌ریاست رئیس جمه ور هد ف گذاری‌وبرنامه 
ریزی‌ه ای فضایی ایران وهماهنگی بین ار گانهای 
مختلفی که در گیر توسعه فضایی بودند راسامان دهد. 
در همین سال سازمان فضایی ایران به منظور پژوهش 
در زمینه استفاده از فضاو بر نامه ریزی برای گسترش 
فن آوری‌های فضایی کش ور تشکیل شد. این بر نامه 
ریزی‌ها امروزه ایران رابه صورت یکی از کشورهای 
پیشرو در عرصه فضا در آورده است. 

ماهواره های !یران 

در پی برنامهریزی‌های‌انجام شده ‌سینا- 5 
اولین ماهواره‌ایرانی که با کمک روسهاساخته شد. 
درسال TAF‏ اتو سط یک ماهواره‌بر روسی در مدار 
قرار گرفت.سنجش از دور.دریافت. ذخیره و ارسال 
داده‌های مخابراتی دومآموریت اصلی ماهواره 
سینااعلام شد که بخش سنجش از دور. در موارد 
کشاورزی, تشخیص پوشش زمین از نظر گیاهی, 
تغییرات ژئولوژیک مانند سیل و آتشفشان وغیره 
کاربرد خواهد داشت.تبادل اطلاعات میان کاربران 
زمینی وارائه سرویسهای پست الکتر ونیک وانتقال 
فایل نیز از جمله کاریر دهاش محموله مخابراتی سینا 
به شمار می‌رود. 

با پرتاب سینا-۱ایران به جمع ۴۲ کشوری که 
ماهواره‌ای در مدار زمین داشتند پیوست. 

اماسینا-اتنها آغاز راه سازمان تازه‌تأسیس 
فضایی ایران بود. در روز ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ دانشمندان 
ایرانی افتخار جدی دی‌برای ملت ای ران آفریدند. 
موشک ماهواره بر ایرانی سفیر اولین ماهواره تماما 
ساخته شده در ایران راءبا نام امید, در مذاز زمین قرار 
داد.امید توانست ۸۲روز درم دار زمین بماند وبه 


گرد سیاره‌مادر بگر دد. با پر تاب امید ایران یازدهمین 
کش ور جهان شد که توانسته است بر پایه توانایی‌های 
بومی‌خود ماهواره‌ای را در مدار زمین قراردهد. 

پرتاب‌امید سیلی از واکنشهارادرپی داشت. 
بسیاری از تحلیل گران سیاسی دنیای‌غر ب‌امید رایک 
حیله تبلیغاتی می دانستند.امامورد تأ بيد قرا ر گرفتن 
اميد در مدار تعیین شده توسط ساز مانهایی مانند ناسا 
به شک و تردید آنها پایان نداد. تحلیل بعدی بعضی 
از تحلیل گران‌شکاک و تعدادی از سیاستمداران 
طرف_داران اسرائیل حول این محور بود که توسعه 
موشکهای ماهواره بر در حقیقت پوششی از جانب 
ایران برای پنهان کر دن بر نامه‌های موشکی این کشور 
است. این ناظران هیچ گاه عنوان نکر دند که کشوری 
که در طی چند سال اخیر بارها و بارها موشکهای زمین 
به زمین خود راد ر مانورهای نظامی‌به نمایش در آورده 
و آزمایش کرده‌است برای توسعه این گونه سلاح‌ها 
چه نیازی به پنهانکاری دارد؟! 


ح رکت بعدی 

ارسال موجودات زنده‌به مدار زمین قدم بعدی 
سازمان فضایی ایران بود.اماافق دید مسئولان؛ارسال 
اولین فضانوردایرانی بااتکا بر تکنولوژی فضایی داخلی 
تاانتهای دهه اخیر می‌باشد.این برنامه رس اهنا 
د کتر احمدی نزاد. اعلام شده است. 

همانگونه که گذ شت حضور در فضامزایای بیشمار 
سیاسی,نظامی و تجاری‌بر ای‌ایران‌درپی خواهدداشت. 
ابوالقاسم بینات .دانشجوی د کترای علوم سیاسی 
دانشگاه سیراکیوز. می‌نویسد: «خود کفایی در تولید 
وپرتاب‌ماهواره‌هابرای‌تأمین ار تباطات مخابراتی 
و تصویربرداری نظامی‌می‌تواند یکی از هداف اصلی 
امتیتی برای‌ایران باشد. ایران در متطقه‌ای است 
که کش ورهای‌همسایه یابه چنین تکنولوژی‌هایی 
دسترسی دارند و یامی‌توانند آنهارااز دوستان غربی 
خود خریداری کنند. با توجه به تقابل دنیای غرب. 
ایران نمی تواند به خدمات آنهادر این عرصه تکیه 
کند وناجاراست تا خود به یاری خود بشتابد. توسعه 
تکنولوژی‌ماهواره‌ای توانایی‌های علمی و فنی ایر ان را 
اثبات می کند.» 

بەعلاوە»ساختماھوارەھاىھواشناسىومخابراتى 


می تواند نیاز ایران رابه سر ویسهای ماهواره‌ای خارجی 
کاهش دهد ومیلیونها دلار صر فه جویی دربر داشته 
باشد.شبکه‌هایرادیویی و تلویزیونی می‌توانند از 
ماهواره‌ها استفاده کنند تاتمامی‌سطح کشور رابدون 
استفاده‌از ایستگاه‌های تقویت کننده زمینی پوشش 
دهند. با توجه به وسعت زیاد میهن مان استفاده از 
ماهواره‌ها برای ار سال امواج راد یو و تلویزیون نسبت به 
تجهیزات زمینی صر فه اقتصادی بیشتر ی دارد. 

ماهواره‌ه امی‌توانند برای مقابله با بلایای طبیعی 
مانندسیل یامشکلات ساخته‌دست بشر مانند آلود گی 
رودخانه‌ه او درياها به کار گرفته شوند تازند گی 
ایمن‌تری برای انسانها و محیط زیست مناسبتری 
برای تمام جانداران فراهم شود. 

خود کفایی در ساخت ماهواره‌ها به ایران اجازه 
می دهد تااین تکنولوژی پیشر فته رابه کشورهای‌دیگر 
نیز بفر وشد و در بازار ساخت و طراحی ماهواره‌ها وارد 
شود. از سوی دیگر. تجربه ایران در زمینه موشکی 
می‌تواند به مااجازه دهد تادر 
این عرصه رقابتی نیز وارد شویم. 
کشورهای زیادی توانایی ساخت 
ماهواره را به صورت بومی‌دارند 
ام ابرای پر تاب آن به فضا ناچار 
به کشورهای خارجی اتکا دار ند و 
در صورتی که اران بتواند ایمنی 
موشکهای ماهواره بر خود را ثابت 
کند می‌تواند رقیب کشورهایی 
چون چين و ژاپن شود. 

در بعد نظامی‌نیز تکیه ایران بر 
ماهواره‌های خود می‌تواند ضامن 
استقلال وامنیت کشور شود. کاملا 
آشکار است که ماهواره‌های شنود 
راهیچ کشوری در اختیار ما قرار نخواهند داد و به هیچ 
قیمتی عکسهای ماهواره‌ای نظامی را به ما نخواهند 
فروخت. تنهاچاره ای ران برای این که یک قدرت 
منطقه‌ای باقی ماندهو در بر ابر تهد یدات خار جی حرفی 
برای گفتن داشته باشد این است که در عرصه فضاهم 
دارای خود کفایی باشد و بتواند نیازهای اطلاعاتی خود 
را بدون احتیاج به دیگران به دست آورد. 

مطمئنااین راه‌راهی طولانی, پرهزینه و پرخطر 
خواهد بود. همان طور که تاریخ فضانوردی در شصت 
سال گذشته نشان می دهد موشکهای زیادی منفجر 
خواهند شد. ماهواره‌های زیادی از بین خواهد رفت و 
حتی متأسفانه انسانهایی نیز در این راه‌جان خواهند 
باخت. اما همه این هزینه‌ها هزینه‌هایی است در جهت 
پیشرفت وهر کشوری که بخواهد در رقابت با دیگران 
جانماند ناچار است که چنین هزینه‌ای راء به همراه 
ریسک‌ها و خطرات آن, بپذیرد. قراراست تاطبق 
برنامه توسعه ایران.معر وف به افق ۰ ۱۴۰ که به تأیید 
مقام معظم رهبری رسیده است ایران در زمینه‌های 
مختلف سر امد کشورهای منطقه شود. برای رسیدن 
به‌این جای گاه‌چاره‌ای جز پیشر فت در عر صه فضا 
نخواهیم داشت. 


6 ۲۰۲ تن از نمایند گان مجلس در بیانیه‌ای حمایت 
خود رااز بیان ات مقام معظم رهبری در آیین‌نماز 
جمعه ۱۴ بهمن اعلام کر دند. 

۶ احمدی‌نژاد: دیکتاتورها باعنوان برپایی سعادت. 
4 وزیر امور خارجه:اقدام نظامی عليه سوریه منطقه 
عل اکر صالسی بااساربه تهدیدهای کرب ادراق 
فعالان جنبش ضد جنگ در ۴۱شسهر آمریکاو ۳۱ 
شهر کشورهای دیگر تظاهراتی در همبستگی بامردم 
نیروهای آل خلیفه در آستانه سالگرد انقلاب 
بحرین دستور آماده باش کامل دادند. 

۶ نخستین جلسه داد گاه‌ه واداران قذافی بر گزار 
شد. 

۶ وزیر بهداشت: کشور کمبود دارو ندارد. 

۶ مرحله اصلی رزمایش «حامیان ولایت» اغاز شد. 
#* وزیر اقتصاد: قیمت ارز در بازار غير رسمی رو به 
برخی کشورهای اروپایی تصمیم می گیرد. 

3 عربستان در مرز عراق دیوار امنیتی می‌سازد. 


٭ آمریکادر کنفرانس مونیخ به اروپاتضمین امنیتی 
داد. 


۶ مسکو: قطعنامه شو رای امنیت علیه سوریه»غرب 
رارسوامی کند. 

3 مردم روسیه در مخالفت باانقلاب‌های رنگی 
تظاهرات کردند. 

+ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مردم رابه حضور 
گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد. 

پوتین نسبت به خطر بحران جدید مالی در جهان 
هشدار داد. 

۶+ معاون وزیر نفت: همز مان با تشد ید سرماو کاهش 
واردات گاز از تر کمنستان.احتمال قطع یا کاهش فشار 
گاز در برخی مناطق کشور وجود دارد. 

نمایند گان مجلس در جلسه غیر علنی مجلس 
وزیر راه و شهر سازی: بخواهند بازار رابه هم بریزند 
از ابزار قانونی استفاده می کنیم. 

6+ شر کت تر کمن گاز تر کمنستان بدون هیچ اطلاع 
قبلی صادرات گاز طبیعی به ايران رابه نصف کاهش 
داد. 

+ سخنگویدولت:ز مان اجر ای‌فازدوم‌هد فمندسازی 
پارانه‌ها ساعتی قبل از اجرا اعلام می‌شود. 

۴ علیر ضا محجوب: تصویب بیمه بیکار ی نقطه عطفی 
در تاریخ انقلاب ات 

۶ مصری میهمان‌ایران‌در قاهره‌بازداشت 


د ده ددا 


ان خودی , 


ی دنمان است 


9 حطر ت امیر (ع۱ 


سه‌گانه ۱ 
کیان فولادی kianfulladi@yahoo com‏ 
خار جیها بر می گر دند در نوروز ٩۱‏ 


خارجی‌برای‌ایرانیان»نمو دار سفرهای‌نوروزی 
سال ٩۱‏ راتغییر خواهد داد 


یک ماه و چند روز به شروع تعطیلات پایان سال 
باقی مانده‌و یک اتفاق در تعطیلات امسال قابل 
پیش‌بینی است. اتفاقات اخیر در قیمت‌ارزهای 
خارجی در ایران, بهای آنها را با افزایش روبرو کرده 
و هر چند پس از تک نرخی شدن ارز, قرار بر این بود 
که تمام نیازهای ارزی ما از سوی دولت پاسخ داده 
شود اما در عمل نه تنها نرخهای رسمی اعلام شده از 
سوی بانک مر کزی گران‌تر از قبل شده بلکه همچنان 
برخی از تقاضاها برای ارز از جمله در سفرهای خارج 
از کشور بی‌پاسخ مانده و سبب شده بازار سیاه پنهان 


میلیار ده تومان فروش بعنی هزارآن شغل 


۶# رسیدن به بیست درصد مبلغ‌ف رو این 
مجموعه طنز یعنی‌دست یافتن به ده ب راب رف روش 
فیلمهای پر فروش سینمای امروز ایران 


یکی از مشمهور ترین‌بازیگران و کار گردانان 
مرا ا ر و ردو یک سنا یل 
پس از آنکه باصداوسیما برای ساخت یک مجموعه 
جدید طنز به توافق نر سید برای نخستین بار در 
کش ور مجموعه‌ای ساخت که در شبکه خانگی واز 
طریق فروشگاههای عادی در محلات و شهرها به 
فروش رسید. مجموعه‌ای که در آغاز تردیدهای 


یک مجموعه حيرت آور 


# رییسس مرک زپژوهشهای‌مجلس‌شورای 
اسلامی می‌کوید, لایحه بودجه‌سال ۱ زحیت 
نقض قوانین» یک مجموعه حيرت اور است 


رییس مر کز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 
درباره لابحه بودجه سال ۱۳۹۱ که چند روز قبل از 
سوی رییس جمهور به مجلس تقد یم شده‌می گوید: 
أنچه به مجلس داده‌شده اصلاً بود جه نیست این 
مجموعه که به نام بودجه ۱ تنظیم شده‌باعلم.قانون 
و واقعیت منطبق نیست! این مجموعه از حیث نقض 
قوانین. یک مجموعه حیرت آور است! 

یکی از اعضای‌هیأت رییسه مجلس شورای 
اسلامی نیز درباره زمان رسید گی به بودجه سال 


نیز با نرخهای بسیار بالاتر تشکیل گردد. 
بهای بلیط پروازهای خارجی هم به همین 
دلیل با افزایش محسوسی روبرو شده‌و 
نتیجه اينکه رفتن به سفرهای خارجی 
برای‌ایرانیان نسبت به تعطیلات نوروز 
سال‌قبل‌به‌شکل قابل ملاعظه‌ای 
گران‌تر تمام خواهد شد. البته برخی با 
همین قیمتهای جدید نیز به سفرهای 
خارجی نوروزی ادامه خواهند داد ولی 
ازمیان صدهاهزار نفری که در نوروز سل 
بهسفرهای خارجی می رفتند. امسال بسیاری تصمیم 
دیگری‌خواهند گرفت و باصرف هزینه‌ای کمتر 
مسافرت در داخل‌ایران راانتخاب خواهند کر د.ضمن 
اینکه به احتمال فراوان این بخش از مسافران نوروزی 
که سفرهای خارجی را باسفرهای داخلی جایگزین 
می کنند به دنبال استفاده از امکانات اقامتی و تفریحی 
شهرهاهستند و کمتر میهمان شدن در منزل اقوام 
و بستگان در شهرستانها رابر خواهند گزید. به این 


فراوانی درباره‌موفقیت آن وجود داشت 
واین‌روزها که به‌هر دلیل‌ظاهر آادامه 
ساخت آن متوقف گردی ده نیز برخی 
درباره‌توفیق آن در تر دید هستند. چند 
روز قبل اما یکی از مهمترین نویسند گان 
این مجموعه به طور غير رسمی اعلام کرد 
که فروش این سریال خانگی به «چهل و 
دو» میلیارد تومان رسیده‌استواین 
در حالی است که هنوز مجموعه امکان 
تولید وادامه راداشته وبز رگترین وخوش 
اقبال‌ترین فیلمهای سینمایی در ایران به ز حمت به 
فروش یک میلیارد تومانی می‌ر سند. از اینکه بگذریم 
که بر خی از دست اندر کاران این مجموعه با وجود این 
مبلغ عجیب فروش هنوز دستمزدهای کامل خود را 


۹۱ می گوید:بخش اصلی ر سید گی به 
بود جه» پس از انتخابات مجلس خواهد 
بود وزمان تصویب نهایی آن اردیبهشت 
سال ۱۳۹۱ خواهد بود! 

دولت مثل سال گذشته تخیر فراوان 
کرد ونتیجه اینکه مجلس هم برای 
بررسی کامل بود جه آن رابه سال دیگر 
خواه دانداخت ونتیجهاینکه‌مطابق 
گفته‌های شخص رییس جمهور. بسیاری 
از بودجه‌هایی که باید صرف ساخت و 
سازو آبادانی وعمران کشور شود.دست کم ۶ماه 
دیرتر به دست مجریان خواهد رسید. بگذریم که‌در 
اصلاح حقوق میلیونها کارمند هم چندین ماه تأخیر 
اچاد خواهد تد چالب ایتک برای زع این کال 
بز رگ که برای‌دومین‌بارپی در پی در کشورروی 


تر تیب نوروز ٩۱‏ دست کم نسبت به سال قبل حجم 
مسافرتهاومراجعه‌هابه هتلهاواقامتگاههای مسافرتی 
وامکانات تفر یحی داخلی بیشتر خواهد بود وناگفته 
پیداست که کمبود چنین امکاناتی در کشور به ویژه 
برای مسافران و نیز مسوولان این بخش ایجاد خواهد 
کرد.ب رای ‌نمونه حتی در بخش حمل ونقل ریلی 
امکانات کش ور هنوز نمی تواند نیازها را پوشش دهد 


نگرفته‌ان د اما این رقم بز رگ نوید دهنده‌ایجاد یک 
زمینه اشتغال بزر گ دراین روزهای‌ایران‌است که 
بیکاری از دغدغه‌های مهم تصمیم گیران اقتصاد و 
سیاست کشور است.البته نمی توان‌ازیادبرد که‌شهرت 


تذ کر می دهد که لایحه بودجه راسریعتر و مطابق 
زمان‌بن‌دی قانونی اماده تحویل کند و دولت نیز از 
زب ان رییس جمهور, به مجلس پیشنهاد می کند که 
حال که تأخیر شدذه. ش مابیشتر وسریعتر کار کنید تا 


وزمانی که چند روز قبل شر کت قطارهای 
مس‌افری‌ایران(رجا) شروع به فروش بلیط 
قطارها برای دوره پیش از نوروز (روزهای قبل 
از پایان اسفند وشر وع سفرهای نوروزی) کر د. 
اکثر قریب به اتفاق بلیطهای قطارهای مسیر 
تهران -مشهد درطی یک روز به فروش 
رسید وپس از آن تنها تهیه بلیطهای در جه ۲ 
یا ۲امکانپذیر بود.در شرایطی که در روزهایی 
که بلیط آن به فروش ر سید نه تعطیلات نوروز 
آغاز شده‌است ونه مناسبت مذهبی ویژه‌ای 
در تقویم هست! 

هنوز چهل و چند روز به شروع مسافرتهای 
پر تعدادنوروز ۱ ۹باقی است‌ومدیران‌تازه‌ازراه 
رسیده سازمان گردشگری و میراث فرهنگی 
ایران می توانند برای کاستن از مشکلات این 
سفرها و بیشتر کردن لبخندهای نوروزی بر 
لب مس‌افران تدابیر ویژه‌ای برای این نوروز 


ویژه بگر دند و پیدا کنند. ۰ 


فراوان‌اعضای گر وه‌سازنده‌این مجموعه در 
رسیدن به این رقم فروش بی‌اثر نیست اما 
گروههای دیگر که چنین شسهرتی نیز ندارند 
می‌توانند دست کم در مرحله برنامه‌ریزی و 
شروع به کار.به رسیدن به نصف. یک سوم 
وحتی یک چهارم این مبلغ امید وار باشند 
که حتی رسیدن به بیست درصد فروش این 
مجموعه نیز به معنی دست یافتن به ده برابر 
ف روش فیلمهای پر فروش این روزهای‌ایران 
است.والبتهرفتن در راهی که یک بار طی 
شده و خطرات و مشکلات آن یک بار آزموده 
شده» برای گروههای بعدی به مراتب ساده‌تر 
خواه دب ود ومی‌تواند زمینه‌مناسبی‌برای 
اشتغال جوانان فراهم آورد. . 


طی یک ماه رسید گی به بود جه تمام شود واين 
اشکال برطرف. 

آیاپس از تکرار یک تخلف آشکار زمان 
این تخلف برای سومین سال پیاپی واحیاناً 
تبدیل شدن‌این تخلف به یک رویه‌عادی‌در 
روال کار یک مرجع رسید گی کننده قانونی 
برای جلوگیری از صدمات اقتصادی که از این 
تخلف به کشور وارد می‌شود. این مسأله را 
پیگیری و مسؤولین آن رامعرفی و مطابق نص 
صریح قانون با آنان بر خورد کند؟ در قوانین 
ایران» بار ها به مر اجعی اشارهشده که می توانند 
و حق و تکلیف دارند با چنین تخلفاتی بر خورد 
قانونی کنند و اجازه ندهند یک تخلف به یک 


رویه اقتصادی آسیب رسان تبدیل شود. 
۰ 


ذطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
معنی حقیقی در زبانشناسی 
ادامه قطره پیش 

در قطره پیش پرسشی نوشته شده بود و پاسخش را 
به این قطره مو کول کر ده بودم. برای یاد آوری» سوّال و 
پاسخش را می نویسم: 

پرسش مهم :اگر فعل‌هاواجزای کلمات مر کب. 
معنی حقیقی ندارند. پس چیستند و چه معنایی دارند؟ 

پاسخ زبانشناختی:به گمان‌من این واژه‌های تر کیبی 
هنگام ساخته شدن قابل قبول بوده و معنای حقیقی داشته 
مانند متال یخچال وپایکوبییامانند کلمات م رکبی که به 
دلیل صدا شکل ظاهر ی یا صفت چیزی ساخته شده‌اند. 
مثل موش مر د گی که به حالت موش برمی گرد وقتی که 
به خطر بیفتد. بی حر کت می‌شود تا گربه وروباهاورانبینند 
وجایش راپید انکنند. ضمناموش جانور پرجست وخیزی 
اسست که به دلیل ش رايط :بی تحر ک می‌شود. انم مائند 
کسی است که وقتی که آب می‌بیند. شناگر قابلی است 
ولی هنگام خطر می تواند خود رابه مظلومیت بزند. 
شاید امروز برخی از کسانی که این اصطلاح رابه کار 
می‌برند. هر گز ندیده باشند که موش هنگام خطر چه 
حالتی به خودش می گیرد. حتی شاید هر گز موش ندیده 
باشند«بلانسبت مردم تهران که موش می‌بینند اندازه 
خرموش» با این‌حال ازاصطلاح موش مرد گی استفاده 
می کنند و می‌دانند منظورشان چیست. 

نتیجه:تقریباً جزای همه کلمات مر کب روزی‌معنی 
حقیقی داشته‌اند ولی هنگامی که وارد بستر زبان مردم 
شده‌اند. معنای حقیقی آنها فراموش شده است. 

مثال:اگر از شمابپرسم معنی حقیقی خوردن‌در 
جمله «رنگ پیرهنت به کتم می خوره» چه بوده؟ شاید 
دشوار باشد که پاسخی ریش ه‌ای‌پیداکنیدامااگر به 
قدیم ندیم‌ها بر گردیم. می‌بینیم استاد رنگرز کنار خم 
رنگرزی ایستاده‌به شاگر دش می گوید: «پارچه رو 
حسابی توی رنگ بغلتون تارنگ به خوردش بره!» در 
این‌مثال, خوردن تقریبا کاربرد حقیقی دارد زیر اپارچه 
رنگ رابه خودش می کشد و جذب می کند درست 
مثل وقتی که کسی شیر می‌خورد(می‌نوشد).مدتی که 
ازرواجاصط لاح خوردن رنگ گذ شست.می‌پینیم که 
استاد خیاط به شاگر دش می گوید:«رنگ پارچه‌ای 
که واسه وصله این پیرهن آوردی بهش نمی‌خوره. یه 
رنگ دیگه پیدا کن» شاگرد توی تکه‌پارچه‌ها می گر دد 
ورنگی پیدامی کند که به پیرهن بخورد یعنی وقتی که 
آن راب ه پیر هن می‌دوزد. وصله‌بودنش جیغ نباشد و 
رنگش نزدیک رنگ حقیقی پیر هن باشد. دقت کنید 
که بین خوردن رنگ توسط پار چه و خوردن پار چه به 
پیراهن تشابه وجود دارد یا مثل پیچ و مهره‌ای که به هم 
می خورند و دنده‌های پیج در شیارهای مهره فر و می‌رود. 
درست مثل وقتی که غذا در دهان فرو می‌رود. 

اینهاست که زبان فارسی رازیباو کنایی وتشبیهی 

می کند. این سخن بگذار تا وقتی د گر... 


ادامه معناشناسی جمله 

تااینجا گفتم که بسیاری از کلمه‌های فارسی فقط 
یک معنی حقیقی ندارند وبا افزدون یا کاستن پسوند. 
پیشوند» حرف» عدد و کلمات هیک معانی گوناگون 
وحتی متضادی پیدامی کنند. دراین قطره می خواهم 
درباره‌معنی‌های حقیقی و کنایی جمله‌هاقلم فرسایی 
کنم. مبحت معانی حقیقی و کنایی جمله‌هادر زبانشناسی, 
مبحث مهمی‌است که‌متر جمان.نویسند گان و گویند گان 


باید آن‌را بیاموزند. تکامل یافته‌ترین نوع این مبحث در 


زبان مر دم به‌وفور دیده‌می‌شود. این رانیز می‌دانیم که 
کسی چگونه سحن گفتن رابه مردم نمی آموزدرشد و 
تکامل زبان در میان مردم رشد و تکاملی خود جوش 
است. درست مثل جویباری که بهترین, راحت‌ترین و 
منطقی‌ترین راه رابرای ادامه مسیرش پیدامی کند... این 
سخن را برای وقتی دیگر می گذارم و به معانی حقیقی و 
کنایی جمله‌ها می‌پردازم: 

معانی گوناگونی که یک جمله به خود می‌گیرد. با 
توجه به شرایطی است که هنگام گفتن آن جمله وجود 
دارد لحن صدایکی از آن‌شرایط است که خودش مبحث 
مهم وبزرگی است.اگرلحن صدابلند وشاد باشد یک 
معنی دارد.ا گر بلند و خشن باشد. معنای دیگری دارد. 
لحن‌های آهسته, زمزمه, در گوشی.اگرهمراه‌بامحبت 
ولبخند مهربانی باشند. یا اگر بااخم و خشونت باشند و 
بااگر جدی و قاطع باشند. معانی متفاوتی پیدا خواهند 
کر د. ضمن این که بستگی دارد که گوینده موّنث باشد 
یامذ کر کود ک باشد یاجوان یامیان‌س ال و کهن‌سال؛ 
رئیس باشد یا مر توس و... مثال:«دست شما درد نکنه!» 
این جمله ممکن است به معنی تشکر باشد. ممکن هم 
هست به این معنی باشد:«بازم رفتی روده‌درازی کر دی 
و آبروی منوپیش‌همه بردی؟»ممکن است به‌معنی 
دست وپا چلفتی بودن مخاطب باشد: «قرار است کسی 
برای شما پفک نمکی بخرد. اما بسیار لفتش می‌دهد. 
خودتان می روید وپفک نمکی رامی‌خرید و چهار تا توی 
دهان می‌اندازید وضمن این که به پفک‌هااشار همی کنید. 
به طرف می گویید دست شمادرد نکنه!» گاهی‌هم در 
معنی دور کر دن مزاحم به کارمی‌رود.مثال:«قاب عکس 
اتاق پذیرایی کج شده است. ضعیفه را بانگ می‌زنید تا 
به کمک بياید. همسایه سرش رااز روزن داخل می کند 
ومی گوید: بیام کمک؟ شما جدی و قاطع همراه‌با اند کی 
اخم می گویید دست شما درد نکنه. بچه‌ها هستن ميان 
کمک» دراین جمله کوتاه‌معانی زیادی نهفته است 
طوری که زبان‌شناسان می گویند معنی‌های بسیاری از 

مترجمی رادر نظر بگیرید که می‌خواهد متنی رابه 
زبانی دیگر ترجمه کند. آیابهتر است «دست شمادرد 
نکند» را کلمه‌به کلمه معنی کند یا در آن زبان بگردد 
و برای «دست شمادرد نکند», معادل پیدا کند؟ اظهر 
من‌الشمس است یعنی واضح ومبرهن است که گزینه 
دوم درست است ناچار متر جم باید زیر و بم زبان مب آو 
مقصد رابشناسد. در ترجمه خارجی به فارسی هم همین 


قانون ضادق است. 
ادامه دارد 


ر ازل کے 


۹۰ ك 


لے سس حکومت‌ها 


آذ 


» 


ها دشگاح 


مر دان است 


9 حطر ت امیر (ع) 


شهر کلور مر کز بخش شاهرود در 
جنوبی ترین نقطه استان‌ار دبیل قر ار دارد. 
ازشمال به بخش مر کزی خلخال.از جنوب 
به استان زنجان. از شرق به استان گیلان 
واز غرب به بخش خورش رستم محدود 
می‌شود. شهر کلور دارای آب و هوای 
کوهستانی بوده و رشته کوه تالش چون 
سدی‌مانع از تأثیرات رطوبت دریای خزر 
برآن است.این‌شهردرارتفاع ۱۶۰۰ 
متری از سطح دریا قرار دارد و قدمت منطقه و شهر به 
بیش از هزار سال می رسد واولین بومیان فلات ایران 
دراین منطقه سا کن بوده‌اند. وجود زبان تاتی یکی 
از قدیمی‌ترین زبانهای امیرآن باستان.نشان دهنده 
اصالت فرهنگی منطقه و شهر است. 

جشنواره رغایب 

جشن بومی و سنتی رغایب هر ساله در اولین جمعه 
ماه‌رجب باحضور دههامسافر از سراسر کشور با | داب 
ورسوم خاصی وبا طرز باش‌کوهی در جوار امامزاده 
عبداللّه(ع) بر گزار می شود. رغایب در لغت به‌معنای 
چیزهای خوب و پسندیده و عطا و بخشش بسیار آمده 
آننشتنت: جشنواره رغایب با هدف اختصاصی معرفی 
قابلیته او جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی بر گزار 
می‌شود و برپایی آن توسط مردم خطه آذربایجان 


امامزاده عبدالله(ع) 


زیر نظر: محمود صفادار 


نشاندهنده عمق اعتقادات دینی و مذهبی آنهاست. 
جشن رغایب در محل امام زاده عبدالّه و در دامن باغها 
وچمنزاره ای دل انگیز به صورت نمادین وبا داب 
و برنامه‌هایی از قبیل اجرای موسیقی سنتی و نمایش 
محلیاجرای بازیهای بومی و محلی, اجرای حر کات 
موزون دسته‌جمعی به زبان تاتی و تر کی پوشیدن 
لباسهای رنگارنگ محلی. ایجاد نمایش‌گاه عکس و 
صنایع دستی وبازارچه با حضور مسوولین استانی و 
کشوری. پخت نان و توزیع آش وحلواوغذاهای محلی, 
نمایشگاه کوچه‌باغ آرزوهاء فرستادن حلوا وهدایای 
مخصوص زنان‌دراین روز به خانه‌نامزدهاء زیارت اهل 
قبور و آرزو ودعا در قالب شعرخوانی برای جوانان دم 
بخت بر گزار می‌شود. 
جاذبه‌های گردشکری 

کلور دارای جاذبه‌های بدیع و طبیعت بکر و دست 
نخورده است که از لحاظ جذب توریسم و گردشگری 
از اهمیت فوق‌العاده‌ای بر خور دار است. فضای طبیعی 
وباغات سر سبز همراه با محصولات متنوع از جمله 
گردو آلبالو سیب.زرد آلو. گیلاس و گلابی و اقلیم 
بسیار جالب آن حاکی از باغ شهر بزر گ استان اردبیل 
است که منطقه نمونه گر دشگری امامزاده عبد اللّه نیز 
برجاذبه‌های‌طبیعی و قابلیتهای جذب توریسم آن 
افزوده است. 

مهمترین و طولانی‌ترین رودخانه‌ای که در شسهر 


رو ۳۵۰۳ 


غلامحسن اخوان - خبرنکار اطلاعات هفتکی 


جاری است شاه ر ود نام دارد. شهر کلور 
از جاذبه‌ه ای دیگ ری از جمله آبشار 
زیبای‌ سجن ابشار کبوترلانه در دره 
عقابهاء تفر جگاه کسّن»چشمه‌سارهای 
زیبای ورازشت و پلنگاه به عنوان 
قطب گردشگری جنوب استان سالانه 
مسافران که‌میهمانان‌زیادی‌راجذب 
خود کرده‌است. طبیعت زیبا و سر سبز. 
* چشمه‌ساران زلال, زائرسراء جاری شدن 
رودخانه شاهرود از کنار آن, برخورداری از آلاچیق و 
محوطه بسیار جذاب جهت اسکان مسافرین و از همه 
مهمتر آرمیدن یکی از نواد گان امام موسی بن جعفر در 
این مکان هر گر دشگری را متوجه خود می‌سازد. 
آثار باستانی و فرهنگی 

شه ر کلورازلحاظ سابقه‌تمدن‌فرهنگیازوی ژگی‌های 
خاصی بر خوردار است. زبان تاتی رایج در این شهر 
تاریخ و فرهنگ مردم این دیار را به گذشته‌های خیلی 
دور پیون د می دهد. نام کلور از دو جزء«کل» و«اور» 
تشکیل یافته که باهم مفهوم شهر آتش رامی‌رساند. 
قلعه‌ه او گورستانهای تاریخی بسیاری در اطراف 
کلور وجودداشته که نشانگر اسکان کلوری‌ها در ایام 
باستان در آن مناطق بوده‌است. از جمله‌این مناطق 
می‌توان به «بانی» «ایوانی».«قلاع» و تپه‌های باستانی | 
واقع در ورودی شسهر و زرین کول در محله دارااشاره | 
کرد.باین حال متأ._فانه تلاش در جهت کاوشهای | 
علمی در این مناطق صورت نگر فته است. طی سالهای | 
اخیر پس از مستندسازی بافتهای فر سوده چهار بنا به 
نامهای عمارت صالحی.ساختمان آیینی. گرمابهنجف 
شعبانی و گرمابه عابدی جزو فهرست آثار ملی قرار | 
گرفت.حمام قدیمی درو قلعه اسماعیلیه دیز قلعه 
خشتی قشلاق گیلوان وهمچنین منطقه کاوش شده | 
خانق اه‌از دیگر آثار تاریخی است که در فاصله‌های 
بسیار نزدیک شهر کلور واقع شده است. ۱ 


این روستادر فاصله ۲۵ کیلومتری جاده رامهر مز 
-"بهبهان واقع شده‌است. موقعیت مهم این روستا 
قرار گر فتن دربستر رودخانه پر آب‌مارون است. 
در اطراف این روستا پیشه‌زارهایی پر از درختان گز. 
بید, نی بنگر و خزره و کنار می‌باشد که پوشش گیاهی 
نسبتا خوبی را تشکیل داده است. 

وجود یکی از کهنس ال‌ترین درختان کنار استان 
خوزستان در این روستا و همچنیسن بقعه متب رکه 
امامزاده شا ابوالقاسم(ع) وباغ زیبای اطراف آن 
حالت روحانی خاصی به این ر وستابخشیدهو آن را 
به یک منطقه توریستی و گردشگری در آورده است. 
این روستا در تمام فصول سال گر دشگران و زواران 
زیادی دار د و عموم مردم جهت زیارت و گردشگری 
به این محل مراجعه می کنند. 
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۰ ۰ ۷ روستای‌دهیور به فاصله ۵ کیلومتر ی رامهر مز ودر 
منطقه زبارتی دهیور حاشیه رودخانه اعلاواقع شده‌است. بقعه متبر که امامزاده 
سید حسین زاهد ون(ع)با گنبد ی‌مخر و طی ومهندسی‌شکل 
با گچ‌بری خاص و منحصر بفرد که به جر آت می توان گفت 
شکل زیبا و مهندسی این گنبد نشان از معماران زبردست 
و استاد کارانی شگفتی ساز دارد. معماری این بنارا به دوره 
سلجوقی تیموری نسبت داده‌اند. این بقعه ارزشمند که در 
حاشیه رودخانه اعلارامهر مز واقع شده‌دارای باغی است 


که در ختان بومی‌مانند کنار, نخل‌ونی در آن روییده‌اند. 
اداره‌اوقاف وامور خیریه رامهرمز در نظر دارد باغ وفضای 
آن رااحیاو گسترش‌دهد. زواران زیادی از گوشه و کنار 
استان به این محل مراجعه ون ذورات خود رااداوبه راز 


این آبشار به فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرقی 
رامهرمز در روستای دو گچه ابوالفارس رامهرمز واقع 
شده‌است. آب‌این آبشار از کوههای شمالابوالفارس 
سرچشمه می گیرد و تشکیل یک آبشار پر آب را 
می‌دهد. ارتفاع آن تقریباً ۱۲ متر وحجم ریزش آب 
آن بسیار زیاد است. 

درپایین و محل ریزش آب» حوضچه سنگی نسبتاً 
گودی تشکیل شده و منظره جالب و دیدنی را بوجود 
اورده که زیبایی ابشار رادوجندان کر ده است. در 
اطراف‌این آبشار در ختان بومی منطقه وپوشش 
گیاهی شامل در ختان کنر خرزهره بنگرو ونی را 
مشاهده‌می‌شود. آب‌ این | بشار قابل شرب بود هو 
سرانجام بعد از طی مسیر به رودخانه مارون ملحق 
می شود. 


ونیاز وعبادت مشغول می‌شوند. این بقعه متب ر که مورد 


احترام و تقدس مر دم رامهرمز بوده واعتقادات خاصی 
نسبت به آن دارند. این بنای مذهبی هم اکنون در فهر ست 
ملی کشور به ثبت رسیده‌است. 
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انسان دا 


دستغامت. قد 


رت و تعقل می تو اند حتی ړ طاعون و وداحم غله کند 


#نالتون 


خاطرات‌روانپزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


درد سرهازمان یآغاز می‌شون د که شخص درب یگناهی خودش شک کند 


«برخی اوقات کسانی که دارای شخصیتی حساس ونه چندان قدر تمند می‌باشند بر اثر عوامل جانبی مانند 
تبلیغات یا فشار از جانب دیگران و يا نحوه تفکر جامعه نسبت به آنها؛ چنان در خود احساس گناه می کنند که 


حتی در مورد اشتباهاتی که ربطی هم به آنان ندارد. خود را مقصر تصور می کنند. حال در موارد بسیار حساس 
که قضاوت جامعه و افراد آن اهمیت پیدا می کند. چنین حسی می تواند درد سر های عدیده برای شخص ایجاد 
کنند. با این توضیحات به سرنوشت مار تا کلار کسون می‌پردازیم» 


یک در خواست 

دراوایل‌سال ۱۹۹۸ میلادی‌مابادر خواستی نه 
چندان معمولی از جانب اداره کل زندان‌های کالیفر نیا 
مواجه شدیم. درواقع آنها از ماخواسته بودند که 
روی‌چند زندانی که دارای محکومیت‌های طولانی 
بودند.به پژوهش پرداخته و تأثیرات زندان‌راروی 
انها به ویژه در بخش بهینه سازی شخصیت و ندامت 
وپشیمانی بررسی کنیم و آن گاه‌طی یک گزارش 
مبسوط به اداره ضمن ارائه نتایج بررسی‌های خود. 
پیشنهادات لازم رادر راستای رفتار در قبال زندانیان 
به | نهاانتقال دهیم.البته این در خواست به خودی خود 
طق وی قت به تفر می رسمه ما واکفیت ان 
بود که ما ولا تجربه چندان‌قابل ذکری در خصوص 
رابطه با زندان و مسوّولان آن نداشتیم ضمن آنکه 
امیدی هم به همکاری آنان نداشتیم.اما این بار از انجا 
که در خواست از جانب خودشانبود. امیدوار بودیم که 
مارادر شرایط بهتری قرار دهند. در این ميان پرونده 
شش زندانی» سه مر د و سه زن رااز پیش برای ماارسال 
کر دند تا قبل از مواجه شدن با زندانی‌هاءاطلاعات 
کاملی در رابطه با انها به دست آوریم. 

حال در مورد پنج پر ونده یعنی سه مرد ودوزن مابا 
وضعیت غیر منتظره‌ای مواجه نشدیم و شرایط نسبتا 
عادی‌ب ودوما گزارش‌های‌لازم رابراىمسۇولان 
اماده کردیم.امایک مورد توجه مارابه خود جلب 
کرد و آن‌هم مجر می به نام مار تا کلار کسون بود. مار تا 
کلار کسون و شوهرش متهم به قتل دو مآمور پلیس 
شده‌بودند که به دلیل شدت و اهمیت جنایت و تأثیر 
ان روی‌جامعه.هر دومحکوم به اعدام شده بودند. 
البته مجازات پنج سال پیش تر روی شوهر اعمال شد. 
ام امارتا راپس از تلاش‌های فراوانی که در دفاع از او 
انجام شد وهمچنین به خاطر داشتن دوفر زند که به 
سن قانونی نر سیده بودند سرانجام در داد گاه‌عالی با 
یک در جه تخفیف مواجه کر ده و مجازات او رابه حبس 
ابد کاهش دادند. 


مطالعه روی شخصیت مار تا 
مطالعه مفصلی که‌ماروی پر ونده‌بسیار قطور مار تا 


1۲ مر ی 


انجام دادیم.روشن کننده نکات عجیبی درباره مار تا 
بود. مار تادریک خانواده‌مرفه به‌دنیا آمده‌وبزرگ 
شده‌بود. آنچه که دوستان دبیر ستانی مارتاوهمچنین 
مسوولان دبیرستانی که او در آن تحصیل می کرد. 
درباره‌مارتابه یاد می آوردند نشان از یک دختر متین» 
آرام ومتشخص می داد که در بسیاری از امور خیریه 
هم به صورت داوطلبانه ظاهر می‌شد وبه طور کلی 
مورداعتمادهمه دوستانش بود. در مصاحبه‌هایی که 
پس از حادثه قتل با دوستان ویانزدیکان مارتابه عمل 
آمده بود. همه آنها حتی اینکه مار تا به مورچه‌ای آزار 
بر ساند راقبول نداشتند. چه بر سد به اينکه انسانی. ان 
هم مأموران پلیس رابه قتل بر ساند. درواقع شخصیت 
مارتابا انچه که نست به آن متهم شده بود. در تضاد 
کامل بود وما به ناچار و بر خلاف پنج پرونده دیگر, باید 
پرونده کیفری او رامورد مطالعه قر ار می‌دادیم تا انچه 
که باعث این تضاد شده بود راپیدامی کر دیم.در پنج 
پرونده دیگر وضع کاملا روشن بود. یعنی محکومین 
افر ادی کاملا ضداجتماعی بار | مده‌بودند که‌دردوران 
کود کی بامشکلات عدبده ووالدین معتادیاالکلی 
مواجه شده بودند که از همان آغاز هم حتی می‌شد 
کیک رده آ ا ا ودره هرن 
خطرناک تبد یل می‌شوند. اما وضعیت مار تابه گونه‌ای 
دیگری بود و تغییرات در اطراف مار تا زمانی آغاز 
شد که او پس از پایان دبیرستان عاشق جوانی به نام 
جوزف شد. در حقیقت این عشق مسیر زند گی مار تارا 
تغییر داد و زمانی که او هنوز به ۱ ۲سالگی نر سیده‌بود. 
مارتاو جوزف زند گی مشترک خودرا آغاز کر دند. 
جوزف شخصاً انسان بدی نبود و در پیشینه او ارتکاب 
به جرم مهمی صورت نگر فته بود اما او متأسفانه چند 
دوست شرور داشت که سرانجام هم همین دوستان 
کار دست اودادند مار تاوجوزف که‌هر دودریک 
فروشگاه ب رگ و چند طبقه کار می کر دند. طی شش 
سال بعدی از زند گی مشتر ک خود صاحب دو فر زند. 
یک دختر ویک پسر شدند وجوزف سعی فراوانی به 
خرج می‌داد تااز دوستان شرور خود فاصله بگیرد. تا 
اینکه در بعدازظهر یک روز.یکی از دوستان جوزف از 
او خواسته بود که در سر راه‌خوداز محل کار به خانه 


به او برای انتقال جند بسته کمک کند چرا که اتومبیل 
خودش از کار افتاده‌بود. مطابق معمول هم جوزف و 
مارتاپس از پایان شیفت کاری‌ابتدا به مهد کود ک 
رفته و دو فرزند خردسال خود رااز آنجابرداشته و 
سپس همگی برای انجام کمک جوزف به دوستش که 
براد نام داشت واتفاقا جوانی شر ور و با سابقه هم بود. 
عازم نقطه‌ای در مقابل محل سکونت او شدند. آنگاه 
چند بسته رادر صندوق عقب اتومبیل جوزف دادند. 
این در حالی بود که مار تا و دو کود ک در صندلی عقب 
اتومبیل نشسته بودند.اما درست در همین لحظات دو 
اتومبیل پلیس آژیر کشان سر سید ند ودرهمان لحظه 
مأموران پلیس جوزف و براد رابازداشت می کنند که 
ناگهان‌بنابه گفته شهود صد ای شلیک چند گلوله‌به 
گوش می‌رسد ودوماً مور پلیس در حالی که بدنی غرق 
در خون داشتند بدون حر کت بر زمین سقوط می کنند 
ومأمور سومی هم از ناحیه پاهدف قرار گر فته. مجروح 
می‌شود. حال در همین گذر لحظه‌ای چند اتومبیل 
پلیس دیگر هم سر می ر سند و علاوه بر جوزف وبراد. 
مارتاراهم بازداشت می کنند. در حقیقت در بسته‌ها 
مواد مخدر جای داده‌شده بود و دوست جوزف به دلیل 
اینکه خودش می‌دانست تحت تعقی ب قرار دارد و 
پلیس کاملابه اومشکوک شده‌بود. تصمیم گر فته بود تا 
از اتومبیل جوزف برای انتقال مواد مخدر استفاده کند. 
امااز آنجا که پلیس و آ گاهی از مد تها پیش‌تر در جریان 
کار قرار داشتند و از نزدیک براد را تعقیب می کر دند. 
برای آنکه جرم او رامحرز کنند. منتظر شدند تااو عملاً 
به انتقال مواد مخدر وفروش آنها اقدام کند و آنگاه در 
سر بزنگاه‌او رابازداشت کنند.اما اوضاع زمانی به هم 
ريخت که گلوله‌هایی به سوی مأموران پلیس شلیک 
شد که کشته شدن دو ماًمور رابه دنبال داشت. در 
نتیجه و در حالی که دادستانی نمی‌دانست که کدامیک 
از متهمین عملاشلیک گلوله‌ها راانجام داده بود. هر 
سه نفر رابه اتهام قتل عمد بازداشت ومحاکمه انها 
رادر شرایطی آغاز کرد که جامعه به شدت خشمگین 
شده بود و اعدام هر سه را مطالبه می کرد. در اين ميان 
براد در یک اقدام خیانتکارانه از یشت به دوستش 
خنجر زد و در یک معامله با دادستانی در ازای انکه 
اعدام نشود اقرار کرد که گلوله‌ها توسط جوزف ومارتا 
شلیک شد و آنها مسوّول قتل دو مآمور پلیس وزخمی 
شدن سومی می‌باشند. این اقر ار در داد گاه پر ونده‌را 
مانند بمبی منفجر کرد و آن گاه تبلیغات دادستانی بر 
علیه جوزف و مار تا اغاز شد. در روزنامه‌ها انهارازن 
وشوهر شیطانی معرفی کرده‌بودند وبعد هم تصاویر 
همسر و فر زندان پلیس‌های مقتول در روزنامه‌هاو 
حتی تلویزیون نمایش داده‌شد و آن گاه‌دریک اقدام 
عجیب در یکی از جلسات داد گاه که مار تابرای دفاع 
از خود در جایگاه قرار گر فته بود در مقابل پرسش‌های 
دادستان طاقت نیاورده و در حالی که به گر یه افتاده 
بود. به ارتکاب به قتل اعتراف کرد و خود راقاتل 
مأموران پلیس معرفی کرد وبدین‌ترتیب کاربرای 
هیأت منصفه و قاضی ساده شد و در ادامه مجازات‌ها 
به همان صورتی که قبلاً ذ کر شد تعیین شد. چند سال 


بعدهم جوز ف اعدام شدو 
مارتاهم مجازات حبس ابد 
خودرااغاز کرد.اين پرونده 
ابهامات عجیبی داشت که ما 
برای روشن شدن آن با تنها 
بازمانده محکومین به قتل یعنی 
مار تاباید صحبت می کردیم البته 
ناگفته نماند که برادهم به خاطر 
اعترافی که کر ده‌بود و کار رابرای 
دادستانی آسان‌تر کرده بود با دو درجه 
تخفیف به بیست سال حبس محکوم شد. 
صحبت با مار تاو کشف یک دروغ 
برای مااینکه مارتادر تنها چند لحظه تغییر 
شخصیت داده و آن مادر جوان و شیرین و شخصیتی 
محب وب وقابلاعتمادناگهان تبد یل به قاتلی خبیث 
وبی‌رحم شده‌باشد. بسیار عجیب و حتی غیر ممکن 
می‌نمود. ۹ 
امابرای داد گاه‌و دادستانی این موضوع اصلا مهم 
نبود. انها که شد ید | از جانب مطبوعات و رسانه‌ها 
تحت فشار بودند باید حتماً قاتل بی‌ر حم رامعرفی 
می کر دند و نشاآن‌می‌دادند که چه کسی فر زندان 
مأموران پلیس راتبدیل به بچه‌های‌بی پدر ویتیم کرده 
است واعتر اف مارتادر داد گاه‌برای آنها کافی بود. 
اماما در صحبت‌های خود با مار تا که پس از گذراندن 
ده سال در زندان عاقل‌تر شده بود. متوجه اصل ماجرا 
شدیم. درواقع فشارهای همه جانبه روی‌مارتابه آنجا 
رسیدهبود که او حقیقتاً خود را گناهکار تصور کرده 
بود.به خصوص زمانی که از کود کان مأموران پلیس 
که کشته شده‌بودند نام نبرده‌می شد.او که خودش 
صاحب دو کود ک خر دس ال بود بیشتر تحت تأثیر 
قرار می گرفت. حال مار تا که در زند گی به غیر از عشق 
وعلاقه به خودش‌هیچ ندیدهبود وحتی‌یک جمله 
بد هم درباره خودش نشنیده بود اما نا گهان همه چیز 
تغییر کر ده بود و برخی از روزنامه‌ها او و شوهرش را 
بازن و شوهرهای قاتل ومشهور مقایسه می کردند و 
آنهارابانی و کلاید جدید خطاب می کر دند حال این 
همه پلیدی که به مار تا نسبت داده شده بود. از قدرت 
تحمل اوفراتر بود تاسر انجام طاقت او طاق شد و برای 
اینکه بر این حرف و حدیث‌ها پایان دهد. حتی به آنچه 
که انجام نداده بود اعتراف کرده بود. در حقیقت او 
تمامی مصونیت شخصیتی خود رااز دست داده بود 
همه دوستان واهل فامیل از بیم آنکه آنهاهم در مظان 
اتهام قرار بگیرند. او رار ها کرده‌بودند ومتأسفانه 
همه این اتفاق‌ها بیشتر او رااز دید گاه‌جامعه گناهکار 
نشان می‌داد حتی و کیل مدافع او به خاطر دفاع از یک 
قاتل بی‌رحم «البته از دید رسانه‌ها» شغل خود رادر 
خطر یافته واحساس کرده‌بود که ممکن است دیگر 
شود بنابراین او هم از انجام وظایف خود طفره رفت 
و کاری نصفه ونیمه وبدون تلاش لازم راانجام داد. 
حال تنها کسانی که برای مار تابهعنوان با ودلسوز 
باقی مانده بودند. پدر و مادرش بودند که از کود کان 


اوهم نگهداری می کر دند. نها حتی پس از اعتراف 
افزای ش دهد واحتمالا بعد هادر انتخابات سیاسی از 
وجوزف انتخاب کر د. آن هم در پرونده‌ای که هیچ 
جریانی مشخص نبود و حتی سلاح قتل هم پیدانشده 
بود و تنها مار تادر اعتراف عجیب وغریب خود گفته 
کر و واه کا ا هه ریاف و با 
پس از بررسی‌های فر اوان بر ای‌اداره‌زندان ودادستانی 
شرح کاملی نوشتیم و اعتراف مارتا را که تحت تأثیر 
فشارهای شدید روحی به عمل مده بود. فاقد وجاهت 
دریافت نکردیم. 
یک شاهد 

دراين میان یکی از زندانبانهایی که مسوّول بخشی 
بود که براد در آن دوران محکومیت خودرامی گذراند. 
هنگام صحبت با یک زندانی دیگر. بر زبان آورده بود. 
پرده‌برداشت. این زندانبان که در گوشه‌ای ایستاده 
بود که توسط براد دیده نمی‌شد ودر گزارش خود قید 
کرده بود که براد که به واقع مردی شرور بود علاقه 
فراوانی داشت تا درباره دستاوردهای جنایتکارانه 
خود برای دیگر زندانیان صحبت کند. درواقع او به 
این وسیله آنهاراموردارعاب قرار می‌داد ونوعی 
احساس برتری نسبت به آنها برای خودش ایجاد 
می کرد. اواز چند سرقت مسلحانه و جزییات آن 
تعریف می کرد و همچنین از رد و بدل کر دن‌های مواد 
این صحبت‌ها درباره پر ونده قتل پلیس‌ها گفت که در 
هنگام بازداشت شدن یک پلیس را غافلگیر کر ده‌و 
اسلحه کمری او رااز پلیس گر فته وبا همان اسلحه به 
سوی مأمور شلیک کر ده‌بود که دوها مورا کشتهو 
یکی دیگر رازخمی کرده بود. به همین دلیل بود که نه 
اسلحه‌ای پیدا شده بود و نه شاهدی برای ماجرا وجود 
داشت.چرا که پلیس زخمی هم در ان لحظه به سوی 


اتومبیل خودش در حر کت بود. زندانبان مذ کور که 
انسانی مذهبی و اهل خدا بود سعی کرده بود تا مطابق 
راهنمایی‌ه ای وجدان خود عمل کرده و گزارش خود 
رابه گوش مسوّولان زندان و دادستانی بر ساند وزمانی 
که نتیجه نگر فته بود ومتوجه شده‌بود که مامسوول 
بررسی پرونده شده‌بودیم, آن رابه‌ماانتقال داد.اوحتی 
به وکیل مدافع مار تا هم اعتماد نکر ده بود. 
تجدید محا کمه 

باتوجه‌بهاین گزارش مهم و گزارش‌هایی که‌ما 
درباره شرایط روحی مار تا در هنگام اعتراف ارائه داده 
بودیم.وبا توجه به اینکه پلیس ز خمی هر گز مار تارا 
بیرون از اتومبیل ندیده‌بود. چرا که مار تادو کود ک 
خردسال رادر صندلی عقب در آغوش کشیده‌بود تا 
آنها رااز خطر به دور کند. زمینه برای تجدید محا کمه 
مارتا کاملاً مهیا شده‌بود و آنگاه که ما تهدید کردیم 
که جریان رابه روزنامه‌ها و رسانه‌ها منتقل می کنیم. 
سرانجام دادستانی حاضر شد تامحاکمه راپس از ده 
سال تجدید کند. در داد گاه جد ید دیگر مارتاعاقل و 
آرام شده بود و حضور دو فر زند ۴و ۱۶ ساله‌اش در 
داد گاه‌به‌اوقوت قلب می داد که برای آ زادی‌اش تلاش 
کند. سرانجام برای اینکه هیچ مدرک و دلیل واقعی 
برای محکومیت مار تاوجود نداشت.هیأت منصفه 
رای به آ زادی مار تا داد که به دنبال آن همان رسانه‌ها 
که روزی مار تارایک قاتل شیطان صفت معرفی کرده 
بودند.از اینکه دادستانی یک بیگناه رااعدام کر ده‌بود و 
دیگری راده‌سال در زندان بی جهت نگهد اشته بود.داد 
سخن داده‌بودند واین بار این دادستانی و قاضی پر ونده 
بودند که شسیطان‌صفت قلمداد شد ند. یک روزنامه با 
تیتری درشت چنین عنوان کر ده‌بود. «چگونه می شود 
که دادستانی وقاضی پر ونده هر گز از خود نیرسیده 
بودند که‌یک زن‌جوان بادوفر زند ۴و ۶سلله‌در 
آعوعشس چگونه می‌تواند اسلحه‌ای رابه جنگ آورده 
ودومأم ور پلیس راموردهدف قرار دهد؟ ومتعاقب 
این اتفاقها بود که مارتا توسط یک و کیل مجرب مدعی 
ضرروزیان خصوصی شد و خسارت هنگفتی رابه خاطر 
اعدام شوهر بیگناهش و بیوه شدن و همچنین دوران 
زندانی شدن خودش, در یک داد گاه متفاوت دریافت 
کرد.امامادر عجب بودیم که چگونه مسایل جانبی و 
قضاوت جامعه می تواند روی یک شخص بی گناه که 
درتمام زند گی خودبه کسی‌بدی‌نکرده‌بودتاًثیر 
منفی گذاشته تا آنجا که حتی خودش رایک انسان پلید 
۱ 
جامعه و فشارهای روحی راروی یک انسان مشاهده 
می کردیم و باز هم متوجه شدیم که علاوه بر خوب 
بودن یک شخصیت قوی و نفوذناپذیر هم لازم است 
ECL‏ و گر 0 
خود تحت تًثیر عوامل مختلف دیگر است نجات دهد. 
مارتادر این ميان همه چیز خود رااز دست داده‌بود و 
باید دوباره‌از ابتدا آغاز می کر د.حتی مابعدها شنیدیم 
که یکی از زندانبانها که شیفته شخصیت مار تأشده بود 
بعدهااز او تقاضای ازدواج کر ده و آنهازند گی مشتر ک 
خود را این بار به سوی خوشبختی آغاز کردند. س 
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داستان‌زند اس 


اشاره.بنده‌نه‌در زمان شاه 
«مبارزه سیاسی» کردم و نه 
«زندانیر ژیم پهلوی»‌بودم. 
البته‌مانند همه بچه‌های 
تهران که‌درسال ۱۳۵۷ 
سن‌شان بالای چهارده. 
پانز ده‌سال بود.من‌نیز در همه 
تظاهرات شر کت کردم! 

یک سری فعالیت‌ها و 
مبارزات کوچه‌ای انجام دادم. 
مانند روزهایی که بز ر گترهای 
محل اعلامیه‌های امام (ره) را 
بهم می داد ند تاداخل مسجد محل شوم ووقت نماز که فرا 
می‌رسید. اعلامیه‌ها راداخل کفش نماز گذاران بگذارم! 
یانیمه‌های شب از خانه بزنم بیرون و با اسپری‌های 
رنگ روی در ودیوار شعار بنویسم.امابه معنی اخص 
کلمه«مبارز سیاسی» نبودم.یک بار هم وسط تظاهرات 
بودیم ومأموران رژیم «گاز اشک آور» انداختند تا 
جمعیت متفرق شود من که نتوانستم به موقع از مهلکه 
فرار کنم.از دست یکی از مأموران گارد جاویدان دو 
تاباتوم خوردم که تادوروز می‌لنگی دم! در روزهای 
متلاشی‌شدن‌رژيم نیز جزو کسانی بودم که پاد گان‌ها 
راخلع سلاح کردیم و چند صباحی اسلحه به دوش بودم 
و...امادر زمان حکومت پهلوی, مبارز سیاسی نبودم.ولی 
تعدادی از جوان‌های محله‌مان رابه‌یاد دارم که فعالیت 
سیاسی در ست و حسابی می کر دند.نوارهای ‌سخنرانی 
امام راتکثیر می کر دند واعلامیه‌هارادستنویس کردهو 
در خانه‌های تیمی, علیه حکومت شاه مبار زه می کر دند. 
چند مرتبه هم به چشم ديدم که مأموران ساواک به آن 
خانه‌هاریختند و... خلاصه که درست است که خودم 
مبارز سیاسی نبودم.اما از تشکیلات گروه‌های ضد رژیم 
خاطرات زیادی دارم.همان طور که از فعالیت مأموران 
ساواک که علیه مبارزان وا کنش نشان می‌دادند نیز 
خاطرات زیادی دارم! 

همه‌اینهارانوشتم تایک‌توضیحی‌درمورد«ششمین 
نفر» بنویسم.در حقیقت می خواهم یک اعتراضی به 
این سریال جذاب بنویسم.حالا چرا می‌گویم جذاب 
ومی‌خواهم اعتراض کنم؟ منظورم این است که 
سریال ششمین فر داستان زیباوپر کششی دارد که 
همین مسأّله باعث ایجاد جذابیت برای بینند گان شده 
است.اماماجرای حضور ساواک د راین سریال.همان 
چیزی است که‌بندهبه آن‌معتر ضم امخصوصاً که دیگر 
همه می‌دانند که یک کار گردان و یک نویسنده‌حق 
ندارد برای قوی جلوه‌دادن قهر مانشان,از «ضد 
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قهرمان» یک هالو بساز د! 

واین همان چیزی است که در «ششمین نفر» دارد 
رخ می‌دهد. یعنی نویسنده و کار گردان‌ این سریال 
را را 
و هالومعرفی کرده که دار ودسته مبارزین داخل 
رستورانبه‌راحتی آب خوردن آنهارافریب می‌دهند! 
مثلاً آن صحنه‌ای رادر نظر بگیرید که یک متهم به 
ترور سرهنگ مملکت.داخل زندان شهر بانی محبوس 
است و خواهر او برایش غذامی‌برد و کنارش می‌نشیند 
ولقمه‌هایش رامی‌شمرد و...شاید ساز ند گان«ششمین 
نفر» بگویند که آن دختر از «ساپورت» شوهرش که 
سر گرد آ گاهی بوداستفاده کرد و غذارابه برادرش 
داد؟اما به این می گویند«عذر بدتر از گناه؟» کافیست 
ازمبار زان ضد ر زیم پهلوی.یاحتی ازمًموران شهر بانی 
واداره آ گاهی حکومت پهلوی بیر سید. که «رابطه‌میان 
مأموران آگاهی‌ومآموران‌ساواک چگونه بود؟»تابه 
شماپاسخ بدهند که حتی رییس شهربانی کل کشور 
هم جرآت نداشت به مأموران ساواک از گل ناز ک تر 
بگوبداه آن وقت آقایان انتظ ار دارند که ماباورمان 
بشودیک سر گرد جوان اداره آ گاهی می توانست به 
خاطر قتل پدرش ( که ساواک هم خبر داشته آن 
سرهنگ مخالف رژیم پهلوی است) مقابل ساواک 
بایستد و آخر سر هم تبدیل به یک قهرمان شود! 

ااال ی هی دا له 
معترضه رامخصوصً برای نسل جوان امروز 
جامعه‌مان می‌نویسم که با دیدن این سریال‌ها با 
خودشان نگویند:«پس اداره‌امنیت وساواک شاه 
چندان ‌هم باهوش نبودند.ومبارزه‌علیه شاه‌چندان 
هم سخت نبوده!» 

نخیر پدر جان... باور کنید در دهه ینجاه.‌ساواک 
چنان ‌سایه‌ای از وحشت در کش ور ایجاد کرده‌بود 
که چنین تکیه کلامی میان مردم (خصوصاً مخالفان 


ارو ۳۵۰۳ 


بر اساس سرگذشت: شروین -سهیلا 


ی 


رژیم پهلوی) رایج شده 
بود که:«وقتی با خودت در 
موردفسادحکومت پهلوی 
ساواک به سراغت نیایدا» 
واگر قیام باشکوه و همگانی 
تمامی مردم و رهبری امام 
نبود مسلم بدانید هیچ 
گروهی نمی توانست به 


طولانی شد اما باید عرض کنم خدمتتان که 
«داستان زند گی» این شماره دقیقاً بر گرفته از همین 
ایام است.یعنی روزهای آخر حکومت شاه روزهای 
تظاهر ات و راهپیمایی و حکومت نظامی.یعنی روزهای 
آبان ماه سال ۱۳۵۷... 


توضیح.این ماجرارا«پریسا» برایم تعریف کرد. 
دختر جوان ۲۲ ساله‌ای که جند ماه قبل به دفتر مجله 
آمد وسوژه‌ای راتعریف کرد وبعد از آن که مطمئن شد 
این زند گینامه چاپ می شود گفت:«خیلی دلم می خواد 
هست؟)» نگاهی به تقویم رومیزی‌ام‌انداختم وچون 
علت اصرارش رامی‌دانستم گفتم: 

رو الا مه مرا 
قشنگ!ولی مشکل اینه که مجله ما هفته‌نامه است. یا 
سه روز قبل از تاریخ مورد نظر شمادر « ۱۹ بهمن» چاپ 
می‌شه.یا سه روز بعد از آن تاریخ.یعنی در «۶ ۲بهمن» 
وهیچ کارش هم نمی شه کرد ولی می‌تونین این 
زند گینامه رو واسه چاپ به روزنامه‌اطلاعات خودمان 
بسپرید تا دقیقا در ۲۲ بهمن جاپ بشه؟... 

پریسا فکری کرد و لبخندی زد و گفت:«نه... چون 
صاحبان این زند گینامه فقط خواننده اطلاعات هفتگی 
هستند و چون من می خواهم «سوپرایز» بشن قصد 
ندارم هیچی بهشون بگم... یعنی می خوام همین طور 
که مجله روورق می‌زنند به این ماجرابررسند و..پس 
بهتره‌همین‌جاچاپ بشه.امامن سه روز بعد از چاپ 
مجله‌رو بهشون بدم! 

توافق میان‌مان برقرار شد و قرار بعدی‌مان‌اين 
بود که چند روز مانده‌به ۲۳ بهمن,بادفتر مجله 
تماس بگیرد که در مورد «سویرایز» ش مطمئن شود! 
واینطوری بود که حکایت «پسکوچه‌های انقلاب» 
برای این شماره جاپ شد. 


«حاج آقااصدرا» برای‌همه اهل محل شناخته 
شده‌بود.از آن‌دست مردانی بود که خی رش به تمام 
همسایه‌هارسیده‌بود.حاج | قاصدرا که شصت ویک 
سالش بود. چند وی ژ گی داشت که دو تااز مهمترین 
ویژگی‌های ش‌این‌بود که‌اول آدروغ‌نمی گفت.ثانیاً 
اگر به کسی قول می‌داد. اگر گردنش می‌رفت. قولی 
که داده بود از یادش نمی‌رفت. در مورد راستگویی 
ودروغ نگفتن هم چنین سختگیری راداشت. یعنی 
اگر اسمان به زمین می آمد. یا زمین را به ستاره‌های 
آسمان می‌دوختند. حاج آقا صد راحاضر نبود دروغ 
بگوی_داازاین اداواطوارهانیز بلد نبود که‌مثلاً وقتی 
دوستان پسرش به خانه تلفن می زدند و پسرش از او 
می‌خواست که بگوید«پسرم خانه نیست» حاجی به 
فرزندش بگوید:«بر و توی حیاط» و بعد به مخاطب آن 
سوی خط بگوید:«سعید خونه نیست»! حاجی صد را 
اسم اینگونه دروغ‌ها را گذاشته بود:«خود گول زنک»! 
اینطوری بود که همسایه‌ها می‌دانستند که وقتی حاجی 
حرفی بزند. امکان ندارد دروغ باشدا! به همین خاطر 
نیز حاجی میان همسایه‌ها هم محبوبیت زیادی داشت 
و هم مقبولیت! ۱ 

وامابر خلاف «حاج اقاصدرا»برادرزنش که 
«بهرام» نام داشت. یک شخصیت خاص برای خودش 
بود دروغ می گفت به تعداد ب رگ در ختان! چنان هم 
دروغ‌های ش راحرفهای به زبان می آورد که انگار 
راست می گوید!به همین خاطر هميشه میان این بر ادر 
زن و شوهر خواهر که در همسایگی دیوار به دیوار هم 
دیگر زند گی می کر دند بگو ومگوهایی دامنه‌دار وجود 
داشت.چرا که حاجی به بر ادرزنش می گفت:«دروغ 
گفتن خوب نیست» اما به رام به راحتی می گفت:«وقتی 
بایک دروغ ساده‌مشکلت حل می‌شه, واسه چی راست 
بگی که توی دردسر بیفتی؟» 

به‌همین خاطر نیز میان آنها چندان خوب نبود. 
مخصوصاً که آقابهرام نوعی مشغولیات نوشیدنی! 
هم داشت که «حاجی صدرا» به شدت از آن متنفر 
بود.بااین حال حاجی» بهرام رااز بین بقیه برادران 
زنش بیشتر قبول داشت. زیر | خوب می‌دانست که 
بهرام آدم بدی نیست واگر پامی‌داد. گاهی اوقات 
لوطی گری‌هایی هم اززش سر می‌زد که حتی موجب 
تحسین «حاج اقا صدرا» می‌شد. مثلا یک بار که از 
تعاونی‌اداره‌اش یک فرش ویک یخچال خریده بود. 
همان شب اول و قبل از اینکه یخچال را به برق بزند و 
فرش رازیر پا بیندازد. وقتی از زبان شوهر خواهرش 
شنید که«عر وسی دختر یکی از همسایه‌ها که قرار بود 
چهار روز بعد انجام شود به خاطر نداشتن جهیزیه 
دارد به هم می‌خورد» بهرام که می‌دانست پدر ان 
دختر یک فروشنده دوره گرد است و به لحاظ مالی 
ضعیف می‌باشد.قدری فکر کر داو نگاه در میان بهت 
اا ا 
برد به خانه آن دوره گرد فقیر.و بعد باقیمانده حقوقش 
رانیزبه‌اودادتابرای‌دختر دم بختش چند قلم دیگر 
از جهیزیه راتهیه کند و سپس را افتاد و به خانهاش 
برگشت !همین منش ورفتارهای‌سخاوتمندانه آقا 


بهرام بود که باعث می‌شد «حاج آقا صدرا» علیر غم 
اینکه از «دواخوری» برادرزنش خوشش نمی | مد. اما 
به او بی حرمتی نمی کرد. در حقیقت تنها مشکل آنها 
همین«دروغ گفتن و دروغ نگفتن» بود و والسلام! 

روزها از پی هم گذشت وسال ۷ فرارسید 
ومردم از خانه‌هاریختند بیرون و علیه شاه شعار 
می‌دادند و همه چیز به هم ريخته بود. بااین حال اقا 
بهرام شب به شب بساط دواخوری اش راروبه راو 
رادیوی دو موجش راروشن می کرد و همان طور که به 
رادیو 88٤‏ گوش می‌داد. با خودش مشغول می‌شد. و 
البته که در چنین مواقعی هر گز پابه خانه حاج آقاصدرا 
نمی گذاشت. چرا که اوهم برای عقاید شوه رخواهرش 
ارام ربادی فافل بود وتا آن که آیان ماه فرا رسد 
وان مارا آم 

سیزدهم آبان ۱۳۵۷ بود یعنی همان روزی که 
مأاموران مسلح حکومت پهلوی به تحصن دانشجویان 
دانشگاه تهران حمله کردند.وهنگامی که مردم و 
تظاهر کنند گان علیه حکومت که در خیابان شاهرضا 
لا فا م ا را ایو کا ادن عل 
شاه‌بودندازاین ماجراباخبر شدند. جهت کمک 
به دانشجویان وارد دانسگاه بر واين گونه بود 
که ثیر آندازی مامورآن شسدید تر کر غروب از 
راه‌رسیده‌وهوا کم کم تاریک می‌شد.امادر اطراف 
دانشگاه تهران. زد وخورد میان مر دم و مأموران ادامه 
داشت به‌همین خاطر نیز هراز گاهی مأموران به 
طرف تظاهر کننده‌ها هجوم می‌بر دند وهر کس را که 
می‌توانستند باز داشت می کر دند و... درست مانند ان 
لحظه‌ای که یکی از ما موران حکومت ‌نظامی.زن جوانی 
را که نتوانسته بود به موقع عقب‌نشینی کند بازداشت 
کر د و داشت او را کشان کشان به طرف «ریو»ی سبز 
رنگ گارد جاویدان می‌برد.مردم تظاهر کننده که 
یمام رای ات و ان هی از 
رذل‌ترین مأموران گار د جاویدان است وبه«منصور 
شتر» معروف است[به خاطر کینه‌ای بودنش ]سعی 
کر ان ار دادن حواس ما ورا تک 
امافایده نداشت واو همچنان زن جوان رابا خود 
می کشید. د راین لحظه نا گهان یک پسر جوان‌بیست و 
پنج ساله دل به دریازد ودر حالی که صور تش رابا شال 
با وا مردم جدا 
شد و خود رابه آن دو نفر رساند و قبل از اينکه مأمور 
ا 
چند ضربه کاری به سر وصور ت «منصور شتر » کوبید 
واورانقش بر زمین کرد و موفق شد آن زن را از حلقه 
محاصره فراری دهد و... در این لحظه فر مانده ان 
تعداد از ماًموران گارد که این صحنه رادیده‌بود.چند 
ثانیه بانگاهش پس جوان را[ که درپس جمعیت 
داشت به طرف یکی از خیابان‌های فر عی منتهی به 
اا ا اا رفظ ی دا 
محل در گیری دور شود ]تعقیب کرد و سپس در حالی 
که به شدت خشمگین و عصبانی بود. رو به «شتر» 
کردو گفت: مر تیکه بای د این درجه‌هات رو بکنی و 
بندازی دور.اگه نتونی این پسرهرو بگیری!... بلند 


٩۰ ۹ 


شو منصورء من دارم می‌بینمش که از کجا داره فرار 
می کنه... بلند شو و تاجهنم هم که شده دنبالش برو و 
دستگیرش کن وبیارش اینجا تا حقاش رو بگذاریم 
کف دستش...! 

منصورمانندیک گراز وحشی از روی‌زمین 
برخاست و پس ازاینکه کو چه‌ای را که فر مانده‌نشانش 
داد به ذهن سپرد.زوزه‌ای کشید و خواست شروع به 
دویدن کند که فرمانده گر وهان او رامتوقف کرد و 
لحظه‌ای به سایر مأمورانش نگاهی انداخت و روبه 
یکی از درجه‌دارانش گفت:«ببینم شاپور... تو خونه‌ات 
همین طر فهاست.درسته؟» د رجه دار مذ کور که 
منظور فرمانده گروهان رافهمید گفت:«بله جناب 
سروان... تمام این محله‌هارو مثل کف دستم بلدم!» 

فرمان ده‌سری تکان‌داد وروبه منصور ادامه 
داد:«شتر تنهایی نرو که دوباره بر یزند نفله‌ات کنند... 
سر گروهبانهم‌باهات‌میاد کیک دفعه‌تو ی کوچه‌های 
بن‌بست غافلگیر نشی...» منصور شتر به فر مانده‌اش 
چشم گفت و رو به شاپور کرد:«سر گروهبان بریم..؟» 
و شاپور هم به جای جواب دادن به زیر دستش, به 
مافوقاش«احترام» گذاشت و دوشادوش شتر شروع 
به‌دویدن کرد...مردم که آنها رادیدند. چون منصور 
رامی‌شناختند واز کینه اش خبر داشتند.,بنابر روالی 
که آن ایام مرسوم‌بود. سعی کر دند به‌هر طریقی به 
جوان شجاع کمک کنند.» 

یادش بخیر که آن روزها مردم چه فرمول‌هایی را 
برای مبارزه با ماموران حکومت ابداع می کر دند! 

وام‌ابعد... پسر جوان ( که نامش شروین بود) 
بر خلاف شتر وشاپور. اصلاً با آن محله آشنایی‌نداشت. 
شروین خانه پدری‌اش در منطقه شمیر ان بود و روزها 
فقط برای حضور در تظاهرات به مناطق مر کزی 
تهران_اط راف چهار راه ولیعصر ومیدان‌انقلاب- 
می آمد و آخر شب هم به شمیران برمی گشت و به 
خانه‌اش می‌رفت. اتفاقاً ظاهر شروین هم به جوان‌های 
«بزن بهادر» تهر آن نمی خورد و شاید به همین دلیل بود 
که فر مانده گروهان گارد او را«قر تی» و منصور شتر 
که از دستش کتک خورده بود از اون به عنوان «بچه 
سوسول» نام می‌بر دا 

شروین ماء همانطور که داشت از محل در گیری 
دور می‌شد. وقتی «پیام رسانی» مردم رامتوجه شد 
که بالحنی آ هنگین به او هشدار می‌دادند «فرار کن... 
داره‌میاد» پا تند کرد و برای اینکه از «دیدرس» دو 
مأمور گارد دور شود وارد کوچه» پسکوچه‌هایی شد 
که‌هر گز پابه آنجا نگذاشته بود. کمااینکه هر گز به 
آن محله نیامده بود و به همین خاطر. بی آن که متوجه 
باشد. داخل کوچه‌ای بن‌بست شد! 

شروین که می‌دانست«منصور شتر» و آن 
گروهبان گارد دویست. سیصد متر پشت سرش و 
مشغول تعقیب او هستند. یقین داشت اگر بخواهد 
بر گرددباشکارچیانش سینه به سینه می‌شود. پسر 
جوان در فکر راه گریز بود وصدای قدم‌های‌مردان 
چکمه پوش لحظه به لحظه نز دیکتر می‌شد و درست 


بقیه در صفحه ۶۴ 
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2: ر ای ند هودن جسور 


دا 


الق هد کت وا 


قت از دست مانگ فنه‌اند 


محهد سود 


چراداری تودنیازند گی می‌کنی؟ 


اگه به یه آدم بز رگ بگی يه خونه ديدم که جلوی 
پنجره‌ه اش پر بوداز گلهای بنفشه و توحیاطش یه 
حوض کوچک و یه فواره داشت و پروانه‌ها از این گل 
رواون گل می‌نشستند و صدای پر نده‌ه ابه گوش 
می‌رسید. براش قابل درک نیست که شما از چه 
خونه‌ای حرف می‌زنید؟ ولی اگر بهش بگین یه خونه 
ديدم که دومیلیارد و نهصد هزار تومن قیمتش بود 
فورامی گن:«عجب خونه‌ای»... آدم بزر گااینجورین 
دیگه» فقط عدد و قیمت سر شون می شه 

آدم بز رگا اینطوریند دیگه... 

همه چیز رو باقیمت وعدد و رقم می‌شناسند 
ود رک می کنندبراهمین همش بای د همه چیز رو 
براشون توضیح بدی. که این از حوصله بچه‌ها خار جه! 
براهمین گاهی مجبور می‌شیم به زبون خودشون 
باهاشون حرف بزنیم... 

راستی؛ هیچ وقت از خودت پررسیدی قیمت یه 
روز زند گی چنده؟تموم روز رو کار می کنیم و آخرشم 
از زمین وزمان شاکی هستیم که از زند گی خیری 
ندیدیم....شما رو به خدا تا حالا از خودتون پر سیدید: 

قیمت یه روز بارونی چنده؟ 

یه بعدازظهر دلنشین آفتابی رو چند می‌خری؟ 

حاضری برای بو کر دن یه بنفشه وحشی توی‌یه 
صبح بهاری یه اسکناس درشت بدی؟ 

پوستر تمام رخ ماه قیمتش چنده؟ 

ولی‌اینم می‌دونی که‌اگه بخوای وقت بگذاری 
وحتی نصف روز هم بشینی به گل‌های وحشی که 
کنار جاده‌در اومدن نگاه کنی بوتههاش ازت پول 
نمی گیرن! 

چراوقتی رعد وبرق‌میاد توزیر درخت فرار 
می کنی؟ 

می‌ترسی برقش بگیرتت؟ 

نه اون می خواد ابهتش رو نشونت بده. 

آخه بعضی وقت‌ها یادمون می‌ره چرا بارون 
می‌یادااین جوری فقط می‌خواد بگه منم هستم 
فرام وش نکن که همین بارون که کلافه ات می کنه 
که‌اهچه بی موقع شروع شد. کاش چتر داشستم. 
بعضی وقتا دلت برای نیم ساعت قدم زدن زیر نم 


۶ وو ن کے 
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نم بارون لک می‌زنه. 

هیچ وقت شده‌بگی دستت درد نکنه؟ 

شده از خودت بیررسی چرا تمام وجودشونو روی 
سر ما گریه می کنن؟ 

اونقدر که دیگه برای خودشون چیزی نمی مونه 
و نابود میشن؟ 

ابرارو می گم؛ هیچ وقت از ابرا تشکر کردی؟ 

هیچ وقت شد ماز خودت بپرسی که چرآذره‌ذره 
وجودشوانرژی می کنه 

و به موجودات زمین می‌بخشه؟! 

ماهانه می گیره یا قراردادی کار می کنه؟ 

برای ساختن یه رنگین کمون قشنگ چقدر انرژی 
لازمه؟ 

چرانیلوفر صبح باز ميشه و ظهر بسته می‌شه؟ 

بابت این کارش چقدر حقوق می گیره؟ 

چرافیش پول بارون ماهانه برای ما نمی‌یاد؟ 

چرا آبونمان ا کسیژن هوا رو پرداخت نمی کنیم؟ 

تاحالاشده به خاطر این که زیر یه درخت بشینی 
و به آواز بلبل گوش کنی پول بدی؟ 

قشنگ ترین سمفونی طبیعت رو می تونی یه شب 
مهتابی کنار رودخونه گوش کنی. 

قیمت بلیتش هم دل تومنه! 

خودتوبه آب وآتیش می‌زنی که حتی تابلوی گل 
آفتابگر دون روبخری و بچسبونی به دیوار اتاقت ولی 
اگه به خودت یک کم زحمت بدی می‌تونی قشنگ 
ترین تابلوی گل آفتابگردون رو توی طبیعت ببینی. 
گل‌ه ای آفتابگردونی که‌اگه‌بارون بخورن نه تنها 
رنگشون پاک نمی‌شه, بلکه پررنگ تر هم میشن 

لازم نیست روی‌این تابلو کاور بکشی, چون غبار 
روی آونو شبنم صبح پاک می کنه و می‌بره. 

تو که قیمت همه چیزو با پول می‌سنجی تاحالا شده 
از خدا بیرسی: 

قیمت یه دست سالم چنده؟ 

یه چشم بی‌عیب چقدر می‌ارزه؟ 

چقدرباید بابت اشرف مخلوقات بودنم پرداخت 
کنم؟! 

قیمت یه سلامتی فابریک چقدره؟ 

خیلی خنده داره نه؟ 

وخیلی سوال‌ها مثل این که شاید به ذهن هیچ 
کدوممون‌نرسه...اینوبدون اگه یه روزی فهمیدی 
قیمت یه لیتر بارون چنده؟ 

قیمت یه ساعت روشنایی خور شید چنده؟ چقدر 
باید بابت مکالمه روزانه‌مون با خدا پول بدیم؟ 

یااینکه چقد ربدیم تانفسمون رو بی‌منت باطراوت 
طبیعت زیباش تازه کنیم اون وقت می‌فهمی که چرا 
داری تو این دنیا زند گی می کنی! 

قدر خودت روبدون ولطف دوستان واطرافیانت 
روهم دست کم نگیر. زند گی ابدی نیست که هر روز 
بتوان مهر بان بودن را به فردا انداخت. 


ر۳0۹ 


پرسیدم جواب داد 


موهایش سفید شده بود مثل برف امانه وقتی بهتر 
دقت کردم ابرو مژه» ریش و حتی موهای گوشش 
هم سفید بود. نزدیک رفتم و پرسیدم چطور: بهتر 
زندگی کنم؟ ۱ 

جواب داد: گذشته‌ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر 
بااعتماد. زمان حالت رابگذران وبدون ترس برای 
آینده آماده شو.ایمانت رانگهدار وترس رابه گوشه‌ای 
انداز شک‌هایت را باور نکن. زند گی شگفت‌انگیز 
است.در صورتی که بدانی چگونه زندگی کنی 

و ادامه داد: مهم این نیست که قشنگ باشی... 

قشنگ این است که مهم باشی. حتی بر ای یک نفر. 
کوچک باش وعاشق... که عشق خود می‌داند آیین 
بز رگ کردنت را. 

بگذار که عشق خاصیت تو باشد. نه رابطه خاص 
توودر آخر گفت:زلال باش,زلال که باشی آسمان 


در توست! 


بهزاد سروری 


طعم هد به 
روزی فردی جوان هنگام عبور از بیابان» به چشمه 
آب زلالی رسید. 
آب به قدری گوارا بود که مرد سطل چرمی‌اش 
مسافرت جهار روزه‌اش. اب رابه پیرمرد تقدیم 


کرد. 
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پیر مرد مقدار زیادی از آب رالاجرعه سر کشید 
و لبخند گرمی‌نثار مرد جوان کرد وازاو بابت آن آب 
زلال بسیار قدردانی کرد. مرد جوان بادلی لبریز از 
شادی به روستای خود باز گشت. 

اند کی بعد.استاد به یکی دیگر از شاگردانش اجازه 
داد تا از آن آب بچشد. 

شاگرد آب رااز دهانش بیرون پاشید و گفت: آب 
بسیار بد مزه است. 

ظاهرا آب به علت ماندن در سطل چرمی, طعم بد 
چرم گرفته بود شا گرد بااعتراض ا استاد پرسید: آب 
گندیده بود. چطور وانمود کردید که گوارا است؟ 

استاد در جواب گفت: تو آب را چشیدی و من خود 
هدیه را چشیدم. 

این آب فقط حامل مهربانی سر شار از عشق بود و 
هیچ چیز نمی‌تواند گواراتر از این باشد. 


ترازو 
امیر پرندک 


عوارض حمل بار مربوط به کشاورز نیست 

دریافت حمل بار گوجه‌فرنگی در شهر آبدان 
با مجوز استانداری بوشهر و فرمانداری شهرستان 
دیگر صورت می گیر د. هزین ه عوارض حمل بار به 
عهده مالک محصول است. راننده و کشاورز هیچ 
مسوولیتی در این باره ندارند. 

بابت حمل هر تن گوجه‌فرنگی ۱۰ هزار ریال از 
خریدار به عنوان حمل بار دریافت می‌شود. بابت این 
عوارض هم به رانند گان قبض پر داخت می‌شود. 

محمدی 

پست بانک توجه بیشتری به مشتریان کند 

متأسفانه بعضی ازست بانک‌ها به ویژه بعضی 
از آنهایی که در قائم شسهر فعالند مبالغی که از مردم 
برای پرداخت قبوض آب. برق. تلفن و گاز دریافت 
نمی‌ریزند. 

نتیجه این تأخیر سر گردانی مر دم در واحدهای 
خدماتیبرای‌پیگیری واثبات پر داخت هزینه‌هاست. 
تقاضای مردمی که به خاطر تأخیر در پرداخت هزینه 
قبض‌هایشان تو سط پست بانک خسار ت دیده‌انداین 
است که در انجام وظیفه خود دقت و توجه بیشتری 


داشته باشند. ذوالفقاری 


آسیاب‌های هشنگانه 

آسیاب‌های‌هشتگانه کوهبنان که در روز گاری 
بان دور عشی اصلی راد احصاد ای منطهه ایا 
در لت در سر ری رده 
شده‌اند. هر چند این آسیاب‌ها قدمت تاریخی دارند 
ویکی از آثار باستانی این منطقه به حساب می آیند. 
امابرای‌باز سازی آنه اهیج اقدامی صورت نگر فته 
اسک وای مادی اعا 

باتوجه به‌قدمت آسیاب‌های آبی کوهبنان‌به 
عنوان مجموعه‌ای گوي از عظمت فرهنگ ایرانیان 
لازم است با بازسازی و نگهداری‌اين آسیاب‌ها 
نسل‌های آینده را با فرهنگ و تلاش نیا کانشان برای 
کسب روزی آشنا کرد. 

به هر حال امید است با همت و تلاش مسوّولان 
هر چه زودتر شاهد مرمت و بازسازی آسیاب‌های 
آبی کوهبنان‌باشیم وباسرمایه گذاری‌دربخش 
گردشگری این شهرستان هر چه زود تر به رشد و 
توسعه و پیشرفتی که شایسته‌ی آن است. دست 
یابد. پارسا 

رشد ثرهنگ غربی در گچساران 

متأسفانه معلوم نیست به چه علتی فر هنگ غربی 
ورفتارهای‌ناشی از آن‌همچنان در شسهرهای دورو 
نزدیک کشور در حال رسوخ است. 

شهر ۱۳۰ هزار نفری گچساران نیز مبرای از این 


ماجرانیست !این شهر دانشگاه آ زاد دار د وبه‌نوعی در 
حال توسعه است.اما پذ یر ای خیل مهاجر ان روستایی 
است. به نظر می‌رسد مهاجران به شهر گرفتار نوعی 
از همه گسیختگی رفتاری وفکری‌می‌شوند آنها 
گرایش فوق‌العاده‌ای به ماهواره دارند. 

برنامه‌ه ای‌ماهواره‌ای باعث شده بی حجابی و 
بدحجابی نزد دختران و پسران رشد پیدا کند. 

به نظر می رسد نبود فعالیت‌های فرهنگی غنی 
دراین شسهر ها زمینه رابرای رشد ناهنجاریها فراهم 
کرده است. گچساران علی | کبر حیدری 


گردنه برف گیر 


جاده‌زرن د به طرف کوهبنان در دو منطقه 
برف گیر دجار مشکلات زیادی است.هميشه در 
فصل زمستان دو گر دنه ده زوئیه مشکل جدی پدید 
می‌آید! همچنین گردنه ورودی به معدن پابدانا بعد 
از پاسگاه يا دروازه‌دشتخاک برق گیر است. 


این مسیر هنگام بارش برف توسط کار گران 
شر کت معادن ذغالسنگ نمک پاشی می‌شود. 

حال که قرار است توسط اداره راه کوهبنان این 
کار صورت بگیر دضروری است امکانات لازم در 
E‏ 

کیانشهر -جلالی خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
کشف راه ناهی 

دوستداران میراث فرهنگی در رامهرمز 
می گویند. وجود جاده‌های قدیمی در کوه‌های اطر اف 
این شهرستان خیلی عجیب است! 

آنهامی‌گویند. جاده‌ای قدیمی در ۵ کیلومتری 
شمال کوه‌های مر تفع گچی رامهر مز توسط یک گروه 
کوهنوردی کشف شد. 

کوهن‌وردان مدتهااین جاده رابه عنوان یکی از 
مسیرهای کوهپیمایی خود طی می کردند. 

براساس شواهد موجود احتمال داده می‌شود این 
جاده‌در گذشته‌همان‌راه‌سالها پیش بوده‌است. 
این جاده‌قدیمی به دلیل ایجاد چند پلکان در طول 
مسیر به منظور آسان‌تر کردن عبور کاروان‌ها از 
مسیر کوهستانی آن به ۰ ۴پلکان معروف است. این 
جاده خوز ستان رابه استان‌های چهار محال و اصفهان 
وصل کرده است. 


رامهرمز. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۹۹ 


کلمات اهل‌غربت 
$ دوستی ابراهیم خلیل باخدا 8) 


از حضرت ابراهیم خلیل پرسیدند: به چه 
سبب خداوند تو را به دوستی گرفت؟ 
فرمود: به سه علت:فرمان خدارابر دستور 
دیگران ترجیح دادم. بر چیزی که خدا کفایت 
کرده بود«مانند روزی» همت نگماشتم. (یعنی 
بیش از حد کفایت را نطلبیدم و دور حرامش 
نگشتم) و هر گز بدون مهمان غذا نخورم. 
منیع: مجموعه سه کتاب ص ۱۶۵ 
® نمازوزکات ¢ 
در خبر است که موسی(ع) به جوانی 
عبورش واقع شد که به غایت خوبی, نماز خود 
رابه جا می آورد از او تعجب کرد. بعد از چند 
سال باز آن جوان را در آن مقام دید. گفت: 
گذارده باشد ندا رسید که ای موسی نماز او 
راچه کنم که ز کات مال خود را ادا نمی‌سازد. 
نما و ز کات توآمانند. یکی بد ون دیگری مقبول 
درگاه ما نمی گردد. 
منبع:مناهج الشارعین» ص ۲۲۷ 
$ عمل خالس 3 
خدا به حضرت موسی فرمود: تا کنون 
عمل خالصی انجام داده‌ای؟ گفت: آری نماز 
خوانده‌ام. روزه گرفته‌ام و ذکر گفته‌ام. 
موه تمارک جواز عبورازپل صراط است» 
وروزه‌سپر از آتش,وذ کر موجب ترفیع درجات 
در بهشت. پس همه برای خودت بوده. 
موسی گریست و عرض کرد: خداوندا! 
کاری به من بیاموز که فقط برای تو باشد. 
خطاب شد: ستمدیده‌ای رایاری کرده‌ای؟ 
برهنه‌ای را پوشانده‌ای؟ تشنه‌ای را سیراب 
نموده‌ای؟ به عالمی احترام کرده‌ای؟... 
آشها اعمال خالص است: 
©8 نونتن صلوات Ê‏ 
رسول خدا(ص) فرمود:هر کس در کتابی یا 
نوشته‌ای بر من صلوات بنویسد. تا زمانی که نام 
من در آن کتاب هست فرشتگان پیوسته برای 
اواز در گاه حق طلب آمرزش می کنند. 
8 نتيج دوخصلت نیک ) 
امام صادق(ع) فرمود: حضرت موسی بن 
عمران با خدای خود مناجات می کرک در این 
میان شخصی رادر سایه‌ی عرش خدامشاهده 
نمود. عرض کرد:«ای خدای من. این جوان 
کیست. که او را در سایه‌ی عرش خود قرار 
داده‌ای؟» خداوند فرمود:این جوان دارای دو 
خصلت است:۱ -نسبت به پدر و مادرش نیکی 
می‌نمود ۲-هیچ گونه و هیچ گاه در زمین برای 
نمامی و سخن‌چینی گام برنداشته است. 


گار سے سے ۷ 


همه مو جو دات ق باد می کنند که خداو جود دارد 


@ در 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


دیوید مار تین کیست؟ 


«دیوید مار تین مرد عجیب وغریبی بود. گویی که‌اودر 
آستانه ۰ ۵سالگی همه تجربیات یک مرد در زند گی را که 
امکان آن وجود داشته باشد.به پایان رسانده بود. او یکبار ازدواج 
کرده و پس از ده سال زند گی مشتر ک از همسرش جدا شده بود. 
(البنته ب دون فرزند).اودر دو رشته مختلف و متضادازدانشگاه 


فارغ التحصیل شد هو سپس مشغله‌ای را انتخاب کر ده بود که به هیچ یک از 
دورشته تحصیلی اوار تباطی نداشت.اما در تمامی این دوران اوبه آرزوی بزر گش هر گز دست نیافته بود. 
«آرزوی پدر شدن» این آرزو در او همانند یک عقده رشد کرده بود چرا که خودش هر گز حضور پدری رادر 
کنار خود احساس نکر ده بود. تا اینکه, سر نوشت د یو ید مار تین را در مسیری غافلگیر کننده قرار داد.» 


در یک خانواده سرد 

من‌دریک خانواده‌سر دبز رگ‌شده‌بودم.خانواده‌ای 
که تشکیل یافته از سه نفر بود. من.مادرم ومادربزر گم. 
در حقیقت پدر من قبل از آنکه من متولد شوم.در 
جنگ‌های کره کشته شده بود و من هر گز حضور پدر 
رادر کنار خوداحساس نکردم.مادرم هم به قدری 
افسر ده شده بود که علیر غم جوانی دیگر هر گز ازدواج 
نکرد و مادربزرگ که اوهم مد تها پیشتر شوهرش 
رابه دلیل بیماری از دست داده بود وضعیت بهتری 
نداشت. حال در چنین محیط سر دی. من تنهایی خود 
ناد وغامل خیران گرد مد رین و نطالمهاژیک طرف 

و ورزش و بدنسازی از سوی دیگر. 
درواقع بایک عامل سواد خود را افزایش می‌دادم 
که در هیچ کدام از این موارد کم بیاورم یاضعیف 
باشم واین داستان زند گی من در شروع بود که کم و 
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۳ کک 
مرت کی 


بیش در ادامه‌هم به همین شکل و شمایل بود. من در 
دانشگاه ابتدامهندسی مکانیک راانتخاب کردم وپس 
از چند سال به یکی از دختران همکار علاقمند شدم که 
سرانجام این علاقه دو طر فه به ازدواج انجامید. امااز 
بخت بد همان محیط سردی که در کود کی و جوانی 
تجربه کر ده بودم» پس از ازدواج هم گریبان مرا گرفته 
بود. از همه مهمتر این بود که ما بچه‌دار نمی‌شدیم. در 
حالی که‌این یک آرزوی بز رگ من در زند گی بود که 
پدر شوم وتلافی تمامی زمان‌هایی را که خود بدون مهر 
پدری سر کرده بودم به در آورم. اما ما نه تنها بچه‌دار 
نشدیم بلکه پس از ده سال ازدواج سرانجام کارمان به 
جدایی کشید. جدایی که پس از آن تازه‌من نفس راحتی 
افسرده کننده رااپشت سر گذاشته بودم. 


ارو ۳۵۰۳ 


عشق.احساس و عاطفه راهمه جا می‌توان یافت. حتی در پس یک زباله دانی 


پس از جدایی‌من تصمیم گرفتم تاتغییراتی 
ساختاری در همه وابستگی‌های خودم ایجاد کنم. 
دوباره به دانشگاه رفتم واين بار در رشته حقوق که 
کام لامتفاوت با تحصیلات قبلی من بود.نام نویسی 
کردم و پس از پایان تحصیلات هم بر ای مدت کوتاهی 
دریک شر کت حقوقی به عنوان وکیل مشغول شدم. 
البته‌دیگر قید ازدواج رازده بودم. چرا که آن رابه 
غایت افسرده کننده‌یافته بودم.پس از مدتی.شغل 
وکالت هم دیگر برای من جذابیتی نداشت و آن راهم 
رها کردم و در یک کمپانی تبلیغاتی مشغول شدم که 
کاملا با تحصیلات و تجربیات من تضاد داشت. اما در 
تبلیغات نوعی در گیر ی وجود داشت که تاحدودی مرا 
ارضاء می کرد و برای نخستین بار احساس می کردم 
که‌در کاری مشغول شدهام که به ان علا قمندم.اما 
هنوز هم کمبود بزرگی رادر خود احساس می کردم 
و آن هم آرزوی بز رگم یعنی پدر شدن بود. به چند 
موسسه فرزندان بدون سر پرست مراجعه کردم که 
همه آنهادر درجه‌اول مجردبودن‌مراو در درجه 
بعدی هم جداشدن از همسر رابه عنوان پیشینه و 
سوابقی ناکافی برای پذ یر فتن فر زند اعلام می کر دند 
و از سپردن کود ک به من طفره می‌رفتند و اين نه تنهاء 
روی آرزوه ای من خط بطلان می کشید بلکه آن را 
تشدید می کرد. وبدین تر تیب زمان همچنان سپری 
شد و من ناگهان در آستانه ورود به قرن بیست ویکم. 
خودرامردی ۰ ساله یافتم که علیرغم داشتن همه 
چیز. هیچ چیز نداشت! 

درمیان‌زبال‌ها 

من‌برای آن که احساس کنم هنوز یک انسان‌عادی 
هستم ومانند یک انسان معمولی رفتار می کنم.درهفته 
یکی دوبار به سوی رستوران قدیمی و محبوب خود 
می‌رفتم وشام رادر آنجا, البته تنها.صرف می کردم. 
یک شب در حالی که غرق در افکار معمولی خود بودم و 
به حال خودم تأسف می خور دم پس از شام از رستوران 
خارج شدهو در پار کینگ متعلق به رستوران به سوی 
اتومبیل خودم حر کت می کردم که ناگهان در پس 
زباله‌دانی بزر گی که مواد زائد وزباله‌های رستوران و 
همچنین غذاهای‌نیم خورده رابه درون آن زباله‌دانی 
می‌انداختند. حر کت چند شبح را مشاهده کر دم. ابتدا 
به‌اين تصور بودم که گر به‌های ولگرد. مطابق معمول 
درزباله‌دانی دنب ال غذابودند.اماحر کت مجدد 
اشباح مرادر آن نور کم متقاعد کرد که اینان گربه 
نیستند. پس از آنکه کمی جلوتر رفتم و نگاهی به پشت 
زبله‌دانی بز رگ و آهنین انداختم منظره‌ای راشاهد 
شدم که دل مرابه درد آورد. سه کود ک قد ونیم قد و 
کوچک که بز ر گترین آ نها نمی توانست بیشتر از ۶ سال 
داشته باشند در حالی که در دستان خود نان بیات نیم 
خورده‌ای راداشتند با چشمان مظلوم وحشتز ده خود 
به من خیره شده بودند. از چهره ورنگ پوست آنها 


کاملاً مشخص بود که مکزیکی‌الاصل بودند 
واز وحشتی که دیدن من برای آنها ایجاد 
کرده بود. مشخص بود که با آنهاچه رفتاری 
شد‌بود. در این میان کود ک کوچکتر که 
بیشتر از دو سال نداشت.از شدت سوء تغذیه 
یارای‌حرکت کردن‌نداشت واین خواهر 
بز رگترش یعنی همان کود ک ۶ ساله بود که 
اورادر بغل گرفته بود و حر کت می‌داد و من 
به سرعت آنهارادر اتومبیل خود گذاشته 
وسپس به رستوران باز گشتم وچند بسته 
غذای‌اضافی خریداری کردم و بچه‌هارابه 
خانه خودم بردم.البته در طول راه انها انقدر 
گرسنه بودند که غذاها رادرون اتومبیل با ولع خاصی 
خوردند. و آن گاه که خوب سیر شدند. من سوالات 
خودرامتوجه کودک بزرگتر کردم همان گونه که 
حدس زده بودم اویک دختر ۶ ساله بود و دو کود ک 
دیگرهم‌برادران ۴سلله‌و ۲سلله‌اوبودند. دختر ک 
که ادریانا نام داشت برای من شرح داد که پدری 
نداشتند و تنها باامادرش زند گی می کر دند ومادرش و 
دوست‌های مرد او انها را در نزد خود نمی‌خواستند. 

شاد رشن رک ماکریی تقیر یود گیب لیا 
مهاجرت کرده‌ودر آنجابایک مهاجر مکز یکی دیگر 
ازدواج کرده بود که حاصل ان هم سه کودک مذ کور 
بودند. | دریاناودو پسر ک که پدرو و خوزه نام داشتند. 
پدر آنها سرانجام به دلیل اعتیاد به قاچاق کو کائین در 
در گیری با یلیس هدف گلوله قرار گر فته وجان خود را 
از دست داده بود واز آن پس مادرشان که نه حرفه‌ای 
رامی‌دانست ونه سوادی‌داشت تنهاباروسپی گری 
رو زگارمی گذران د واز انجا که‌بچه‌ها رامزاحم کارو 
کسب خودمی‌دانست آنهارااز تک‌اتاقی که‌در آن 
زند گی می کردند با کتک بیرون می‌انداخت. 

من بلافاصله داروها و شربت‌های تقویت کننده را 
که پزشک تجویز کر ده بود تهیه و کار روی سلامتی 
بجاضازا شا کروه ضمی آنچه آنبت رای پا رکب 
باغ‌وحش می‌بر دم وانواع اسباب‌بازی رابرای آنها 
تهیه‌می کر دم.اما اهسته |هسته‌متوجه‌شدم که 
این داروها یا اسباب‌بازی نبود که بچه‌ها راخوشحال 
می کرد بلکه عاطفه و محبت بود که برای اولین بار 
خنده رابر لبان انهامی آورد. 

ظهور مادر 

البته درهمان آغاز من شک نداشتم 
که مادر واقعی انها سرانجام سر و کله خود 
رانشان‌داده‌وسعی خواهد کرد که‌از ان 
شرایط برای خودش وضعیت مالی بهتری 
دست وپا کند. 

چرا که من برای آنکه همه جیز قانونی 
باشد, برای مدیر رستوران که در ضمن 
دوست من هم بود. ماوقع را شرح داده و به 
او گفتهبودم که‌بدون آنکه‌محل‌اختفای 
کود کان رابرای‌مادرشان‌فاش کند,تر تیب 
ملاقات من واورابدهد و سرانجام هم 
آنچه که انتظار آن را داشتم. اتفاق افتاد 


ومن برای گفتگو ب امادر.د ر حالی که برای‌نگهداری 
از بچه‌هاء پرستاری با تجربه رابه خانه آورده‌بودم. 
عازم رستوران شدم. سالهاتجربه در و کالت وبازی 
باقوانین مختلف باعت شده بود که من از موقعیت 
خود کاملاً آگاه باشم وبدانم که چه بگویم و چه نگویم. 
همان گونه که من انتظار داشتم, مادر با فیس و افاده 
وبعضا پر خاش مراتهدید کرد که اگر فر زندانش را 
تحویلش ندهم.به پلیس مراجعه خواهد کرد.امامن 
می‌دانستم که او به دنبال منفعتی مادی در این ميان 
است وتاشانس پول در میان باشد پای پلیس رابه 
میان‌نخواهد کشید.من‌هم پس از آنکه اوهمه تهدیدها 
رابه جا | ورد باخونسردی یک سند قانونی را که‌در 
داد گاه تنظیم شد هم بود تحویل اودادم تادر جلسه 
داد گاه حاضر شود. 
در دادگاه 

شانس من‌برای پیر وزی در چنین بحرانی چندان 
شاهد بودم که معمولاً قضات رای به اولیای فرزندان 
می دهند و این با من بود که اثبات کنم که مادر واقعی 
توان‌اداره‌فرزندان خود راندارد.درشروع جلسه 
داد گاه‌هم مادر بچه‌هابا گریه وزاری‌سعی کرد تاتوجه 
و دلسوزی قاضی را که اتفاقاً یک زن بود به خود جلب 
کند. او به داد گاه گفت که برای سه فرز ندش به شدت 
دلتنگ شده ومن بدون‌مجوز آنهاراسرقت کرده‌ام واو 
نه تنها فرزندانش رامطالبه کرد.امازمانی که نوبت به 
من رسید.من به جای بیانات احساسی ویاریختن‌اشک 


۹ن ۹۰ 


و کارهایی از این قبیل یک به یک شهود ماجرا 
یعنی از مسوّول رستوران گرفته تااپزشکان و 
خوان دم و آن گاهپس از توضیحات شفاهی: 
نوبت به نشان دادن عکس‌هایی بود که از 
بدن‌بچه هاوجای کتک هاو شکنجه ها گرفته 
بودم. ضمن آنکه همراه با هر عکس وهر جای 
زخم. پزشکان نیز به توضیحات پر داختند که 
چگونه این ز خمها بر اثر وارد ساختن ضرب 
وجرحبربدن کود کان به‌وجودمی آمدو 
آنگاه نوبت به مسوّول بخش کود کان بدون 
سرپرست رسید که او هم برای داد گاه توضیح 
داد که به هیچ وجه این زن نباید مسوّول فرزندانش 
باشد چرا که رفتاری غیرانسانی با آنها دارد ضمن 
آنکه به تغذیه و وضعیت آن هم رسید گی نمی کند و 
حتی به دلیل ایراد ضرب و جرح او باید مجازات ويا 
جریمه شود و آنگاه‌در حالی که اشک شادی از چهره 
من و بچه‌ها سرازیر شد. داد گاه مرا به عنوان قیم اصلی 
کود کان معرفی کرد و سرانجام عنوان پدری که من 
سالها در انتظار تان بودم. به من بخشیده شد 
سالهاسپری شد 

پس از آنکه خیال من از مسایل حقوقی و پذیرش 
بچه‌هاراحت شد.ذهن من متو جه خوزه کود ک دوساله 
شد که از نظر سلامتی مشکلاتی داشت ضمن آنکه 
اوصحبت هم نمی کرد و آدریانابه من گفت که‌اين 
صحبت نکر دن به خاطر آن بود که در زمانی که گریه 
می کرد یا ابراز گرسنگی می کرد از مادرش و دوستان 
مر داو کتک می‌خورد واز این روعادت به سکوت کرده 
بود. من به سرعت و با انگیزه بسیار صحت و سلامت او 
رادنبال کردم و خوشبختانه پس از یک سال سرانجام 
از نظر شمار پلاسمای خون و گلبول‌های قر مز وضعیت 
او عادی شد. اما همچنان او صحبت نمی کرد و این مرا 
به شدت نگران کر ده بود. خوزه علاقه فراوانی به آن 
داشت که روی شانه‌های من بنشیند و از بالا همه چیز 
نهاده بود ومن بچه‌ها رابه باغ‌وحش برده‌بودم. و 
خوزه‌هم طبق معمول روی شانه‌های من نشسته بود. 
شادی دستهایش را برهم می‌زد و درواقع 
کف زنی می کر دباصدای بلند گفت:«دو 
ببر...» و این نخستین کلماتی بود که از 
دهان خوزه خارج شد. اما از آن پس گفتن 
رابه سرعت دنبال کرد. 

اکنون‌هم شش سالی از آن‌شبی که 
می‌گذرد و آنهاهر سه خوشبختانه در 
مدرسه به دانش آموزان ممتازی مبدل 
شدهاند. امااز همه زیباتر برای من 
لحظهایاست که آنهامرابابا خطاب 
که من در زند گی شنیده‌ام. 

۰ 


رس کے ۱۹ 


۰ 


داش ذ 


از آنکه خا کت شوی 


© سعدی 


بامشاوران مجله 


پسرم دعوامی کند و گاز می‌گیرد 


زنی ۳۸ ساله و ساکن یکی از شهرستانهای 
بیع اسان مر کری فل ون تشک از شا 
که این امکان را فراهم کردید تا ما شهرستانیها 
هم بتوانیم سوّالهای مهم خود را به صورت کتبی 
در مجله محبوبمان پاسخ بگیریم. بهتر است بدون 
مقدمه بگویم که مشکل من مربوط به پسر دو ساله‌ام 
می‌باشد که گاه وبیگاه مشکلات و خواسته‌های خود 
رابا گاز گر فتن ابر از می کند.البته‌من بارهاهمین کار 
او را تکرار کرده‌ام تا شاید بفهمد که این کار غلط 
است اما وااکنشهای او بدتر شد و از آنجا که هر وقت 
او رابا کود کان همسنش تنهامی گذارم. شاهد دعواو 
کتک کاری بین او ود یگران هستم بسیار نگران شد م 
و خواستم از شما بپرسم: 
۱-علت گاز گر فتن‌های گاه و بیگاه او چیست؟ 
۲-در مواقع این کار باید چه واکنشی نشان دهم ؟ 
۳- در مورد دعواهای مستمر او با هم گروهها او چه 
کنم؟ 
۴-آیارفتار پر خاشگرانه پدرش که راننده آژانس‌است 
و وقتی خسته به خانه می‌آید رفتارهای تندی از خود 
بروز می دهد ممکن است روی فرزندمان تأثیر گذاشته 
باشد؟ و در نهایت برای رفع این مشکل چه کنم؟ 

با تشکر مرضیه پوراسدی خواننده همیشگی مجله 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۳۳۸ 


بدهکارم دروع گفنه است 


خلاصه سوال:پنج سال پیش یکی از افراد فامیل 
باحیله و نیرنگ ۲۰۰ میلیون تومان پول من را که 
از بابت فروش زمینهای کشاورزی به دست آورده 
بودم. تصاحب کرد.بعد از اینکه شکایت کردم به 
اتهام خیانت در آمانت محکوم و راهی زندان شد. 
سپس طبق رآی داد گاه ۳۰ میلیون تومان را ابتداو 
مابقی راتقسیط کردند تاوی بیردازد.از آن زمان 
اه را اه ۳ 
تقاضای تعدیل کرده است. 

اولا: من مطمتنم این شخص پول من را در جایی 
سرمایه گذاری کرده‌و در محضر داد گاه‌به دروغ 
گفته که پولها رابه صورت تراول در کیف سامسونت 


و در رفت. 

ثانیا: در این پنج سال نتوانسته‌ام دروغ این آقا را 
ثابت کنم. به نظر شما آیاراهی هست که من بتوانم 
دروغش را در محضر داد گاه ثابت کنم؟ 


پاسخ‌از: مهدیه مهدوی 0 


کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 
راهکارهای مقابل با دعوادر کود کان 
کازگرفتن 

اغلب کود کان در اواخر یک تا ۳سالگی شروع 
به گاز گرفتن دیگران می کنند. گاز گرفتن دیگران 
توسط کود ک می تواند علل مختلفی داشته باشد از 
جمله نشان دادن قدرت و توانایی به دیگران و یا اینکه 
هنگامی که کود ک از موضوعی ناراحت و خشمگین 
است‌دیگران را گازمی گیرد.البته گاهی اوقات این 
موضوع راباید مد نظر داشته باشیم هنگامی که کود ک 
در حال دندان در اوردن است این مساله شدت 
می‌یابد. در این شر ایط وظایف والدین برای بر خورد با 
این عمل باید بدین گونه باشد: 

##هر گز بر ای‌اینکه به کود ک خودثابت کنید که گاز 
گرفتن درد دارد مقابل به مثل نکنید زیرابا این کار خود 
شما پرخاشگری را به فرزندتان آموزش داده‌اید. 

##برای کود ک توضیح دهید که این کار درستی 
نیست و موجب آسیب و آزار دیگران می‌شود. 

#البته می‌توانید برای‌او تنبیه خاصی در نظر 
بگیرید مثل محروم کردن کود ک از دیدن یک بر نامه 
موردعلاقه ویارفتن به پار ک.(فراموش نکنید که 
تنبیه بدنی به هیچوجه راهکار مناسبی برای شما 
نخواهد بود) 

دعواکردن وکنک زدن 
کود کان نوپاو پیش دبستانی هنگام بازی و برخورد 


ثالثا:آیابایکی از و کلای شسهرمان صحبت کنم و 
اورابرای رسید گی به این کار بگمارم بهتر نیست؟ 
چون حقیقتاخود من نمی توانم در محضر داد گاه آن 
طور که بای د صحبت کنم واحقاق حق نمایم.بااین 

علی مهاجر صفازمهر یر - گچساران 
دروغ جرم محسوب نمی‌شود 

پاسخ:بر فرض که حدسیات شما درست بوده و 
بدهکار در نحوه حیف و میل پولها دروغ گفته باشد باز 
هم چیزی عاید شما نخواهد شد. دروغ گفتن در قانون 
مجازات ایران جر م محسوب نشد هو مجازاتی ندارد. 
مگر در خصوص شهادت دادن وادای سو گند که 
دارای مجازات است. بدین جهت حتی اگر ثابت شود 
که وی دروغ گفته و پول رابه نحودیگری استفاده کرده 
امکان اقدام مناسب قضایی بسیار ناچیز است. مگر این 
که سرمایه گذاری وی با پول‌های شما به نحو واضحی 
معل وم و مدلل گردد که در این صورت امکان اقامه 
دعوی حقوقی برای وصول اصل و سود پول محتمل 
است. صر فنظر از این مطلب باید معروض نمایم که 
داد گاه کیفری به ادعای شما ر سید گی کرده و موضوع 
را خیانت در امانت دانسته و حکم به محکومیت متهم 
داده‌است. این حکم از جهت مجازات قانونی متهم 


بادیگر کود کان‌ممکن است بر سر یک اسباب‌بازی 
دلخواه‌بایکدیگر به مشاجره و کشمکش بپر دازند. 
گاهی‌اوقات کود کان به دلیل آشنانبودن باراهکارهای 
مناسب دراین موضوعات یکدیگر راهل می‌دهند و 
برخورده ای فیز یکی به وجود می آورند کود کی که 
موفق شده‌است یک کود ک زور گو.و کود ک دیگر 
احساس عجز و ناتوانی می کند وبه گریه متوسل 
می‌شود. در این هنگام شایسته‌تر آن است که ما به 
عنوان والدین. مربی ویایک بزر گتر با کودک این گونه 
برخورد کنیم: 

##بهتر است قبل از شروع دعواو کتک کاری: 
مداخله کنیم وبایک راهکار مناسب مثل اینکه به 
نوبت بااین وسیله‌بازی کنید ویاکمک کردن به 
کود کان در مورد انتخاب وسیله بازی دیگر نگزاریم 
که کود کان با هم در گیر شوند. 

#اگر دیدیم که کود کان یکدیگر را کتک می‌زنند 
سریعا آنها رااز هم جدا کنیم. 

#۴برای کودکان خود توضیح دهیم که این روش 
مناسبی برای نشان دادن احساسات و خواسته‌های 
مانیست: 

#روشهای جایگزین رابه کود کانمان آموزش 
دهیم. ۱-صبر کن ۲-با ارامش و موّدبانه بادوستت 
صحبت کن ۲-مطمئن باش که‌او از بازی بااین 
وسیله خسته خواهد شد و تومی‌توانی در آن هنگام با 
اسباب‌بازی مورد نظرت بازی کنی... 

##سعی کنی داز همان دوران کود کی خودما 
پرخاشگری وخشونت رادر رفتار و کلاممان‌به 


و استرداد مال به شما تعیین تکلیف کر ده و از نظر 
قضایی حقیقت محسوب می‌شود. بنابراین قضیه 
مزبوراز دید گاه‌داد گاه‌وقانون تمام شده‌وادعای 
دیگری از شما پذیرفته نیست. 

مراحل قضایی پر ونده جنابعالی طبق قانون انجام 
روا ان ظرت ر اکا کا 
وسپس تعدیل آن نیز وفق موازین قانونی است.امادر 
صورتی که هر نوع مالی از وی کشف کنید می‌توانید 
مال رابه اجرایاحکام معرفی نم وده و جز و طلب 
خود تملیک کنید. 

مسلم است انجام هر کاری به دست متخصص 
آن ارتا سار ری افا دات تحص 
و کلا نیز اقامه دعاوی متناسب با موضوع مطروحه 
در محا کم یامراجع ذیصلاح باھدق احقاق حق 
موکلاست.امازمانی یک وکیل در انجام موضوع 
حقوقی می‌تواند مؤثر و مفید باشد که تفکر کافی و 
عمل مقتضی رادر زمان مناسب و قبل از صدور حکم 
داد گاه‌به‌عمل آورد.درغیر این صورت ویس از 
صدور حکم داد گاه و قطعیت یافتن آن دیگر کاری از 
وکیل برنمی آید وانتخاب و کیل مانند نوش‌داروی 
بعدازم رگ سهراب است. هر چند هم کار کشته و 
حاذق باشد. در مورد شما هم این قضیه صادق است و 
در حال حاضر وکیل کاری نمی‌تواند انجام دهد. 


هرگز برای اینکه به 
کودک خودثاب تکنیدکه 
کا زگرفتن‌دردداردمقابل 
به مثل نکنید ز یرابااین‌کار 
خودشما پ رخاشگری رابه 
فرزندتا ن امو زش‌داده‌اید 


| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 


روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خلاصه سوال:یک سال پیش اقدام به اجاره‌ی 
مطب‌نمودم واز آن لحظه تا کنون در آن مکان‌اقدام به 
طبابت و دیدن بیمارانم می کنم متأسفانه بعد از تاریخ 
مقرر در عقد نامه اجاره موجر تقاضای تخلیه نموداز 
تا کی را را ال مرا رای 
راویزیت کردم فلذااز ایشان تقاضای حق سر قفلی 
برای تخلیه خواستم وایشان ممانعت نمود می خواستم 
بدانم آیا با تقدیم شکوائیه به داد گاه‌می‌توانم به حق و 
حقوق مسلم خود برسم یا خیر ؟ اگر خير چه راه حلی 
موجود است تا حقوق بنده ضایع نشود؟ 
اجاره شما مشمول روابط موجر و ستأجر نیست 

اولا:بحت رائه شکوائیه به داد گاه‌دراین خصوص 
منتفی است زیراحتی اگر بر فرض» قرار بر رجوع به 
داد گاه‌برای‌اخذ سرقفلی باشد باید اقدام به تقدیم 
داد خواست به داد گاه عمومی حقوقی نمود نه اينکه 
شکوائیه را به دادسرا ارائه داد. 

دوما:حتی بحث عنوان خواسته‌ی سر قفلی د راین 


فرزندانمان منتقل نکنیم. 
تیا بای ضخبت 
eS‏ 
خواسته خودمان را مطرح 
ِ به خاظر اينه 
فرزندانمان کود ک هستند 
تمام کارهای کوچک خود را 
اه آنهسا مخول تکنیم(آب یار 
-تلویزیون‌راروشن کن در 

راباز کن) 

۴-هنگامی که فرزندانم ان حرف می‌زنندبا 
طمأنینه به حرفهایشان گوش دهیم ونسبت به آنها 
بی توجه نباشیم. 

در آخر فراموش نکنید که تلویزیون و بازیهای 
رایانه‌ای همه می‌توانند در آموزش پر خاشگری نقش 
عمده‌ای داشته باشند زیرا در تحقیقاتی که انجام شد ه 
ثابت شده‌است که کود کانی که بیشتر ساعات خود 
رابه دیدن صحنه‌های خشونت آمیز می گذرانند در 
بز ر گسالی پر خاشگری بیشتری نسبت به دیگران رااز 
خود بروز خواهند داد. 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


خصوص ورجوع به داد گاه عمومی حقوقی نیز منتفی 
است. زیر | اما کن استیجاری مطب پزشکان از آنجایی 
که به منظور ارائه خد مات تخصصی پزشکی وبه‌هدف 
معالجه بیماران مورد استفاده قرار می گیرد فلذا به 
هیچ وجه جز اماکن کسب و پیشه يا تجارت محسوب 
نمی شوند تاش مابتوانید حق سر قفلی یاحق کسب و 
پیشه یا هر حقی را با عناوینی چنین متعلق شوید. 
سوما: انچه بر روابط میان شما به عنوان مستاجر با 
طرف قر ارداد اجاره به عنوان مو جر حکومت می کند در 
وهله‌ی اول شر ایط بین خودتان است که در ضمن عقد 
اجاره‌مقرر نموده‌اید و آنگونه که مشخص است ابتدا 
وانتهای مدت اجاره رامعین نموده‌بودید که موجر با 
انقضای آن به شما بر ای تخلیه مر اجعه نموده‌است و در 
وهله‌ی دوم گر مفاد قرارداد شمادر خصوص شرایط 
تخلیه و موارد دیگر نقض یا کمبود داشت. باید در آن 
موارد به مفاد مقر ر در موادقان ون مدنی به علاوه‌ی 
قانون روابط موجر و مستًجران ۱۳۶۲ رجوع نماید. 
والنهایهاینک ه:چون موعداجارهمنتفی شدهو 


قرار داد اجاره شما مشمول قانون روابط موجر مستأجر 
سال ۱۳۵۶ نمی‌باشد پس به تبعیت از قانون سال ۶۲ 
شما چاره‌ایی جز تخلیه بد ون استحقاق حق سر قفلی 
نخواهید داشت و رجوع به داد گاه‌هم در این خصوص 
جز اتلاف وقت جیز دیگری نیست. 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


۱ آقای على نظیف 


1 مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


جنداشتباهر ایج مشاور ها 
# باسلام. بعد از مخالفت مشاور آموزشگاهم با 
انتخاب رشته انجام شده توسط مسوولین مدرسه کمی 
نگران نتیجه نهایی نتخاب رشته‌هایم هستم. 
#۶ دلیل مخالفت او چه بوده؟ 
۶ درانتخابهای‌سوم‌به‌بعدم یک رشته تراز 


بیشتری از رشته‌های بالایی خود داشت! 

#۶ منبع سنجش تراز وی چه بوده؟ 

# دفترچه ترازی که در دست داشت البته در تمام 
د که‌های روزنامه‌ فروشی هم قابل خریداری است 

#۴ تر از رشته وانتخاب رشته دانشگاه‌دستخوش 
مسایل بسیاری است. تفاوت ظرفیت. جنسیت 


aI‏ رده ذنها 


چ ی است که دست از 


پذیرش, تغییر بومیت. تغییر رشته‌های شماره‌دار و 
متا دار رف واضاقه گرایتش هابار خ ته‌هاستی 
تغییر رشته شهر ها در هر سال باسال گذ شته محاسبه 
تراز دقیق را مستلزم یک پروژه عظیم تحقیقاتی می کند 
که طبیعتاً دفترچه‌های از قبل چاپ شده نه تنهااین 
مواردرانمی‌توان د دربر بگیر د.بلکه شمارادر گیر 
خطاهای جبران‌نایذیری می کند. 

کار رامی کنند! 


سر اامی در 


نمی 


#۶ خیر.مشاورین باتجر به با مطالعه دقیق دفتر چه 


دانشگاه آزاد و استخراج کیرات هر سال پا پیش‌بینی ^ 

حدودی تراز «دقت کنید پیش‌بینی حدودی» بادر نظر 

گرفتن سطح علمی و دورنمای آینده شما فقط پیشنهاد 

را ای ده را تا فا 

۰ با ۲۰۰عددترازدر انتخابهای دوم به بعداصلا 2 

قابل توجه نیستند. ۲ 
# من‌در تست ‌زنی به شدت کند هستم. چه 2 

راهکاری راپیشنهاد می کنید؟ 3 


#۴ بر خورد با یک مسأله ۳بعد دارد. فهم داده‌هاو 
خواسته‌هاء یافتن راه‌حل و رسیدن به پاسخ نهایی صحیح. 
فهم صورت سوال به د رک ادبی شماو ميزان مطالعه آزاد 
کتب فار سی بستگی دار د یافتن راه حل به شیوه آموزش 
و تدریس مبحث و ميزان مطالعه شما بستگی دارد و در 
نهایت رسیدن به پاسخ نهایی صحیح استمرار و تمرین 
زیاد می‌طلبد مشکل شما در کدام بخش است؟ 

# در در ک صورت سوال و خواسته تست مشکلی 
ندارم ولی با راه حل‌ها بر ایم قابل انتخاب نیست پا راه 
حلی به ذهنم نمی‌رسد. در صور تی که زمان زیادی را 
به مطالعه آنها از قبل اختصاص دادم. 

۶ در این صورت مراجعه به مشاور کمکی به شما 
نمی کند, تنها پیشنهادی که می توانم بکنم حل تمرین و 
تست زیاد و بادقت و توجه به زمان می تواند باشد. اما 
کلید حل این مشکل دبیران شما هستند و یافتن روش 
حل مسأله صحیح فقط به دبیر و شیوه تدر یس وی 
مروط اس به مساورا 


سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زوارهای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجایی‌شپ ر؟» 


اگ رکسی بیرون در حال تک را راشتباه من است بخواند 


تازه فهمیده ام یک دختر ۱۸ ساله دارم 


صدای‌پای چند نفر در راهرومنتهی به‌دفتر بند 
پیچید.هر چه صد ای پاهانزدیک تر می‌شد.ز مزمه‌های 
صبحت‌های آنها هم واضح تر به گوش می‌رسید. شک 
نداشتم که آنها برای مصاحبه به سمت دفتر می آیند. 

بنابراین خودم رابرای انتخاب اماده کردم. 
لحظاتی گذشت تااینکه بالاخره تقه‌ای به در خورد و 
یکی از مددجویان وارد دفتر شد. 

مرد جوان بود امابسیار تکیده‌ولاغر اندام باقدی 
بلند و کشیده.از ظاهر نه چندان مر تب اش حدس زدم 
که از خواب بیدار شده است. از او پرسیدم: 

-غیر از شما مددجوی دیگری هم بیرون است؟ 

سری تکان داد و گفت: 

-خیر. من تنها هستم. چند نف ری بودیم اما آنها 
برگشتند. داخل بند ولی من می‌خواهم صحبت کنم. 

این استقبال و تمایل اوبرای انجام مصاحبه برایم 
یک امتیازمثبت بود چرا که معمولا کسانی که‌بامیل 
ورغبت به گفتگو می‌نشینند حرف‌های جالبی برای 
گفتن دارند. 

به طور خلاصه روش کار را برایش شرح دادم 
وبعد سکوت کردم تااوشروع به صحبت کند. مرد 
جوان لحظاتی سکوت کرد تا | نچه در ذهن وخاطر دارد 
انسجام دهد و بعد سینه‌ای صاف کرد و گفت: 

-چهل وسه سال قبل در یک خانواده‌معمولی و 
متوسط به دنیا آمدم.من فرزند آخر خانواده‌بودم. 
دوبرادرویک خواهر بز ر گتر از خودم دارم. که غیر 
از من بقیه زند گی خوب و آرامی دارند. البته یکی از 
برادرهایم هم به رحمت خدارفته. 

دوران کود کی‌ام. مثل بقبه بچه‌ها در عالم پاکی و 
بی‌خبری گذشت و با همان دغدغه‌های خاص دوران 
کود کی.به سن مدرسه که رسیدم. متوجه شدم هیچ 
علاقه‌ای به محیط درس و مدرسه ندارم. 

خدامی‌داند بااچه مشقتی تاسوم راهنمایی خودم 
رارس‌اندم وبعداز آن هم قید ادامه تحصیل رازدم و 
افتادم دنبال کار.روحیه‌ام طوری بود که‌دوست داشتم 
هر چه زود تر مستقل شوم.از اینکه از پدرم پول توجیبی 
بگیرم احساس خوبی نداشستم.بهترین انتخابم برای 
کار.بازار بود. خیلی زود دریک کار گاه‌جوراب‌بافی 

چون تمام وقت کار می کر دم ودل به کار می‌دادم 
خیلی زود توانستم برای‌خودم سرمایه‌ای جمع کنم 

۳۲ ا تس 


وشراکتی یک کار گاه‌جوراب‌بافی راه‌بیندازم. کار و 
بارم خیلی خوب و خیلی زود گرفت ود رآمدم خیلی 
زودتر از آنچه فکرش رامی کر دم قابل توجه شد. اما از 
انجا که کم سن وسال بودم و بی‌تجر به. افتادم در دام 
رفیق‌بازی.بدون آنکه به عاقبت این رفتارهایم فکر 
کنم وبدانم آن سر این رفاقت‌های دروغین کجاست. 

خوب پول‌در می آ ور دم واز آنجا که دورم شلوغ 
بود مرتب با فقادور هم بودیم.اوایل همه چیز عادی 
ومعمولی بوداما کم کم اوضاع متفاوت شد. همه 
چیز اینجوری شکل گرفت که در این جمع که فقط 
برای‌خوشگذرانی دور هم جمع شده‌بودند. خوب 
یادم‌هست من آن روزها اهل هیچ چیز نبودم حتی 
سیگار. اماوقتی‌در جمع هستی مجب وری مثل آنها 
باشی.اوایل‌همه چیز رنگ تفریح دارد.همه‌می گویند 
عادت نمی کنی. معتاد نمی‌شسوی. اما یک وقت چشم 
بازمی کنی وبه خودت می آیی ومی‌بینی یک معتاد 
تمام‌عیارشده‌ای. دیگر هیچ تفر یحی بد ون موادلذت 
نداشت. البته این راهم بگویم آن سال‌ها تریاک روی 
بورس بود واکثر همدوره‌ای‌های من که معتاد شدند با 
ترياک شروع کر دند. من تاوقتی به سن سربازی برسم 
کاملا آلوده تریاک شده‌بودم.البته از آنجا که خیلی 
خوب پول در می آوردم جوری مصرف می کردم که 
هیچ کس نمی‌فهمید من‌اعتیاد دارم. حتی اجازه نداده 
بودم در خانواده‌هم کسی متوجه این موضوع شود. 

سال ۶۵بود که رفتم خدمت.خیلی دلم می‌خواست 
در دوران خدمت بتوانم اعتیادم راتر ک کنم.اما نشد. 
اوایل سال ۶۸خدمتم تمام شد وب ر گشتم سر کار و 
زندگی. کار وبارم آن روزهاهنوز خوب بودطوری که 
آن سال‌ها من در ماه‌بین هشتاد تاصد هزار تومان فقط 
مرتب نگه می داشتم که هیچ کس حتی نمی‌توانست 
حدس بزند که من اعتیاد دارم. 

اوایل‌سال ۰بود که‌ازدواج کردم.همسرم اشنا 
نبود. امازن زند گی بود. زنی که در این چند سال زند گی 
مشترک با همه مشکلات من کنار آمده‌ودم نزده. 

من آن موقع‌هاا گر چه اعتیاد داشتم.امابااین حال 
باخودم عهد بستم که هیچ وقت به خاطر اعتیادم به 
خانواده‌ام لطمه‌ای نزنم و هر کاری شده‌انجام دهم تا 
انها در مضیقه جیزی نمانند. 

البته یک عهد دیگر هم باخودم داشتم و آن‌اینکه 


باتشکرازهمکاریقوهضاییه یاست محترمندمتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندنها روابط عمومی داد کستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 
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هر گزدر خانه مواد مصرف‌نکنم و خان هام راپاتوق 
رفقایم نکنم وتاامروزهم به عهدم وفادار بودم.در 
این چند سال زند گی مشتر ک هیچ وقت زن و بچه‌ام 
ندیدند که من مواد مصرف کنم ویا کسی در خانه‌ام 
بیاید.اگر چه‌اين اواخر دیگر از چهر هام فهمیده بود ند 
کهاعتیاد دارم اماخودشان به چشم چیزی ندیده 


بودند. من هیچ وقت دوست نداشتم پر ده‌احتر ام بین 
من وهمسرم يا من و بچه‌هایم از بین برود. 

بعد از تولداولین فرزندم.انگیزه‌ای پیدا کردم 
تااعتیادم راتر ک کنم.حتی‌مدتی‌ترک کردم‌تا 
برای کار به ژاپن بروم»امااز انجا که شانس بامن 
یار نبود.دیپورت شدم و بر گشتم. یک سالی هم پاک 
ماندم.اماخب نشد یابهتر است بگویم نتوانستم و 
دوباره شروع کردم. 

سال ۵ به خاطر چکی که دست کسی داشتم و 
ماه‌حبس کشیدم و بعد از سه ماه مبلغ چک راپر داختم 

با گذشت زمان اعتیادم شدیدتر شد. دیگر تریاک 
پاسخگوی نیاز بدن من نبود.رفتم سراغ مواد مخدر 
صنعتی و همان بیچاره‌ام کرد آن اوایل قیمت این مواد 
خیلی بالا بود. من هم زن وبچه داشتم ومستاجر بودم 
ونمی‌توانستم از پس مخارج اعتیاد وزند گی‌ام بربيايم. 
ناجار باید خلاف می کردم. اهل دزدی و اين کارها 

بزرگترین خلاف من اعتیاد ورفیق‌بازی بوداهمین 
وبس.از وقتی اعتیادم سنگین شده بود یعنی از سال ۸۵ 
به‌بعد که دیگر آلوده کراک شده‌بودم. کمتر به خانه 
می‌رفتم و بیشتر بارفقایم بودم.همسرم که می‌دانست 
علت چیست.حر فی نمی زد. من هم آن زمان‌مثل 
آدم‌ه ای کور بودم.اصلاً مواد آدم‌را کورو کر می کند. 


انگار آدم جز خودش هیچ کس دیگر رانمی‌بیند. 

نه نصیحت دیگران رامی‌شنود ونه‌نگاه‌شماتت 
بار دیگر رامی‌بیند فقط به فکر این است که مبادا خمار 
بماند همین و بس.این وضع تاوقتی بدن معتاد پاک 
نشده ادامه دارد. من یک سال پاک بودم اما قدر 
این پا کی راندانسستم. در حالی که در همان یک سال 
کاملخودم راجمع وجور کردهبودم. به زند گی‌ام 
می‌رسیدم.به فکر خانواده‌ام بودم اما...دیواعتیاد بایک 
تلنگر از خواب بیدار می‌شود. من هم فقط به خاطر یک 
ندانم کاری دوباره به دام اعتیاد افتادم. واین بار شدت 

حالا خودتان حساب کنید | دم معتادی که برای 
خرج روزمره‌اش لنگ است و نمی‌داند از کجا هزینه 
اعتیادش رادر بیاورد. 

به‌اين تر تیب بود که وارد خلاف دیگری شدم و 
خواسته یاناخواسته افتادم در کار جعل!البته این کار از 
عهده من به تنهایی ساخته نبو د بلکه یک عده‌ای بودند 
که من هم وارد جمع شان شدم. کار من بیشتر در حد 
دلال و واسطه ومعرف بود وبس اما به هر حال دراین 
گروه‌بودم وبرای تأمین هزینه سنگین اعتیادم چاره‌ای 
نداشتم جز آنکه دست به خلاف بزنم. البته یک راه 
دشوار دیگر هم داشتم و آن اینکه دیگر مواد مصرف 
نکنم. که آن راه‌خیلی خیلی سخت بود! پس چاره‌ای 
ندیدم جز آنکه من هم در آن جمع بمانم. 

از آنجا که آدمهای گر وه‌حر فه‌ای بودندهمه جور 
مدر کی جعل می کر دند. شناسنامه. سند. کارت پایان 
خدمت. کفالت. گواهی نامه و خلاصه هر مدر کی که 
طرف خواهان آن‌بود.بچه‌هامدا رک اولیه رامی گر فتند 
و کار راانجام می‌دادند وبابت آن‌هم پول می گر فتند. 
قيمت‌ها هم بنابه موقعیت آدمهافرق می کرد. یعنی 
همان قیمت رامی گرفتیم.امااگر کسی‌نمی‌دانست 
هر چقدر می‌توانستیم می‌گرفتیم. این دیگر بستگی به 
مشتری داشت. 

ازطرف دیگر هر چقدرهم در می آوردیم همان روز 
دود می‌شد ومی‌رفت هوا. چه صد هزار تومان چه یک 
میلی ون تومان‌در ظرف کمتراز ۸ ۴ساعت عین پول 
و کسر داشتیم ولنگ‌بودیم. 

من‌از خودم بگویم که آن روزهادیگر هیچ چیز بر ایم 
مهم نبود. حتی خانوادهم!اوایل از اینکه بچه‌هایم مرا 
با آن حال ببینند خجالت می کشیدم حالا دیگر برایم 


در پرانتن 

(ماانسان‌هادر طول دوران زند گی خود. در 
موقعیت‌های متفاوتی قرار می گیر یسم که گاه‌باید در 
این موقعیت‌هادست به انتخاب‌های بسیار مهمی بز نیم. 
انتخاب‌هایسی که شاید در آن لحظه خیلی مهم به نظر 
نیاین دامااثرات این انتخاب در طول زمان, می توانند 
سر توشت مارا شیر دهد 

بسرای‌همه ما -ولوبرای یک بار -پیش آمده که در 
محافل ومجالس دوستانه. رسمی یاغیرر سمی دعوت 


فرقی نداشت. ببینند یا نبینند. بفهمند یانفهمند. آنقدر 
اسیر اعتیاد بودم که تمام آن‌چیزی که روزی برایم مهم 
پسود دیگریرایم هیچ |همیتی ندافست. نأاینگه.اینکه 
بالاخره آن‌اتفاقی که روزی_فرق‌ ندارددیر یازود- 
برای همه خلافکار ها می‌افتد. برای ما هم افتاد. 

یادم هست من معرف اینکار بود م فر دی به کفالت 
نیاز داشت و آمد موضوع رامطرح کرد و من هم به 
بچه‌ها گفتم. مدارم اولیه را تحویل داد وما هم جریان را 
برایش شرح دادیم وچند روز بعد هم قرار گذاشتیم و 
آمد پول داد و کفالت را گرفت ورفت. 

باوجود همه توصیه‌هایی که به او کرده‌بودیم 
خودش مدارک رابرد تابرای کاری که داشت به 
پلیس +۰ | تحویل دهد و همانجا آنها متوجه جعلی 
بودن کفالت شدند و کار به نیر وی‌انتظامی کشید.از 
آنجا کهاوفقط اسم وشماره‌تماس مراداشت.اسم مرا 
برد و چون آدرس نداشت به او گفتند که باید بامن قرار 
بگذارد. چند روزی از ماجرای تحویل مدرک گذشته 
بود که اوبامن تماس گرفت و گفت کار دیگری هست 
وازمن خواست بروم و آن رابگیرم.دراین جور موارد 
مامعمولاً شک می کنیم که مباداطرف گیر کرده و دام 
گذاشته بنابراین دنبال کار دوم از یک نفر نمی‌رویم. 
خصوصاً وقتی آن فرد مر تب تماس بگیرد.یعنی همین 
کاری که این مرد انجام داد. 

تکرار زنگ‌های او کاملاً مرا به شک انداخت ولی 
بازاهمیت‌ندادم. تااینکه یک شب اوتماس گرفت و 
گفت که همسرش مریض است واوهیچ پولی در بساط 
ندارد.و انقدر عجز ولابه کرد که دلم برایش سوخت 
ومقداری پول جور کردم و آدرس گرفتم تابروم پول 
رابه‌اوبدهم. 

اماهمین هجو اه اش رسیدمماموران 
حفاظت ‌اطلاعات نیروی انتظامی دستگیرم کر دند 
و روانه زندان شدم. 

نمی‌توانم برایتان بگویم آن لحظه چه حالی داشتم. 
انگار دنیاروی‌سرم خراب شده‌باشد. باور کنید در آن 
لحظات نه به فکر زن و بچه‌ام بود م نه به فکر پدر ومادر 
پیرم.نه حتی‌به آ بر ووحیئیت خودم و آنهافکر می کردم. 
به هیچ چیز جز خماری...اینکه درد خماری را چطور باید 
تحمل کنم. تصور می کردم که از زور خماری بمیر م. 
بگذارید اعتراف کنم شاید بزر گترین و مهمترین علتی 
که من در این سالهااعتیادم راتر ک کردم همان ترس از 
خماری بود وبس من حتی در زندان هم دنبال این بودم 
که‌از کجامی شود مواد تهیه کرداو... 


به چیزی شد هايم که خود میلی به آن نداریم. لحظه‌ای 
تفکربه‌عاقبت دعوت به چنین تفر بحات کاذب و 
ویرانگر شاید مهمترین عاملی بود که‌ما راازانجام آن 
عمل‌باز داشته است. ترس از آنچه بعد از آن‌بر سر ما 
خواهد آمد خیلی عاقلانه تر از هیجان کاذب تجربه‌ای 
است که‌بسیاری آن را آ زموده وفر یادبر آورده‌اند که‌ما 
سوختیم پس شمانکنید ابا ین حساب دیگر چه اصراری 
است بر اینکه این راه خطارامانیز تجربه کنیم !فرصت 
زند گی مامحدود است وهیچ عقل سلیمی نمی‌پذ یرد 
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اماحالا ۲۶ماه‌است که زندانم.ازاین مدت حدود 
۸ ۱ماه‌رامثل‌بیرون غرق‌دراعتیاد ومواد گذراندم 
تااینکه به این زندان منتقل شدم.اینج اواقعا پاک 
است.در این ۸ماهی که اینجا آمدم توانستم ترک 
اما خوشحالم.خوشحالم که به قیمت ان درد ورنج 
حالا دیگر مر فینی در بدنم نیست. احساس می کنم 
دوباره‌متولد شدهام وحالا می‌خواهم دوباره زند گی را 
تجربه کنم. من تازه به خاطر آورده‌ام که یک دختر 
٨‏ ساله دانشجوو یک دختر پانز ده ساله محصل دارم 
این سال‌ها در کنارش نبودم واو به تنهایی بار زند گی را 
به دوش کشید.اين بچه‌ها رااو بز رگ کردنه‌من. آن 
زمان آنها فقط برای من سر گر می بودند. اماالان برایم 
مهم هستند. حالا می‌خواهم سر بلندی‌شان راببینم نه 
اینکه به خاطر من خجالت بکشند. من حدود ۲۵ یا ۲۶ 
سال اسیر مواد بودم و از حالامی‌خواهم هر کاری که‌از 
دستم بر می آید انجام دهم تا ان سالها راجبران کنم. 
دیگر فرصتی برای خطا کر دن ندارم. 

می‌خواهم مشغول کار شوم و به زندگی‌ام سر و 
سامان دهم. من تازه متوجه شدم چه اشتباهات بزر گی 
درزندگی مر تکب شدم و چه ظلمی به خانواده‌ام‌روا 
داشته‌ام. مدت محکومیت من ۰ ماه‌است وبا اینکه 
الان ۲۶ماه‌از آن گذ شسته من احساس می کنم از همان 
۸ماهی که به خودم آمدم ترک کردم فهمیدم حبس 
یعنی چه» زندان یعنی چه و گر نه باقی روزهارامثل 
روزهای‌بیرون بودم ودر بی‌خبری گذراندم.به‌نظر من 
هر کس که قدر آزادی وسلامت‌اش‌رانداند و خودرا 
به‌هر دلیلی آلوده‌مواد یاخلاف کند باید بیاید زندان. 
باید بیاید تامحیط اینجاراببیند و قدر موقعیت خودش 
رابدان د. خیلی چیزه اقابل گفتن و توصیف کردن 
نیست مگر آنکه فرد خودش بیاید و ببیند امن امروز 
خودم داوطلب نزد شما آمدم‌تاا گر کسی بیرون در 
حال تکر ار اشتباه‌من است بداند عاقبت کار اینجاست. 
بداند همه اشتباهات بارفیق‌بازی وچهارساعت خانه 
این ودوساعت خانه آن نشستن شروع می‌شود.اما 
وقتی گرفتار شدی هیچ کس نه به داد خودت می رسد 
نه به داداطر افیانت. دوست واقعی بیر ون خانواده 
وجود ندارد. البته باز هم خدا راشکر می کنم که فرصتی 
برایم فراهم کرد تابه خودم بیایم و وضعیت ام بد تر از 
این نشود. امیدوارم به لطف خودش دستم رابگیردو 
Ll‏ 


تا تجربه‌های تلخ دیگران راما 
نیز تجربه کنیم که در آن‌صورت‌دیگر 
فرصتی برای زند گی کر دن نداریم. 

کاش آنها که امروز می‌خواهند اولین نخ سیگار 
راروشن کنند. بااولین دود هر ماده مخدری راامتحان 
کنند بدانند عاقبت سراز نا کجاآباد در خواهند آورد 
وآن وقت به خود فرصت دیگری برای خوب زند گی 
کردن بدهند. و گرنه‌اين داستان رابازهم اززبان 
دیگری خواهیم شنید.) 


دا 


یبن خصد که دار دد دسا دد 


« 


ہی تز سم آن غصد دعدی که ږ ای خود خو 


اید 


ر 


اشیید از این دد تر داشد 


9ححلزی 


شکوفه های‌زند گی 


خیلی دلم می‌خواست هر طور شده واقعیت را به 
مریم بگویم... وقتش رسیده بود. درست سه هفته از 
رفتن پسرمان می گذشت. هنوز ج رآت نکرده بودم 
واقعیت رابه مریم بگویم و او منتظر بود همین روزها 
حامد بر گردد... ولی من می‌دانستم که حامد قرار 
نیست به این زودی‌ها بر گر دد و مریم حقش بود که 
واقعیت را بداند... تمام ان روزها و شبها از فکرش در 
نمی آمدم و هر دفعه خواستم موضوع را مطرح کنم. 
ترسیدم... مریم زن ضعیف و ناتوانی بود. می‌ تر سید م 
روی دستم بیفتد و حالش بد شود. آسان نبود که یک 
دفعه بفهمد پسرش برای تفریح به سفر نرفته و اصلاً 
سفری در کار نبوده... 

حامد از من خواسته بود چیزی به مادرش نگویم... 
بهش گفتم کار آسانی نیست واو باز پافشاری کرد... 
حالا من مانده بودم و یک مشکل بزرگ که مثل 
یک غول بی‌شاخ و دم جلو رویم بود و لاینحل به 
تظر می‌رسید... از طرفی نگران حامد ودم اتفاقی که 
برایش افتاده بود مساله ساده‌ای نبود. 

احتیاج به کمک داشت. از طرف دیگر مسأله 
مریم بود که باید با این مشکل رو به رو می‌شد. حامد. 
ورم 5 ۲ال اد وی رای 
مطرح کرد اولین برخوردم خشم بود و بی‌زاری و 
عصبانیت... قسم خورد که هیچ خطایی از او سر نزده 
واين مشکل می‌توانسته از هر طریق دیگری پیش 
ای سا دال بون ی 
آذربایجان شوروی رفته بود... مریم با رفتتش وادامه 
تحصیل دادنش مخالف بود. ولی حامد اصرار داشت 
که آنجا درس بخواند... مطمتن بود که نمی‌تواند در 
کنکور پزشکی ایران قبول شود ولی در دانشگاه‌های 
ایا ۱ ۱ 

بالاخره تصمیم گرفتم به خواسته‌اش احترام 


بگذارم... به آذربایجان رفت و در یکی از دانشگاه‌های 
با کو مشغول به تحصیل شد... از روز اول مدام مریض 
مد ودی یداو اتب 

از مسمومیت گرفته تا سرماخورد گی شدید و 
شکستن پا و معده درد شدید... 

هر چند وقت یکبار که باهاش صحبت می کردم 
می‌دیدم به دلیلی رفته بیمارستان! مثل مادرش بدن 
ضعیف و ناتوانی داشت. کم خونی رااز مادرش به 
ارث پر ده بود... 

امااین بار بیماری‌اش جدی بود. نتیجه آزمایش 
۷مثبت بود و این ناگهان زندگی همه ما راویران 
ار 

دیگر قید درس خواندن رازده‌بود. گفت 
می‌خواهد برود یک جای دور و تنها زندگی کند. 
کا رھ ماعات ی در حاب اک ان وا 
کنم و دیگر هیچ ار تباطی باهم نداشته باشیم. ج رآت 
نداشت موضوع را به مادرش بگوید واین بار سنگین 
رامدو را 

زندگی ناگهان شکل دیگری پیدا کرده بود. 
بالاخره آن شب بعد از شام از مریم خواستم مو به 
مو به حرف‌هايم گوش بدهد. با ینک مقدمه‌چینی 
لوی ارام ارام را 
مریم شو که شد بدون اینکه اظهار نظری کند گفت 
می‌خواهد بخوابد... می‌دانستم انرژی‌اش راندارد که 
حتی گریه کند. 

تمام شب نگرانش بود و حال خودم از اوبهتر 
نبود.. دست آخر صبح شد آن شب سنگین طولانی 

ساعت ده صبح بود که مریم از تخت بیرون امد و 
برخلاف تصور من مریم نه رنگ پریده بود ونه نالان . 
از من پرسید که نشانه‌ای. تلفنی از حامد دارم يا نه... 


نمی‌دهد. بعد شماره را از من گرفت و به حامد زنگ 
زد. فکر کردم حتماً می‌خواهد با او دعوا کند... بعد از 
پسر شروع به صحبت کردند. مریم قوی و محکم و 
بدون هیچ باز خواستی از او خواست بر گردد خانه تا 
به کمک هم با این بیماری مبارزه کند... 

شوکه شده بودم. فکر نمی کردم مریم جنین 
عکس العملی نشان بدهد... چند روز بعد حامد خانه 
بود. 

مریم همه چیز را برای او آماده کرده بود. به 
محض رسیدن به خانه, همراه مادرش رفت د کتر 
چند آزمایش تکمیلی... روزهای بعد چند د کتر را 
دیدند. مریم انرژی تازه‌ای گرفته بود. باورم نمی‌شد 
چنين عکس‌العملی را دارد ان می‌دهد... مریم 
کم اراده تقصیر اوست چرا که مادر خوبی نبوده. 
هميیشه خودش را ناتوان نشان داده و به بچه‌هایش 
قدرتمن دی رایاد نداده...مریم فکر می کرد وقت آن 

باور کردنی نبود. عکس‌العملش از من خیلی بهتر 
بود. با جنان بر نامه‌ریزی درمان حامد راادامه داد که 
من در حيرت ماندم... 

چهار سال از بیماری پسرمان می گذرد. بیماری 
کاملا تحت کنترل است. 
که مبادا این بیماری به شخص دیگری منتقل شود. 

این شاید تجربه تلخ زند گی ما باشد ولی در عوض 
همه ما قابلیت‌های تازه‌ای پیدا کردیم و توانستیم با 
این مشکل لاینحل به خوبی روبه‌رو شویم... 


د 


سپیده قره گوزلو محمدرضادومانلو 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
ایا فرزند م به من 
تن دارد؟ 


سرکار خانم ز -ج از تهران درباره مشکل خود 
چنین برایمان نوشته‌اند: 


با شادی و شعف شروع شد 

زنی ۰ساله هستمم. چهار سال پیش زند گی 
مشتر ک خود را با شوهرم آغاز کردم و آنگاه حدود 
یک سال بعد خبر بارداری خود را دریافت کردم. 
زیباترین لحظه زند گی خود را تا آن زمان تجربه 
نکرده بودم. آنگاه مادر و خواهرانم مانند پروانه به 
دور من می چرخیدند چون من از آنجا که خواهر 
بز رگتر هستم و نخستین نوزاد رابه خانواده‌ می آوردم 
از دید گاه همه شرایط ویژه‌ای داشتم و گویی الگو و 
سرمشقی برای دیگران بودم. اینها را از آن جهت 
توضیح می‌دهم تا بدانید که آن دوران بارداری چه 
اندازه برایم اهمیت داشت. 

کوچکترین سرفه و یا عطسه. همه رانگران 
می کر د. مادر شوهرم که در واقع نخستین نوه‌اش 
را به دنیا می آوردم همواره به شدت نگران سلامتی 
من بود. و سرانجام زمانی که ٩‏ ماه بعد اماده وضع 
حمل می‌شدم. می‌توانید تجسم کنید که چقدر دور 
وبرمن شلوغ بود و چند نفر مرا تا بیمارستان 
همراهی کرده بودند. 

من باورم نمی‌شد که یک انسان دیگر رادرون 
خود پرورانده و سرانجام آن را په این دنیا آورده 
بودم. در این میان همه را تهدید می کردم که هنگام 
بزرگ کردن پسرم هم آنها باید مانند دوران بارداری 
در کنار من باشند و مرا تنها نگذارند و آنها هم قول 


۰ ۷ 4 
پاکسا زی د 
سر کار خانم ز -ج از تهران 
فکر کو دک باشید 

متاسفانه در تمامی جملاتی که در نامه خود قید 
کرده‌اید من همه چیز رامشاهده کردم مگر آنکه 
حتی یک باراز انچه که یس تان چه‌احساسی دارد و 
چه چیزی برایاواهمیت دارد. شمااز احساس خود 
گفته‌اید. از حس شوهرتان ابراز نگرانی کردید و از 
اینکه خاله یا عمه یا برادر و خواهر و مادربزر گ و غیره 
مرا فلکت دود اورا راط رای روا 
آیا می‌دانید که پسری که به قول خود تان روز و شب به 
او عشق ورزیده‌اید ناگهان به خانه دیگری بفرستید واو 
را که به غیر از چهره شما و پدرش به هیچ چیز دیگری 
عادت نکر ده‌است در چه شر ایطی قر ار می‌دهید؟ و ایا 
می‌دانید او که به درستی نمی تواند مشکل خودش را 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی انجام می شود با تا تلف ۲۲۲۲۶۲۵ 


می‌دادند که چنین خواهند کرد. آنگاه در روز دوم 
اتفاق عجیبی رخ داد. هنگامی که به اتاق نوزادان 
دلتنگ شده بودم؛ بیندازم پس از یافتن او از طریق 
مچ‌بندی که با نام و نام خانواد گی روی دست او قرار 
داشت.ناگهان این احساس به من دست داد که او 
پسری که من به دنیا آورده بودم و در آغوشش 
نیست اما پرستار مذ کور با خنده گفت که من هم 
مانند بسیاری از مادران دیگر تصور می کنم که نوزاد 
راعوض کرده‌اند و اين یک وحشت طبیعی است. 
اما او اطمینان داد که چنین اتفاقی نیفتاده است و در 
مورد تغییر قیافه و رنگ پوست هم به من پاسخ داد 
که پس از شستشو اولیه این تغییرات طبیعی است. 
حتی زمانی که من این موضوع را برای شوهرم شرح 
دادم او هم پوزخندی زد و به من گفت که فیلمهای 
جنایی زیاد تماشا کرده‌ام و چنین اتفاقی نیفتاده است. 
به هر حال خیال من تا حدود زیادی راحت شد و ما 
با نوزاد خودمان عازم منزل شدیم. 
یک بیماری ساده 

از این جریان حدود دو سال گذشت تااینکه بر 
اثر یک بیماری ساده که پسرم داشت شمار پلاسمای 
خون او را کم تشخیص دادن د و آنگاه برای آنکه 
مرا هم در مورد این بیماری آزمایش کنند. دستور 
آزمایش خون دادند و آنگاه بود که پزشک به ما 
گفت که در آزمایش خون اتفاق عجیبی افتاده و 
نوع و گروه خونی متفاوتی را نشان داده‌ایم و برای 
اطمینان آزمایش N.4۸‏ (1دستور داده شد. پس از 
این آزمایش بود که خبر وحشتناکی به من داده 
شد و به من و شوهرم که او هم مورد آزمایش قرار 


بیان کند. چگونه به سکوت کشیده می‌شود و همواره‌در 
زند گی این وحشت رادارد که از آنانکه دوستش دارند 
گرفته می شود؟ بنابراین لطفاً بیایید و به این بز ر گمرد 
کوچک فکر کنید و به احساس و عاطفه او بیندیشید. 
البته‌هیچکس از این اشستباهفاحش دفاع نمی کند اما 
فراموش تکنید که اتفاقی است که افتاده و مرتباً به آن 
باز گردیم و آن رادستکاری کنیم ممکن است حتی 
اوضاع را خرابتر کند. 
۸ احساس 

بارها با کنون تا کد شده که بکسان بودن ۱۱۵ 17 
بای اس اس و عاطفه دت این لب 
وا رای وا 2 
یادماندنی می کند.شماشب وروز رابایسر خودتان 
طی کرده‌اید و با بو و رایحه او بیدار می‌شوید. زند گی 
می کنید و به خواب می روید. حال این را از خودتان و از 
او بگیرید ویک کودک جدید راوارد زندگی خودتان 
کل اکا هس رای سر ی که بیس فر ستاد واید: 
دلتنگ می‌شوید. ضمن آنکه نگاه شما به فرزند جدید 


گرفت. گفته شد که احتمال اینکه من و شوهرم پدر 
و مادر فرزندمان باشیم کمتر از نیم درصد است و 
به احتمال ۹۹/۵ درصد او فرزند ما نیست. 

این خبر مانند بمبی زندگی ما را زیر سوّال برد. 
البته بنا به مصلحت و به خاطر بچه این خبر را برای 
هیچک س فاش نکرده‌ايم.آما من و شوهرم دوران 
جهنمی را می گذرانيم. پزشک بر آن است که احتمالً 
پس از زایمان در گذاشتن مچبند نوزاد اشتباه شده 
است و ما نوزاد متعلق به کس دیگری را طی دو سال 
گذشته بزرگ کرده‌ايم. چنانکه نوزاد ما هم توسط 
یک پدر و مادر دیگری طی دو سال گذشته بز رگ 
شده است. البته او برای ما شرح داد که به دنبال 
شناسایی نوزادها رفتن و کشف واقعیت بسیار مشکل 
اماشدنی تست اما مشکل بز رگ این است که ما 
طی دو سال گذشته با این پس رک نفس کشیده‌ایم 
وهر شب وروز من نفس گرم او راروی صورتم 
احساس کرده‌ام و حالا چگونه می‌توانم او را تحویل 
یک پدر و مادر دیگری بدهم و یک نوزاد غریبه را 
به اینجا بیاورم. اما زمانی که تصور می کتم که کدام 
نوزاد متعلق به ما است و کدام متعلق به دیگری باز 
هم در تردید فرو می‌روم. از سوی دیگر اگر رازش 
فاش شود پاسخ اطرافیان را چگونه بدهیم. آنها به 

خلاصه به قدری درمانده شدهام که نمی‌دانم 
چگونه تصمیم بگیسرم. شسوهرم می گوید که هر 
تصمیمی من داشته باشم او از من حمایت می کند و 
خلاصه او هم قضیه را به گردن من انداخته است. 
به دنب ال حقیقت برویم و بچه‌ها راعوض کنیم ويا 
به ندای طبیعت توجه کنیم و سرنوشتی را بپذیریم 
کهمار انا رم پسزک زیباعجین کرذة است. لطا 
به من کمک کنید. 


هر چند که فر ز ند بیولوژیکی شمااست همواره یک نگاه 
البته ایده آل این است که هر دو خانواده توأما و 


بانظارت یکدیگر فرزندان رابز رگ کنند واين راهی 
بت خر یر ری یر 
حتی داد گاههاهم چنین رآی داده‌اند که نباید فرزندان 
راتنهامعاوضه کرد بلکه باید هر دو خانوادهروی‌هر 
دو فرزند نظارت داشته باشند و مانند یک فامیل برای 
یکدیگر عمل کنند. اما این روش در کشور ما چندان 
ایکا رن اوه غا رات ادا 
دادن به شرایط کنونی برایتان وبرای کود ک بهترین 
گزینه می‌باشد و آنگاه در آینده که آنها بزر گتر شدند 
و خودشان تصمیم گیر شدند می‌توانند روش لازم را 
برای خود اتخاذ کنند. من می‌دانم وامیدوارم که شما 
تصمیم منطقی رااتخاذ کنید وباعشق زندگی کردن 
رام رام افررند اناد دراک رین راد 
بهترین انتخاب می‌باشد. 

موفق و پیروز باشید 


کک کے ماد لکه‌ هاش داد روی خود دار د و لی فورش دادر اسمان 


,بخ می کند 


۵ ر اددندر انات تا گور 


نزدیک عید بو د. خانه تکانی‌هاشروع شده‌بود و 
مثل هر سال هر روز می‌رفتم خانه یکی از خواهرها ودر 
همه ازدواج کرده بودند جز من! 

انگار قسمت من این بود که در خانه بمانم و همدم 
پیری و کوری پدر و مادرم شوم... 

خواهرهایم شاغل بودند و من همیشه سعی 
می کر دم در امورات خانه و بچه‌ها کمک حالشان باشم. 
هر کمکی از دستم برمی آمد, دریغ نمی کردم... 

شهره خواهرم خانه تکانی داشت. رفتم که کمکش 
کنم و کارهاراسریع تر تمام کنیم ولی درست وقتی از 
نردبان بالارفتم که پرده‌ها رادر بیاورم پایه نردبان در 
رفت ومن نقش بر زمین شد م... دیگر نمی توانستم از 
جابلند شوم. سریع مرابر دند بیمارستان ودر همان 
عکسبرداری شکستگی چند نقطه از استخوان‌هایم 
دیده‌شد. خلاصه پايم را کچ گرفتند. دستم را آتل 
بستند و مرابر گر داندند خانه.. 

این‌اتفاق, آن‌هم در آن‌روزهای پر کارشب 


۴ 


دیگر عادت کرده‌بودم‌روزها رابشمارم... مدام‌در 
انتظار بر گشتن |وبودم. مادرم می گفت زند گی همین 
است. نمی شود که همیشه خوبی و خوشی باشد. یک 
وقت‌هایی گرفتاری هست و مشکلات... 

حرف‌های مادرم مثل یک حجتی بود که من بی‌برو 
وبرگرد باورش می کردم. فکر می کردم همیشه حق 
بااوست...سردو گرم زندگی راچشیده بود و خیلی 
چیزها در این دنیا د يده بود... 

برای همین به رفتن‌هاو دیر بر گشتن‌هایش گله‌ای 
نمی کردم... یک وقت‌هایی می‌شد دو ماه به خانه 
برنمی گشت. یک مدت می گفت عسلویه کار می کند. 
یک وقتی هم کلی سوغاتی برای من و بچه‌ها آورد و 
گفت دبی بوده... من که هیچ وقت سر درنیاوردم کار 
هسرم‌چیست. | ۱ 

می آمد ومی‌رفت بی آنکه من بفهمم آمدن یا 
رفتنش برای چه بوده! 

بهم خر جی می داد... خر جی ام تمام می‌شد.حتی یک 
ش ماره‌تلفن ازاونداشتم که بهش خبربد هم بچه‌اش 
مریض است.اجاره‌خانه عقب افتاده... | قاجانم خرج 


۳۶ ری سس 


۰ 


عید.همه چیزرابه هم ریخت. خواهرهایم روی 
کمک من حساب باز کر ده بودند. ماد رم طبق معمول 
خرید شب عید را به عهده من گذاشته بود و حالا همه 
برنامه‌ها به هم ريخته بود. 

در تمام ان سه‌هفته‌ای که تو خانه افتاده‌بودم. حتی 
یک روز یکی از خواهرها به دیدنم نیامدند. تلفنی حالم 
رامی‌پر سیدند و به همین اکتفا می کر دند... 

این شکستگی پاودست نبود که ناله‌هايم رابلند 
کرده‌بود. بلکه دلم شکسته بود باور نمی کردم دراین 

همیشه وقتی بهم می گفتند. کاش شوهر می کردم 
درجواب می گفتم که من احتیاجی به شوهر وبچه 
ندارم. خواهرهایم مثل کوه‌پشت سرم‌هستند و 
بچه‌هایشان مثل بچه‌های خودم برایم عزیزند. 

زن‌عمویم که‌پیرزن رک گووسردو گرم چشیده‌ای 
بود هميشه آهی می کشید و می گفت: 

-روزی که زمین گیر شوی هیچ کس نم یآ ید 
تراغ 


مارامی‌داد تانادر بر گردد. وقتی برمی گشت تاریال 
آخرش رابه پدرم می‌داد. مادر می‌گفت: همینش هم 
مهم است که خوش حساب است... 

ایو اال هار سی موه آورو یل 
عروسی‌مان همین طور بود. وقتی نادرآمد 
خواستگاری‌ام همه حرفهای ش رابا پدر ومادرم‌زده 
بود. به من گفتند: 

از قیافه‌اش خوشت می‌آید؟ 

مرد خوش تیپ وخوش زبانی‌بود.همین که سرم را 
انداختم پایین, اینها جواب بله را به نادر دادند... 

شبانه‌عقدم کر دومرابرد مشهد. از مشهد که 
بر گشتمدی دم پدرم خانه‌ای برایم ان اجاره کر دهو 
وسایل اولیه زند گی راهم در آن چیده‌اند وبه من گفتند 
این هم زندگی‌ات!! 

هاج و واج مانده بودم. مثل برق همه چیز گذشت. 
از همان اولش نادر یک شبهایی می امد و یک شبهایی 
نمی آمد. برای پدر و مادرم عادی بود وسعی می کر دند 
مرابه این وضعیت عادت دهند که عادت کردم! 

دوتابچه پشت سرهم به دنیا آوردم. گیج ومنگ 


ارو ۳۵۰۱۳ 


کم کم داشتم به حر فهای او می‌ر سید م. خواهرهایم 
کار و مشغله زندگی رابهانه کردند و کوچکترین توجه 
رابه من نداشتند تازه خیلی ناراحت بو دند که این اتفاق 
افتاده و دیگر نمی توانند روی کمک من حساب کنند! 

بعد از چند هفته گچ پایم راباز کردن د. انگار 
پوست انداخته بودم و آدم دیگری‌شده‌بودم. دیگر 
نمی‌توانستم مثل قبل آماده‌به خدمت باشم وخرده 
فرمایشات خواهرهایم را انجام بدهم... 

تصمیم گرفتم هر طور شده ازدواج کنم.درسن 
۷ سالگی شاید این حرف کمی عجیب می‌بود ولی من 
حاضر بودم با یک مرد ۰ ۶ساله هم ازدواج کنم ولی از 
این تنهایی در بيايم.. 

به‌همه گفتم که می‌خواهم تحت هر شرایطی 
ازدواج کنم. گفتن اين حرف برای مادرم سخت بود. 

فکر می کرد یک دختر هیچ وقت نباید این موضوع 
رابر زبان بیاورد! 

فکر می کرد باید خودم راسنگین و رنگین نگه دارم 
بلکه یکی به خواستگاری‌ام بیاید. ولی من می‌خواستم 


بودم که این شوهر من چه کار دارد و چه کار می کند 
ولی انگار برای بقیه جای هیچ سوال و تردیدی وجود 
نداشت... 

برای همین ده سال در بی‌خبری نگهم داشتند. تا 
اینکه یک روز کارنامه یک پسر دبیرستانی رادر جیب 
نادر دیدم. همه نمراتش بیست شده‌بود. فامیلش 
بان‌ادریکی بود. تعجب کردم واين بار قبل از اینکه 
موضوع رابه مادرم بگویم از خود نادر توضیح خواستم. 
جواب سر بالا داد. مد تها بود که به نادر شک کرده 
بودم.فکر می کردم زن دیگری درزند گی‌اش‌هست. 
حالاوحشت این راداشتم که بچه‌ای هم در کار باشد! 
بچه‌ای که از بچه‌های من بزر گتر بود... 

قشقرقی به پا کر دم.دیگر از ساکت ماندن و حرف 
نزدن و دم نزدن خسته شده بودم. 

نادر حوصله بحث و جدل رانداشت.بابی‌حوصلگی 
گفت:برواز پدرومادرت بپرس. آنهاجوابت را 
می‌دهند. 
عصبانی شد و گفت: 


همه بدانند که دیگر مثل گذشته ایراد گیر نیستم... 

از قضا چند خواستگار سر و کله شان پیداشد.یکی 
می‌خواست زن دوم بگیرد... آن یکی می خواست داماد 
سرخانه شود... و دست آخر محمود به خواستگاریام 
امد... 

همسرش فوت کر ده‌بود. بچه‌های نوجوانی داشت 
که هر روز در خانه تنها بودند. از من می‌خواست برای 
بچه‌هایش مادری کنم....سبک. سنگین کردم ودیدم 
اتفاقا بد هم نیست. شاید بچه‌ها مرابه عنوان مادرشان 
قبول کنند و من هم صاحب فرزند شوم. برای همین با 
این وصلت موافقت کردم. جیغ وفریاد خواهرهایم بلند 
شد که چر آمی‌خواهم بر وم بامردی ازدواج کنم که قرار 
است بچه‌هایش رابزرگ کنم! کار به جایی رسید که 
یکی از خواهرهایم در کمال پررویی گفت: 

کی اک رخ ناریا اعرد زاگ 
کن و به جای اینکه از بچه‌های یک غر يبه مراقبت کنی 
به امورات بچه‌های من بررس... 

شو که شده بودم. در تمام این سال‌ها آنقدر خدمت 
کر ده بودم که این یک امر عادی برایشان تلقی می‌شد 
و فکر می کر دند وظیفه‌ام است!! 

رفتار آنها مرابیشتر مصمم می کرد که با این 
ازدواج موافقت کنم. بالاخره هم یک روز من و محمود 
به محضر رفتیم و رسما به عقد او در آمدم... 

خواهرهایم خیلی کج خلق شده بودند وعملاً هیچ 


-بله‌من‌زن‌دارم.: بچهدارم.داماد دارم...حالا 
چه می گویی! 

وارفتم... زانوهایم خم شد. ناد ر از خانه زد بیرون و 
انگار سقف اتاق روی سرم ریخته بود... 


خبر که به مادرم رسید. سر اسیمه خودش رارساند 
خانه‌ام... اب قند بهم داد. برای بچه‌ها غذادرست کرد 
ووقتی حالم کمی جا آمد گفت: 
بچه‌هایت که کم نگذاشته! 

خیره‌خیره‌نگاهش کردم. چه چیز را کم نگذاشته 


اما محمود مرد بسیار مهربانی بود. خیلی زود در 
اا دم ورای نس یار وی کاش 
من دیگر نمی‌توانم مثل گذشته‌هابه آنها کمک کنم 
بودند. از این همه خودخواهی دلم می گرفت و از همه 
این سن و سال از دواج کر ده‌ام.بهتر بود در خانه پدری‌ام 
می‌ماندم ولی با مرد دیگری ازدواج نمی کر دم! 

عجیب ترین حرف‌ها رامی‌شنیدم... تا اینکه یک 
روز محمود همه خانواده را دعوت کرد خانه‌اش... 

همه خواهره او دامادها و بچه‌هایشان و پدر و 
مادرم آمدند... محمود با مقدمه‌ای محتر مانه موضوع 
اختلاف ات من وخواهرهايم رامطرح کرد واعلام کرد 
بايد همه به من به عنوان همسر او احترام بگذار ند و 
داشته باشد! 
کنند خواهرهای مهر بانی هستند و دغدغه‌هایشان 
جیزهای دیگری است... 

امااز آن روز به بعد رفتار خواهرهایم بامن بهتر 


بود؟! تمام این سالها بچه‌ها سایه پدر را بالای سرشان 
ندیده‌بودند. خودم هم هنوز نمی‌دانستم شوهر داشتن 
یعنی چه. 

بی‌خبر می آمد و می‌رفت...حتی یک مسافرت 
بچه‌ها را نبرده بود. اهل محل چند بار از من پرسیده 
بودند که آیامن زن دوم هستم ؟!! 

من از همه جا بی خبر بودم در حالی که تازه فهمیدم 
پدر و مادرم از همه چیز خبر دارند. 

همان روز اول که نادر آمده‌بود خواستگاری‌ام همه 
می‌دانستند که او سه تا بچه دارد. 

اما پدرم بدهی بالا آورده بود... نادر مرا در مغازه 
پدرم دیده بود و بر سر من معامله کر ده بودند. من به 
ازای بدهی پدرم!! 

کی باور می کندا وسط شهر بزرگ تهران هنوز 
کسانی باشند که دخترشان را معامله کنند. 

پدر و مادرم از نادر خواسته بودند کاری‌نکند که 
من متوجه حقیقت شوم. برای همین همه دست به یکی 
کرده بودند که من بی‌خبر از همه جا زندگی کنم. 

نادر نزدیک به بیست سال از من بز ر گتر بود. من 
که دختر ۹ اساله‌بودم رابه عقد اودر آوردند که 
بدهی‌شان صاف شود! 

حالا همه چیز روشن شده بود. نادر دوتادختر ویک 
خوب وقشنگ در شمال مشهد زند گی می کر دند.وقتی 
رفتم سراغشان, خودم و بچه‌هایم را که با آنها مقایسه 
کردم. مثل خدمتکار آن خانه می‌ماندم... 


۹۹ 


شر منده بودند. 


با گذشت زمان همه چیز روال عادی‌اش راپیدا 
کرده‌وحالا که به زند گی‌ام نگاه می کنم خداراشکر 
ازدواجم با محمود یک گام مفیدی بود. 

حالا دیگر باور دارم خوشبختی سن و سال ووقت 
معینی ندارد. هر کس می‌تواند در هر سنی خوشبختی 
راییدا کند... ۳ 


همه چیز رابه همسر اولش گفتم.نادر تهدیدم کرده 
بود که اگر این کار رابکنم هم خودم را طلاق می‌دهد 
وهم پدرم رابه روز سیاه می‌نشاند... 

حرفها می‌زد! فکر می کردم من دیگر نگران پدری 
می‌شوم که مرا فر وخته بود... 

همس راولش تاداستان مراشنید وارفت... 
گریه‌هایمان را که کردیم.دستی به سرم کشید.انگار 
مادری برای دخترش دلسوزی می کند. گفت: 

-هم پدرت و هم نادر جنایت کر ده‌اند... 

هق‌هقم قطع نمی شد. همسر نادر باور نمی کرد هوو 
دارد و بچه‌هایش خواهر و بر ادر ناتنی دارند. 

او که از همان شب نادر رابه خانه راه‌نداد... من هم با 
بچه‌هایم در دخمه‌مان ماندیم و نادر خرجی‌مان راقطع 
کرد. همسر نادر بهم قول داد از من حمایت می کند. 
امروز هم یکی از دخترهایش با من آمده‌اند دادگاه که 
از شوهرم طلاق بگیرم. 

همسر اول نادر هم تقاضای طلاق کر ده...او خیلی 
عصبانی است.مراباعث وبانی این همه مشکلات 
می‌داند در حالی که نمی‌خواهد خودش رامقصر بداند. 
پ دروم ادرم از خجالت وشرمند گی‌اصلأنمی آیند 
سراغم... ۱ 

خدامی‌داند چه نفرتی از آنهابه دل گرفته‌ام. 
چطور دلشان | مد دختر شان رادستی دستی بدبخت 
کنند ؟اهیچ داد گاه‌و قاضی پدرم رابه خاطر این ظلمش 
محا کمه نمی کند ولی من می‌دانم که خدایی هست و 
عدالتی که کسی نمی‌تواند از آن فرار کند... ۳ 
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خروج موفق‌از کما 

TT TE 
برای سلامتی هم دعامی کنند. چوعضوی به درد آورد‎ 
روز گارنیزبرای‌باز گشست سلامتی به آن عضوءدست‎ 
۲۰ به دعامی‌شوند. فلذ وقتی می‌شنویم که یک مرد‎ 
اال د را د ر ل ي‎ 
ا ا ا‎ 
خودمان از کما خارج شدیم به سلامتی!..‎ 

ازقرارمسموع.این جوان در زمستان سال ۱۳۸۲ 
دچار یک بیماری ویروسی شده و پس از مدتی در حالی 
که پز شکان امید چندانی به نجات وی نداشته اند.بنابه 
درخواست همسرش از بیمارستان مر خص و به منزل 
منتقل می‌شود. این زن جوان و مهربان با تلاشهای 
شبانه روزی ومراقبت مدام از شوهرش که به نظر م 
تمامی‌اورژانس‌های کشور باید رسید گی به بیمار را از 
او یاد بگیر ند_-هماره‌امید داشت که همسرش سلامت 
خود راباز خواهد یافت. سرانجام نیز چنین شد وپس از 
٩‏ سال موفق به مشاهده لبخند بر روی لبان همسرش 
در پی بازیافتن سلامتی او گردید. 
بر رسی چرایی قضیه کار 
EISELE ETE‏ ابر هت با 
و و 
این قبیل باشد: 
چ بان خود آد نیش ود 
این را از قدیم و ندیم گفتند. جدیدالاحداث نیست. ان 
هم برخی از بیمارسستان‌های ما بابافت‌های فرسسوده 
ساختمانی که خود مسولان مر بوطه گفتند. و ایضاً 
رسید گی‌های مجانی آن‌چنانی که فقط کافی است نرخ 
قبض مخارج بیمارستان را نشان بیمار دهند تادرجا 
سکته کند یا حداقل فشارش بیفتد. 
9 مس رایشان 
دراين ٩‏ سال آز گار مدام کلم ات وعبارات لطیف 
مهرورزانه در گوش هوش همسر خود زمزمه 
می کر دند که مثلا من هیچ سکه‌ای چیزی بابت مهریه 
ازت‌نمی‌خوام. تا شقایق‌هست. ز ند گی باید کرد. گور 
پدر سکه کرده! 


نکر دن به پاره‌ای اخبار اقتصادی,فر هنگی.سیاسی....و 
غیره‌از سطح جهان که‌ممکن است اعصاب هر آدم 
سالمی‌راهم به هم بریزد و به کما فرو برد.و... 

۳۸ 


یتح 
مرصح ستت هو 


EE‏ این وجود به اطرافیان این عزیز 
از کماخارج شده توصیه | کید می کنیم که کماکان به 
مراقبت‌های‌ویژه‌خودادامه دهند وعجالتا این موارد 
E‏ 

E‏ مە می نم که اکر 
خدای نکر ده‌ماهواره‌در منزل ‌دارند.‌همچنان آن‌را 
خاموش نگهدار ند.اگر بیمار سلامت بازیافته از پاره‌ای 
اخبار قاراشمیش جهان باخبر شود.ممکن است برای 
سلامت وی خوب نباشد. همچنان سرو گوشش را 
خوابیده نگهدارید. 

شفاف بودن خوب است.اما نه 
جلو بیمار تازه خوب شده. فعلاً تا اطلاع ثانوی نگذارید 
که ازب ر خی نرخ‌ها و قيمت‌های اجناس و کالاها باخبر 


شود. به خصوص قیمت ارز وسکه که به شدت بايد 
مراقبت کنید بویی نبرد. همچن‌ان‌همان قیمت‌های 
سال ۸۲را که به کمافر و رفته.به وی بگویید. بر چسب 
اجناس راحتماً از آنها جدانمایید. 
39997۳1 ست ازابرازمحبت و 
مهرورزی خود بر ندارید.مهرورزی‌شما که سالم است 
وبی‌منظ ور. گاهی برای بیمار تازه‌از کماخارج شده 
آهنگ‌های شادی بخش پخش کنید؛ مثل:« زند گی با 
توجقدر قشنگه خوب من....»یا:«همه چی آرومه.من 
چقدر خوشحالم..»ویا..امثال این نمونهها. تشخیص 
خوب وبدش باخود شما.مااهل گیر دادن نیستیم.حتی 
یک وقتی یک نفر زنگ می‌زند وبیمارشمامی پرسد 
که کیست؟ به اوبگویید: نرفتیم بگیر یم یارانه مان را 
اوردند دم درا... 
ریاست دانشجو بر دانشگاه آزاد 


راه‌رفته رابای د رفت. کل دنیاش همین است. 


بلاتشبیه عین کاروانسر است. این همان تشبیه عارفانه 
وی‌انجام داد.حاصل خلاقیت نگارنده‌نیست.دراین 
روا از کے در ال ود ود 
به سلامت خارج شوند. 


در عهد جهان اگر وفایی بودی 

نوبت به تو خود نیامدی از د گران 

خدارفتگان همه راببخشاید و بیامر زد. سرانجام. 
پس از ماهها کشمکش(دولت بکش. هیات امنای 
دانشگاه‌نکش!)» بر سر ماندن‌یارفتن آقای د کتر 
جاسبی از دانشگاه آزاد؛بالاخره کفه ترازو به نفع دولت 
سنگینی کرد و آقای جاسبی رفتنی شد. از قرار معلوم 
اقای فر هاد دانشجوبا کسب ۵رآی‌از ٩رای‌هیات‏ 
امنای دانشگاه به ریاست نزدیک به سه دهه د کتر 
جاسبی پایان داد. 

دور مجنون گذشت و نوبت ماست 

هر کسی چند روزه نوبت آوست 

فر هاد دانشجو تصادفا بر ادر اقای کامران دانشجو, 
وزیر آموزش عالی است که‌بااین حساب.اوضاع بر ادر 
نیز قطعاً متعالی است.برای همین نیز در اولین روز 


پس زانتخابش به عنوان رئیس بزر گترین دانشسگاه 
خصوصی کش ور از کاهش شهریه‌های دانشگاه آزاد 
خبر داد. البته این نکته رادوستانه عرض کنم که 
خیلی‌هاجانشینیایشان را_بایک دودوتاچهار تا کردن 
ناقابل_-پیش بینی می کر دند؛اما خودایشان تاروز آخر. 
تن به نامزدی نداد. امابه محض آن که تن داد. انتخاب 
شد.وانتخاب حق‌همه است. حتی‌دانشگاه آزاد که علی 
الظاهر از هفت دولت آزاد است. 
در راستای تغییر رئیس دانشگاه 
آزاد. مانیز که خود دانشجوی هميشه در صحنه این 
دانشگاه‌ر وبه رشد(به خصوص از ناحیه پر داخت 
شهریه!)بوده‌ایم؛ مختصر بسته‌ای پیشنهادی در 
دست تقدیم داریم که چاره‌ای نداریم تقدیمش کنیم 
که روی دستمان نماند: 
کار یاسور 
تجربیات ارزنده و گاه‌لر زنده‌ایشان(لر زنده از حیث 
ار قام مر بوط به شهریه) استفاده بهینه شود.مثاً دراسمت 
مشاور عالی ومالی. قطعا ایشان در هر دو زمینه از توانایی 
توأمانی بر خور دارند واسنادش هم موجود است. 
لک سستان کرسی 
بیشتر می‌چسبد؛ آمامنظور مااین نوع کرسی که به درد 
بازنشستگان می‌خورد. نیست. مراد ما کرسی تدریس 
است که کلاس دارد.به نظر ما.در زمینه تدریس 
اصول و مبانی پیچیده‌مدیریت درازمدت در حد تیم 
ملی نیز می‌شود از تجربیات رئیس پیشین دانشگاه 
| زاد استفاده شایسته به عمل آورد. 
اد دانشجوروزبە 
روز در حال ازدیاد است. فلذا جه اشکال دارد که از 
تجربیات خوب و موفق رئیس قبلی دانشگاه آزاد - 
در صورت عدم پذیرش سمت مشاورت یاتدریس- 
برای تاسیس یک دانشگاه خصوصی دیگر مثلا تحت 
عنوان‌دانشگاه‌مازاد.بهره‌حلال ببریم؟...حالاوقتی که 
این دانشگاه‌هم تاسی سال دیگر توسعه پیدا کر دیک 
فکری به حال تغییر ریاست آن می کنیم. 
ا بجا ك نیس جدید 
دانشگاه آزاد از گر دراه‌ترسیده.در تخستین روزپس 
ازانتخاب که‌هنوز باتمام وجود وتشکیلات موجودوارد 
اتاق ریاست دانشگاه نشدند. وعده کاهش شهریه‌ها را 
داده‌اند؛ همین الان تاجوهر این خبر خشک نشده. از 
ایشان به صورت مکتوب قول گرفته شود که حتماً این 
کار رابکنند. به هر حال. چشم ما ترسیده است. چرا 
کهاز قدیم چوانداختند که:«هزار قول خوبان.یکی وفا 
نکند»؛ که البته به طور حتم در راستای خوبان پیش از 
این گفتند. نه بعد از این. 

9 خرب خبتسن هه 
مثل شاخ شمش اد بایک جفت شاخ تعجب سبز شده 
برفرق سرمانس فت وجفت,سر جایمان دایم 
این است که بنابه قرائت برخی از رسانه‌هاء اقای 
رئیس جمهور به محض باز گشت از آمریکای لاتین, 
در موردرئیس دانشگاه آزاد سابق نا گهان تعویض را 
به تعویق انداخته‌اند. گناه راست وچپ خبر به گردن 
خود رسانه‌هاباد! 


توت فرنگیه یا گوشته؟! 


De. 


پیک موتوریباچه کارها که نمی کنند! 
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برو تو کار هیکل نه عقاب! 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


دوره ششم 


سهیل دولت آبادی-تهران 


بی رای 


«کابوس در یداری...»‌نوشته «سهیل دولت آدادی» در خوانش و نگاه نخست. جلوه‌ای نه چندان 
کامل و تمام عبار-اما گیراویر کشسش-از یک داستان «حنایی -روانشناختی» دار د. ولی با تآمل 
بیشتر و باز خوانی این داستان رمه دار به لابه دوم و نیمه بیان آن می رسیم که جنه‌ای طعنه‌آمین 


تلح و تمتشلی دارد. . 


«سهیل دولت آدادی»۱گر با تمر کز و سنجید گی هنر مندانه. قریحه نیرومندش رابه کار پرد 
وده ساختار خود نباد داستان اهمیت ییشستری بدهد. می نواند داستان‌هایی در خشان و ماند گار 


کابوس 

سال هفتم کارم رابه عنوان خبرنگار بخش 
حوادت در یکی از روزنامه‌های صبح می‌گذراندم. 
تقریبا اواسط بهار بود و هوا گرم و غیر قابل تحمل. 
در سرویس حوادث نشسته بودم و در حال ویرايش 
آخرین گزارشم درباره حادثه «قتل یک زوج جوان 
توسط صاحب خانه».بودم. 

تنظیم و نوشتن خبرهای جنایت و تجاوز کار 
هرروزه ی من شده بود.هراز گاهی از شدت گرما از 
صندلیم بلند می‌شدم و دوباره به کارم ادامه می‌دادم. 
تلفن روی میز شروع کرد به زنگ زدن. همانطور که 
به مانیتور خیره بودم. گوشی را برداشتم. 

- بله 

- آقای معتمدی, سردبیر با شما کار دارند 
فرمودن سریع بیایید! 

لفظ «سریع» کافی بود که بدون تایپ حتی یک 
کلمه دیگر. به اتاق سر دبیر بروم. 

- بله آقای محبی 

- پلیس گزارش قتل‌هانیه کرمی‌رو داده... 

وشمرده گفت: «ایشون رو که می‌شناسید؟» 

وچه کسی بود که آن بازیگر معروف سینما را 
نشناسد. کسی که عکس‌ها و خبرهای غالبا سطحی 
و جنجالی مربوط به کار و زند گی او جزو مطالب 
ثابت مجلات زرد بود. گفتم: «بله» 

نگاهش رااز من به روی انگشتانش برد که 
روی میز ضرب می گرفت.هوای اتاق دم کرده و 
خفه بود.دانه‌های ریز عرق روی صورت گوشت 
آلودش نشسته بود. گفت: «می‌دونید که این خبر 
برای روزنامه چه قدر مهمه من انتظار تهیه بهترین 
گزارش رو از شما دارم!» وقتی فهمید کاملا حالی‌ام 
شده توی صندلی جابه جا شد و جمله‌ای مانند 
«می‌تونید برید»را ادا کرد. 

سری به نشانه اطاعت تکان دادم و از دفتر 


سود 
۳۰ س 


خارج شدم. 

محل حادثه را جمعیت انبوهی احاطه کر ده بود. به 
زور از لابه لای جمعیت رد شدم. در حالی که کیفم 
را به دنبال خودم می کشیدم. بالاخره به محدوده‌ای 
رسیدم که به وسیله نوار زرد از بقیه مناطق جدا شده 
بود اجازه ورود گرفتم و وارد شدم.چند ماشین پلیس 
سمت راست پار ک شده بود و در سمت چپ. محل 
خالی جنازه با خط سفیدی نشان داده می‌شد که دور 
تا دور آن را خون خشکیده بر زمین در بر گرفته بود. 
چون آسانسور خراب بود از پله‌ها بالا رفتم.ساختمان 
بیست طبقه داشت و خانم بازیگر از خانه‌اش در طبقه 
هفتم به پایین پرت شده بود. 

بعد از کلی پرس وجو بالاخره یکی از همسایه‌های 
همان طبقه را که زن میانسالی بود. پیدا کردم که 
حاضر به گفتگو شد. همراه با او وارد خانه‌اش شدم. 
از راه روباریکی گذشتیم که سمت چپ آن در 
آشپزخانه بود و بعد به‌هال رسیدیم. پرسیدم: 

- «همه واحدها به همین شکل ساخته شدن؟» 

- بله, ساختمان این خونه هم درست مثل خونه 
ی خانوم کرمیه. 

با دقت خانه را بررسی کردم. کف خانه سرامیک 
سفید بود و فضای خانه کاملا دلگیر و بی‌روح به نظر 
می‌رسید. شاید به دلیل چیدمان بسیار منظم اثاثیه 
خانه ویکی دو تابلو نقاشی اجق‌وجق. این حس به من 
دست داده بود. 

روی یکی از صندلی‌های میز ناهار خوری نشستم 
و خانم امینی هم در طرف دیگر نشست. قبل از اینکه 
شروع به صحبت کنیم باید سخت‌ترین کار را انجام 
می‌دادم و ان پیدا کردن ضبط صوت از درون کیفم 
بود بعد از کمی‌سرخ و سفید شدن. از لابه‌لای انبوه 
کاغذهای چپانده شده در کیف پیدا شد. به ملایمت 
گفتم: «خانم امینی, لطف کنید و آنچه را که درباره 
این ماجرا می‌دانید بگید.» خانم امینی گفت: 


ارو ۳۵۰۳ 


«البته من تمام آنچه رامی‌دانم به پلیس هم 
گفتم تقریبا ساعت یک و چهل دقیقه ظهر بود که 
یه صدای جیغ شنیدم. ولی این جور صداها برایم 
غير عادی نبود. ایشون عادت داشتن با صدای بلند 
فیلم ببینن تا حال چند بار با ایشون در این مورد 
صحبت کردم و حتی این بار آخری..» 

چون وقت شنیدن این صحبت‌ها را نداشتم. 
گفتم: «خانم امینی میشه فقط درباره اصل موضوع 
صحبت کنید؟» 

چشم‌های ریزش توی کاسه چرخید و به من 
خیره شد. و با بی‌اعتنایی ادامه داد: 

«بعد از پنج دقیقه صدای شکستن شیشه اومد. 
همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد...» 

موهای خاکستریش رازیر روسریش مر تب کرد: 
پرسیدم: «شما قبل از حادثه رفت و امد مشکوکی 
ندیدید؟» به آرامی و با کلماتی شمرده گفت: 

-نه» من فضول نیستم که توی کار مردم سر ک 
بکشم» در صندلیش جا به جا شد. چهره‌اش حالت 
مغرورانه‌ای گرفته بود. 

- بسیار خوب و بعد از ماجرا چی؟ کسی از 
خانه خارج نشد؟ 

- نه, مطمئنم چون تا لحظه رسیدن پلیس با چند 
نفر دیگر از همسایه‌ها جلو در وایستاده بودیم. 

-اینجا راه دیگه‌ای هم هست که بشه از خانه 
خارج شد بدون اینکه کسی متوجه بشه, مثل پله 
اضطراری يا یه همچین چیزی؟ 

«نه» فقط می‌شه بیری پایین.» چشمکی زد و به 
حالتی غير منتظره و تا حدی احمقانه. خندید. 

-چیز مهم دیگه‌ای از این قضیه به یاد 
ندارید؟ 

- اوه فقط یادم رفت بگم که قبل از اینکه صدای 
جیغ رو بشنوم احساس کردم چیز محکمی به دیوار 
خورد. 

ضبط صوت را خام وش کردم. خانم امینی در 
حالی که به من خیره شده بود گفت: «می‌دونید چی 
فکر می کنم؟» گفتم: 

«نه» بفرمایید...» چهر هاش یکباره در هم رفت 
و با نگاه سرد چشمهای ریزش که انگار ریزتر شده 
بود. گفت: «به نظر من دنیا در حال تموم شدنه. 
کار دنیا تمومه!» 

ضبط صوت رادوباره داخل کیفم چپاندم و به 
صورتش نگاه کردم: و در حالی که سعی می کردم 
خونسردی حرفه‌ای‌ام را حفظ کنم. پر سیدم: «جرا 
همچین فکری می کنید؟» 

به چشم‌های من خیره شد.نوری که به طور 
مورب از پنجره وارد می‌شد نصف صور تش راروشن 
کر ده بود و نصف دیگرش تاریک بود و چین و چروک 
روی صورتش از قبل واضح‌تر دیده می‌شد. با لحنی 
تلخ و غریب پرسید: «چند وقته که دیگه خبری از 
مهاجرت پرنده‌ها به این شهر بزرگ نیست؟» 

شاید چهار سال می‌شد که پرنده‌ها انگار همه با 


هم این شهر را تر ک کرده بودند و من در این باره 
چندین مقاله خوانده بودم و اینکه جمعیت پرندگان 
به یک دهم رسیده بود. 

پرسیدم: «و به نظر شما علت این کار چی میتونه 
باشه؟» خانم امینی» خیره نگاهم کرد و تند و جویده 
جواب داد: 

- «نمی‌دونم. موجودات فضایی ؟ شایدم این یه 
عذاب الهی باشه. به خاطر گناهانی که مردم مرتکب 
میشن.» 

لبش را گزید انگار فکر می کرد چیز بدی گفته 
است.ولی من که هر روز از جنایات این شسهر 
گزارش تهیه می کنم با این حرف در عمق ذهنم 
موافق بودم. در حالی که سرش رابه من نزدیک 
می کرد. گفت:«دنیا در حال کوچیک شدنه اول 
پرنده‌ها ناپدید می‌شن و بعد هم موجودات دیگه 
و بعد هم بنگ!»دو دستش راچنان محکم به هم 
کوبید که بی‌اراده از جا پریدم. 

از ساختمان که خارج می‌شد م؛ خورشید در حال 
غروب بود و از جمعیت هم 
جز اند کی باقی نمانده بود. 
نور چراغ گردان ماشین 
پلی س روی دیوار خانه و 
صورت تماشاگران می‌افتاد. 
هوا همچنان دم کرده و گرم 
بود. در خانه مقتول تنها 
مدرک به دست آمده‌یک 
چاقوی خون آلود بود 

صبح روز بعد اطلاعیه 
پزشک قانونی به دستم 
رسید که دو مورد مهم در 
آن بود: فقط اثر انگشت 
مقتول برروی چاقوست و 
احتمالاً قاتل با این چاقو 
ابتدادور صورت مقتول را بریده و بعد او را به 
پایین پرتاب کرده است. چه قتل عجیبی! ولی موضوع 
عجیب تر این بود که چ را صدای جیغ مقتول فقط 
یکبار شنیده شده‌است؟ تا پایان شب گزارش را 
تکمیل کردم و تحویل دادم. 

در طی ماه بعد روی چندین گزارش درباره پدران 
وم ادران معتاد. کود کان خیابانی,زنانی که به آنها 
تجاوز شده و... کار کردم ولی ذهنم هنوز به دنبال 
مورد هانیه کرمی بود. نه به دلیل این که جنجال 
زیادی به پا کرده بود. بلکه چیزی مرموز و معمایی 
در آن مرا به خود جذب می کرد. 

پنج ماه بعد درحالی که پشت میز کارم نشسته 
بودم و به صدای برخورد باران بر شیشه‌های کدر 
وخاک گرفته ساختمان گوش می دادم» به دفتر 
سردبیر احضار شدم. 

سردبیر در حالی که شکمش را به جلو انداخته 
بود و در صندلی خود فرو رفته بود. خبر وقوع حادثه 
جدیدی رابرای‌من تعریف کرد. یک قتل دیگر. 


و این بار یک خواننده کشته شده بود. علی معیری 
۵ ساله و مجرد که در یک خانه ویلایی زند گی 
می کرد و قاتل قبل از به قتل رساندنش زبان مقتول 
را بریده بود. 

بیرون از ساختمان روزنامه باد سردی می‌وزید 
و قطرات باران راهمچون شلاقی روی صورت 
می‌نواخت. نزدیک ظهر به خانه مقتول رسیدم. یکی 
از پلیس‌ها در حالی که کلاهش را روی سر جا به 
جا می کرد با اکراه دایب فان را تعریف کرد: «جنازه 
در ساعت ده و نیم پیدا شده. همسایه‌ها ابتدا صدای 
فریاد می‌شنوند و بعد که به زور وارد خانه می‌شوند. 
جنازه علی‌رو می‌بینن که از سقف آویزان بوده. مثل 
اینکه قبل از خفه کردنش زبونش‌رو بریدن.» 

کلاهش رو از سر برداشت و دستی به موهاش 
کشید و آهسته و با صدای گرفته و خش‌دار گفت: 

- «پلی س با همه وجود و توان وظایف خودش 
رو داره انجام می‌ده...» از او جدا شدم و به درون 
خانه رفتم. 


درست در وسط هال خانه طنابی از گیره‌ی لوستر 
آویزان بود. تعدادی از حلقه‌های کرستال لوستر بر 
روی زمین افتاده و شکسته بود. یکی از تکه‌های 
کریستال‌ها زیر شوفاژ برق می‌زد. جنازه را چند 
ساعت پیش به یز شک قانونی تحویل داده بودند. بعد 
چیز جالبی نظرم راجلب کرد. روی زمین. سرآمیک‌ها 
به شکل دایره‌های هم مر کز چیده شده بود. شش 
دایره که مر کزش زیر لوستر بود _ 

از خانه بیرون آمدم. هواسرد بود و اسمان خالی. 
اواخر آذر بود و در طول راه حتی یک پرنده در هیچ 
جا به چشمم نیامد. 

به خانه که رسیدم اطلاعات این دو قتل را کنار 
هم گذاشتم. انگار چیزی مرموز توی گزارش‌ها بود 
و داد می‌زد که: نگاه کن! 

من هم فقط نگاه می کردم: به عکس‌ها و 
گزارش‌های یلیس و اطلاعات خودم. دو هنرمند 
یکی بازیگر که قبل از کشتنش دور صورتش را با 
چاقو بریده بودند و از طبقه هفتم به پایین پرت کرده 
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بودندش و خواننده‌ای که زبانش را بریده و بعداو را 
خفه کرده بودند. ناگهان جرقه‌ای در ذهنم زده شد: 
«شش دایره» و قبل از ان هم «طبقه هفتم» شاید 
این عددها راز قتل‌ها را مشخص کند.. 

ولی زود نا امید شدم و فکر کردم: «احتمالاً قاتلی 
است که فقط به کشتن هفت نفر راضی میشه. اون 
هم کسی است که تعادل روانی ندارهمن این افراد 
رو می‌شناسم. تا وقتی دستشون رو نشه به کارشون 
ادامه می‌دن.» بعد به خودم گفتم:«اگر این قتل‌ها 
ادامه داشته باشه نفر بعدی چه کسی است؟ یک 
هنرمند دیگر؟ یک نویسنده؟ یا یک خبرنگار که 
بیش از حد فکر می کند؟» 

ناگهان صدای بلندی شنیدم و خانه شروع کرد 
به لرزی‌دن, برای چند لحظه نفسم بند آمد. صدا 
از خانه همسایه بود که صدای تلویزیونش راتا 
انتها زیاد کرده بود. لنگه کفشم را محکم به طرف 
دیوار پر تاب کردم که ضربه تکان دهنده‌ای درست 
شد واثر بخش بود. چون دیگر صدایی به گوش 
نمی‌رسید. یکباره به شدت 
اعاس کستالت کرد 
چرتم گرفته بود. 

سرم را روی دسته 
کانایته کان درک 
راهروی باریک بودم. در 
طول این راه رو دو مرد 
و سه زن برروی صندلی 
نشسته بودند و انتظار 
چیزی رامی کشیدند. در 
صورتشان می‌شد نگرانی را 
دید. صدای ضعیف گریه 
و شیون زنی رأمی‌شنیدم 
که مدام می گفت:«دیگه 
بسه.»انگار کسی داشت 
شکنجه‌اش می‌داد. احساس دلشوره می کر دم. از 
راهروعبور کردم و دیدم که آن پنج نفر بی‌هیچ 
واکنشی ساکن, سرد و تنها به یک نقطه خیره شده 
بودند. وارد اتاق سفیدی شدم. دیگر صدای ضجه 
نمی‌شنیدم. زنی روی سرامیک چمباتمه زده بود. او 
همان بازیگر بود. از جلوی او رد شدم و بالای سرش 
ایستادم. هیچ توجهی به من نداشت و فقط به پنجره 
خیره شده بود. در تمام اتاق تنها یک پنجره وجود 
داشت. جاقویی را که در دستش بود به آرامی بالا 
آورد و نوکش را بالای پیشانیش گذاشت. خون از 
صورتش جاری شد. وقتی که چاقو دوباره به نقطه 
شروع رسید آن رابه زمین گذاشت وبلند شد. 
به سمت پنجره دوید و محکم به آن خورد و جیغ 
کوتاهی کشید. استخوان ساعدش شکسته بود و به 
شکل وحشتناکی از پوستش بیرون زده بود. در حالی 
که به پنجره خیره مانده بود. دوباره به عقب امد و 
این بار شیشه شکست و او به بیرون پر تاب شد. به 
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انسان. ب ندد دلند ۱ 


آشا 
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هام ا دنق است 


۵ ہو علی سینا 


تمدنهای پر فراز و ذشیب 

آیادر گذشته تمدنهایی به مراتب پیشرفته‌تر از 
تمدن امروزی وجود داشته و بنا به عللی که هنوز بر ما 
معلوم نیست از میان رفته است؟ 

آیا نوعی ماده انفجاری نیرومند یا سلاحی ویرانگر 
دنیای مارا به نابودی کشانده و بشر دوباره از صفر آغاز 
کرده‌است؟ و آیا... 

این پرسشها سالهاست که ذهن دانشمندان رابه 
خود مشغول داشته است. هر چند پاسخ قانع کننده‌ای 
دراین باره‌به دست نیامده‌اما ثارومدار کی وجوددارد 
که انسان متمدن امروزی را به تفکر وا می‌دارد! 

نقشه اعجاب‌انگیز! 

یکی از این نمونه‌های شگفت‌انگیز یک نقشه 
قدیمی جغرافیا است که روی پوست آهو ترسیم شده 
و قاره‌های موجود در کره زمین رانشان می‌دهد. این 
نقشه که در اوایل قرن هیجد هم میلادی در دربار به 
هم ريخته سلطان عثمانی در کاخ «توپکابی»( که | کنون 
تبدیل به موزه‌شده) کشف شد. متعلق به یک افسر 
نیروی دریایی تر کیه به نام «پیر رییس» بود که در 


سده‌شانزدهم میلادی فرماندهی نیروی دریایی آن 
کشوررابر عهده‌داشت. دونقشه دیگر نیز متعلق‌به‌ این 
شخص در کتابخانه دولتی «برلین» نگهداری می‌شود. 
در حقیقت نقشههای «پیر ربیس» که مر بوط به سال 
۳ میلادی می‌باشد نقشه اولیه نیست بلکه از روی 
یک‌نقشه قدیمی ترسیم‌شده که اصل آن تا کنون به 
دست نیامده‌است!اما حدس زده می‌شود که اصل 
نقشه مربوط به یوتانی‌ها بوده است! 

نکته عجیب درباره‌این نقشه آن‌است که گذشته از 
دریای مدیترانه وبحرالمیتسواحل آمریکای شمالی 
و جنوبی و سلسله کوههای قطب جنوب -آن هم در 
دوره‌ای که عاری از برف ویخ بوده -با تمام جزییات 
دقیق. روی این نقشه ترسیم شده است. می‌دانیم که 
کوههای قطب جنوب تازه در سال ۱۹۵۲ میلادی 
کشف شدااگر بنابه گفته دانشمندان قطب جنوب 
هزاران سال است که از يخ پوشیده شده می توان به 
قدمت این نقشه که قبل از دوره یخ‌بندان تهیه شده 
پی برد! 

پروفسور «هاپ گود» و شاگردانش برای آنکه 
مردم عادی نیز از نقشه عجیب و غریب «پیر رییس» 
سردر آورند آن رابه 
صورت ساده ترسیم 
کرده و با نقشه مدرنی 
که تهیه کرده بودند 
مقایسه نمودند. در 
اینجاهردونقشهرا 
می‌بینید.امادرنقشه 
«پیر رییس» بخشهایی 
از سواحل آمریکای 
جنوبی نایدید شده 
است. همین طور 
الورسی بن 
قطب جن وب و رآس 
آمریکای جنوبی وجود 
دارد! اما بقیه نقاط از 


آن‌جمله فرانسهاسپانیاء آفریقاء کوباء مکز یک وبرزیل 
به ویژه‌دریای کارائیب در اقیانوس اطلس به درستی 
وبدون اشتباه نشان داده‌شده است!واین از عجایب 
نقشهبرداری در زمانی است که‌ظاهر آ بشر هنوز 
نتوانسته بود یک وجب از زمین بلند شود!! 

پروفسور «هاپ گود» و شاگر دانش»هنگام بررسی 
نقشه «پیر رییس» به تدیج به نتایج اعجاب‌انگیزی 
دست یافتند. انها کشف کردند که شسهر باستانی 
اسکندریه در مصر. درست در مر کز خط طول 
جغرافیایی قرار گر فته است.همان چیزی که‌یونانیان 
باستان در نقشه‌های خود لحاظ می کر دند. این نشان 
می داد که احتمالاً قدمت این نقشه به دوران یونانیان 
باستان مر بوط می شود. خود «پیر رییس» نوشته بود 
که این نقشه در اصل از دیگر نقشههایی که قدمت 
آنهابه ۳۵۶ سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد کپی شده 
است اماهنوز کسی شواهد و مدار کی در این باره‌به 
دست نیاورده است. 

پر وفسور«هاپ گود»وشا گر دانش در کمال تعجب 
دریافتند که نقشه«پیر رییس»دارای‌همان شبکه‌هایی 
است که در تهیه نقشه‌های جغرافیایی امروز به کار 
می رود وبیشتر مکانها دقیقآ در همان عرض وطول 
جغرافیایی نقشه‌های مدرن رسم شده است! 

این نقشه عجیب که کوهها و قاره‌ها رااز فراز زمین 
نشان می‌دهد بیشتر به عکسهای هوایی و ماهواره‌ای 
شباهت دارد که از ار تفاع خیلی زیاد از مکانی درست 
دربالای‌شسهر قاهره گر فته شدهاست. وبه طور یقین 
تهیه چنین نقشهای از دروی زمین امکانپذیر نیست. 
به ویژه‌اینکه می‌دانیم در آن زمان هنوز هیچ هواپیما 
یا ماهواره‌ای اختراع نشده بود. پس این نقشه چگونه 
ترسیم شده است؟ 

طر فداران نظریه وجود هستی در کرات دیگر 
بر این باورند که این نقشه توسط موجودات فضایی 
هوشمند که در گذشته‌های دور به کره زمین امده‌اند 
از ارتفاع بالا تهیه شده و بعد ا در اختیار زمینیان قرار 
گرفته است!اگر این نظریه را قبول نداشتهباشیم بايد 
گمان کنیم که در هزاران سال پیش تمدن پیشر فته‌ای 
در روی کره زمین وجود داشته که تهیه جنین نقشه‌ای 
راازارتفاع بالا امکانپذیر ساخته است.به هر حال 
نقشه‌بردار هر کس بوده قادر به پرواز در ارتفاع خیلی 
زیاد بوده و توانسته است از بالای اسمان نقشه‌برداری 
کند... با کدام وسیله؟ هیچ معلوم نیست! 

جزیره «فیل» که اصلا فیل ندارد! 

دریکی از نقاط جهان نیز جزیره بسیار قدیمی 
وجود دارد که مردم بومی آن راجزیره فیل می‌نامند. 
عجیب‌اینکهدر آن‌جزیره‌اصلاً فیلی وجود ندارد! 
باستانشناسان نیز هیچ نشانه‌ای از اسکلت یابقایای فیل 
از زیر خاک پیدانکر دند.اهالی آن جزیره‌هم نمی‌دانند 
چرامحل سکونتشان به این نام خوانده می‌شود. پس 
موضوع چیست؟ 

دانشمندان سرانجام این معمارا کشف کردند و 
دریافتند که این جزیره از ارتفاع خیلی بالا عیناً شسبیه 
فیلی است که به پهلودر آب خوابیدهاست؟! ‏ یانیا کان ما 


از وسایل پیشرفته‌ای مانند هواپیما و هلیکوپتر و سفینه 
این جزیره را از ار تفا بالا ببینند؟ از این گونه نمونه‌ها 
فراوان یافت می‌شود. 
بدون تلسکوپ! 

شگفت‌انگیزی از ستا ر گان رسم شده که چندین قمر 
یاماه‌به دور آن‌در گردش هستند. چگونه سومری‌ها 
که فاقد وسایل و تکنیک امر وزی ما بودند می‌دانستند 
که هر خور شید دارای ‌سیاره‌های متعدد است وبعضی 
سیارات. قمر یا ماه‌دارند؟ زیر |بدون اختراع تلسکوپ 
نمی‌توان تصاویری از کیهان ترسیم کر د!در یکی از آثار 
مربوط به همان دوره تصویری وجود دارد که بیننده 
راف ور آبه یاد تصویر «اتم» می‌اندازد.الکترونهایی که 
در مدار خود به دور هسته مر کزی 
درحال گردش هستندا 
اختراعات قد یم با جد بد؟! 

باستانشناسان در کاوشهای 
خود با موارد عجیب و غریبی روبرو 
شده‌اند که به راستی‌باور کردنش 
دشواراست!مثلادرلبنان تکه 
سنگهای شیشه مانندی وجود دارد 
به نام «تکتایت» که یک دانشمند 
آمریکایی به نام د کتر «استیر» در 
آن ایزوتوپ رادیوا کتیو آلومینیوم 
کشف کرد! 

در مصر و عراق. عدسی‌هایی 
از کریستال تراش داده شده کشف 
شد که امر وزه فقط با استفاده از 
اکسید سزیوم می‌توان نظیر آن 
راساخت‌!یعنی اکسیدی که تنها 
به وسیله فعل وانفعالات‌الکتر وشیمیایی‌به دست 

در مصر تکه پارچه‌ای باستانی به دست آمده 
کهامروزه آن ر افقط می‌توان باروش مخصوص در 

در موزه بغداد با باتریهای خشک باستانی بر خورد 
می کنیم که روی اصول گالوانیک کار می کند و در آنجا 
به نمایش گذاشته شده است. در همانجا می‌توانید 
المنت های‌الکتر یکی راباالکتر ودهای‌مسی ویک 
الکتر ولیت ناشناخته رایبینید! 

شگفتی موضوع اینجاست که تازه سالها بعد بشر 
توانست این جیزها را بسازد! 

سفر به کرات دیگر! 

درنقاشی‌هایی کهدرغاره ابه‌دست آمده‌یا 
تندیسهای کوچکی که از جنس بر نز در جزیر ه«هندو» 
واقع در ژاپن کشف شدهافرادی بالباسهای عجیبی 
شبیه فضانوردان دیده می‌شوند که عینک بز رگی‌ هم 
به چشم زده‌اند! آیا بشر در گذشته به سفرهای فضایی 
نیز مبادرت کرده است؟ 

«جارلز بر لیتز» نویسنده نامدار کتابهای فراسویی 
براین باوراست که در گذشته‌های دور احتمالاً بشر 
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متمدن بر روی کره زمین زند گی می کر ده است. بارها 
از تمدن غارنشینی ودامداری به مر حله شکافتن هسته 
اتم رسیده‌ودیگر بار موجبات نابودی و تباهی خویش را 
فراهم ساخته است.یکی از عواملی که سبب این نابودی 
شده جنگهای هسته‌ای است! 
اتم در عصر باستان! 

درمتون‌باستانی‌هند.به‌روشنی‌به سلاح‌نیر ومندی 
اشاره‌شده که قادر به کشتار دسته جمعی دشمنان‌بوده 
است. در توصیف چنین نی روی ویرانگری این طور 
نوشته شده است: 

«با تمام قدرت به هواپر تاب شد! ستون‌عظیمی 
از دود و آتش مانند ده‌هزار خور شید درخشان به هوا 
برخاست. این صاعقه مر گبار تمامی دشمنان رابه 


خاکستر تبدیل کرد!» 
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نقشه سمت راست نقشه مدرن و سمت چپ نقشه بازسازی شده «پیر رییس» است. 


حال بيایید از گذشته‌های دور به زمان حاضر 
بر گردیم و به توصیفی که از انفجار بمب‌اتمی‌شده 
است نظری بیفکنیم: 

نویسنده‌ای‌بهنام «لورنس» که‌در بهارسال 
۵ میلادی ناظر انفجار آزمایشی نخستین بمب 
اتمی در«الام و گوردو»واقع در «نیومکزیکو»بوده 
چنین نوشته است: 

«درست در آن لحظه یک روشنایی عظیم که 
گویی متعلق به این جهان نبود مانند روشنایی‌هزاران 
خور شید از بطن زمین به هوابر خاست.در آن لحظه 
ابدیت خاموشی گرفت و زمان از حر کت باز ایستاد. 
فضا گویی سر اسر در نوک یک سنجاق جمع شد. زمین 
دهان گشود و اسمان شکفته شد...!» 

این وف ف اعرا ار اجار تخ کین ات 
اتمی آمریکابا آنچه قرنها پیش در متون باستانی آمده 
شباهت ندارد؟ 

یک شباهت عجیب د یگر! 

پس از آنکه نخس تین بمب اتمی در «الامو گوردو» 
آزمایش شد کارشناسان مشاهده کردند که محل 
انفجار با بلور گداخته سبزرنگی پوشیده شده است. در 
حقیقت بر اثر این انفجار عظیم دانه‌های شن تبدیل به 
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بلوری سبز رنگ شده بودند! 

چندسال پس ازپایان جنگ جهانی دوم.دانشمندان 
باستانشناس مکانی رادر نزدیکی شهر «بابل» قدیم 
حفاری کردند. این مکان زمانی از شهر های بز رگ 
بین‌النهرین (عراق کنونی) بود که « کوروش» یادشاه 
ایران آن‌راتصرف کرد و«اسکندر» آن رابه عنوان 
پایتخت آسیایی بر گزید. گفته می‌شد که برج مشهور 
بابل -یعنی همان برج بلندی که به روایت تورات. 
پسران نوح کوشیدند برای رسیدن به آسمان بنا کنند 
-دراین مکان بوده‌است. باستانشناسان بر آن بودند 
تابا انجام دادن یک حفاری عمودی, زمین رامانند 
چاهی کنده‌پایین بروند.بااین کار می‌توانستند به 
اطلاعات ارزنده‌ای درباره‌لابه‌های گوناگون و آثار 
تمدنهای باستانی و اشیایی که در اعماق زمین مدفون 


شده بود پی ببرند و یافته‌های 

خود راب ر اساس دوره‌های 

cum‏ درجری ان این حفاری‌ابتدااز 
تسس ی 5 لایه‌های سطحی شسهر «بابل» 
۰ پایین تر رفتند تا انکه به یک شهر 
ه ر قدیمی‌تر رسیدند. بین هر یک از 
لایه‌هایراثر جاری شدن سیل یا 


وزش توفان مواد رسوبی بر جای 
مانده بود. باز هم به حفاری ادامه 
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دادند. هر چه پایین‌تر می‌رفتند 
به تمدنهای قدیمی تر میر سید ند 
که برخی از انها متعلق به ۶۰۰۰ 
یا ۷۰۰۰ سا قبل از میلاد مسیح 
بود. در زیر آنها نشانه‌هایی از 
تمدن چوپانی پدیدار گشت و 
پایین‌تر از آن دانشمندان موفق 
شدند آثاری از تمدن غارنشینی با ابزارهای بسیار 
ابتدایی کشف کنند. 

این کاوش‌ها زمانی پایان پذیرفت که سرانجام در 
زیرهمه لایههای‌قبلی نا گهان با سطح سخت بلور 
ذوب‌شده‌سبز رنگ بر خورد کر دند. درست مانند 
آنچه پس از انفجار آ زمایشی بمب اتم در «الامو گوردو» 
مشاهده کر ده بودند! 

آیا همه چیز بر اثر انفجار هسته‌ای به پایان رسیده 
وبشر دوباره از اول غارنشینی آغاز کرده بود؟ 

این‌پرسش با پرسش دیگری تکمیل شد و آن 
اینکه آیا بشر در آینده‌دوباره گور خود رابه‌ دست 
خود حفر نخواهد کرد و دوباره‌به دوره غارنشینی باز 
نخواهد گشت؟ 

بمباران اتمی دو شهر ژاینی «ناگازاکی» و 
«هیروشیما» توسطر آمریکا(یعنی دارنده نخستین 
بمب آتمی جهان) هر چند به منزله لکه ننگی بر دامان 
تمدن بشری بر جای ماند.اما امید است این تجربه 
دردناک ضد بشری درس عبرتی شود ب رای همه 
جهانی ان تا هیچ ملت فرهیخته‌ای در آینده‌انديشه 
اهریمنی به راه‌انداختن یک جنگ هسته‌ای رادر سر 
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ادن خد کین یه 


فک می کند که ی از تدان خود فقدر ت دار د 
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شهری روی بخ 


یکی از سردترین ودرعین حال شادترین 
مناطق جهان. شهر همیشه یخبندان «هاربین» 
در چین است که به خاطر این زیبایی که در 
نتیجه یخبندان در شسهر به وجود می آید. حتی در 
زمستان‌ها توریست‌های پرشماری از آن دیدن 
می کنند. نکته جالب اینکه اکنون ۲۷ سال است 
که همه ساله نمایش‌گاه بین‌المللی یخ و برف در 
هاربین بر گزار می شود که بیشتر از یک میلیون 
مسب آفربرای کے کت ور ای شب وال عازم این 
شهر می‌شوند. همانگونه که در تصویر مشاهده 
می کنید. فضای‌ شاد و زیبای هاربین باعث شده تا 
بسیاری‌از طراحان و مهندسان مشهور معماری و 
مجسمه‌سازی در چین در هنگام بر گزاری فستیوال 
به شسهرهاربین سفر کر ده‌وبناهاییاد بود یخی و 
برفی رابه وجود آورند. پس از آنکه فستیوال افتتاح 
می شود بنابه دستور مسوولان شهر بناهاقبل از آب شدن يا تخر یب شدن برای 
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گریه وائعی با گریه‌سیاسی 

7 1 هنگامی که کیم جونگ 

۱ ایل» رهبر کره شمالی 

از دنیا رفت. بسیاری از 

دنبال کنند گان سیاست 

ونویسند گان ومفسرین 


سیاسی در رسانه‌ها در عجب مانده بودند که چه کسی 
جانشین او خواهد شد.چرا که پس از کیم ایل سانگ 
و پسرش کیم جونگ ایل که جمعاً حدودا ۸۰سال بر 
کره‌شمالی حکومت کرده‌بودند این جانشینی برای انها 
بسیار مشکل تلقی می شد. در حقیقت کره‌شمالی در 
تاریخ تشکیل خود به غیر از این پدر و پسر هیچ ر هبر 
دیگری نداشته و به همین دلیل هم بر خی از مرد م 
کره‌شمالی که در مراسم تدفین و عزاداری شر کت 
کرده‌بودند. نمی توانستند جلوی ناراحتی و گریه خود 
رابگیرند. البته منتقدین 
غربی این گریه‌هارابیشتر 
معلول تحر کات سیاسی 
مید ان ی اما برخ 
هم چنین نظری رابه 
خاطر ناآشتایی با فرهنگ 
ردم در کره‌شمالی تلقی 
می‌کتدد آمادرهر خال 
اینکهشخص جدید که 
کیم جونگ ان نام دارد 
قادر باشدجای خالی پدر 
وپسر راپر کند یا نه؟ سوالی است که تاریخ پاسخ آن راخواهد داد.در تصویر رهبر جدید 
پدر و پسر يادو رهبر پیشین و همچنین عزاداری مردم کره شمالی را مشاهد می کنید. 
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ودقت در ساختمانها که همه از برف و یخ به وجود آمده‌اند. به واقع اعجاب‌انگیز 
کک ما برش جاح خودباقی س ماد همانگونه که مشاهده میکنید تی وتک ها می‌باشت: 
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: سوءتغذبه در قلب ناریکی 
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۶ جمهوری کنگودر آفریقاوبه ویژه‌مر کز آن یعنی شهر کینشاسایکی از 
* مراکز جنگ‌های داخلی در کنگواست که متاًسفانه تنها سال گذشته‌باعث 
ِ مرگ پنج میلیون شهر وند کنگویی شده‌است. اما این تنها یک سوی ماجرا 
۳۷ است. همین جنگ های داخلی و کشتار باعث ایجاد قحطی در شهر های 
م کنگوشده‌است که بیشترین تأثیرات آن مانند آنجه که در تصویر مشاهده 


چ می‌کنید روی کودکان بوده 
© است. در واقع سوءتغذیه 
در میان کودکان یک تا 
@ پنج ساله در کنگ و بیداد 
3 می کند وهمين امر باعث 
7 شده تا دولت کنگو از جهان 
طلباستمداد کندومردم 
"*" کشورهای‌اروپایی‌رابرای 


@ 
_ سرپرستی کود کان ونیم این 
8 سرزمین به میدان بیاورد. 


منطقهای را که مشاهده‌می کنید درواقع 
مرزمیان پاکستان و افغانستان می‌باشد که 
وزیرستان نام دارد ومنطقه‌ای بسیار پیچیدهو 
با کوهستان‌های‌درهم می‌باشد وهر گروهی که 
دراين منطقه پنهان شده نه توسط دولتی هاو 
نه توسط گر وه‌های مسلح خارجی و یا گروه‌های 
مسلح نماینده سازمان ملل متحد پیدانشده 
است.مگر آنکه‌اعضای گروه‌خود تسلیم شده 
باشند. در حقیقت این منطقه برای تشکیل 
گروه‌های مختلف ایده‌ال محسوب می‌شود و 
جالب اینکه وضعیت کوهستان و تر تیب قلل به 
گونه‌ای است که حتی از راه هوا و اکتشاف‌هایی 
که توسط هواپیما و هلی کوپتر ها انجام می گیرد 
هم قابل رویت نمی‌باشند و چنین است که برای 
مبارزه‌با گروه‌های‌مسلح در منطقه مرزی‌بین 
پاکستان وافغانستان‌این هه شتواشکال بدید 


آمده‌است. 


همگان باهنرمند سیاهپوست «جان چیدل» که در تصویر هم اورامشاهده 
می‌کنید. اشناهستند وبه ویژه‌در | ثار سیاسی وجنایی مشهور چه بسیار اورادر 
نقش‌های مهم و جذاب مشاهده کرده‌بودیم.اما آنچه که نمی‌دانستیم و تصور آن را 
نداشتیم استعداد عجیب این بازیگر در نقش‌های کمدی است. درواقع با فیلم اخیر 
که تحت عنوان «خانه دروغها» روانه پرده‌های سینما می‌شود. تا برای نخستین بار 
چهره‌دیگری‌از جان چیدل رامشاهده‌می کنیم و اودر نقشی کاملاً خنده‌دار ظاهر شده 
است. در حالی که ما عادت کرده بودیم که او رادر |ثاری چون توتسی, هتل‌رو آندا 
ویا تصادف(۸45۲1) مشاهده کنیم, اما حالابانگرشی بر او آن هم در نقشی کاملاً 
متفاوت. متو جه نامحدود بودن میزان استعداد اومی‌شویم. در تصویر صحنه‌ای از 
فیلم خانه د روغهارامشاهده‌می کنید که به صورت نمادین مانند «خانه کار تها» 
نشان داده شده که مانند دروغها به آسانی فرو می‌ریزد و در هم می‌پیچد. 


س س فقر ر ادا صبر و افتخار راباتواضع و گزار کن 
ب ا #4 9 1 


یکی از پرفروش‌ترین و داغ‌ترین کارتن‌های 
اینترنتی,ا کنون کار تن میوه‌های ناطق نام دارد که 
تصاویر آن را مشاهده‌می کنید. کارتن مذ کور 


FF",‏ بح 
به محض ظهور دراینترنت,تماشاگرانش‌به | ۱ ه 
یک میلیارد نفر بالغ شدند. ضمن آنکه‌حتی |٠‏ ا ۳1 
درسال گذشته ۲/۲میلیون حق عضویت برای . ra‏ 
کارتن مذ کور راخریداری کرده‌اند.بهویژه‌بر 1 ۳1 
طبق آمار به دست آمده‌این کارتن در گروه‌سنی ا J‏ 


۰ س ال تماشاگران فراوانی دارد.حال 

علیرغم چنین استقبالی. چند منتقد برنامه‌های ‏ ر 
کود کان وفیلم‌ه ای کارتنی و 

همچنین گروه‌های مربوط به ۱ 
محانظت تربیت کود کان. 

از آن‌انتقاد کرده‌اندو ج 
معتقدند که ایجاد 
شسخصیت ها ی 
مثبت و منفی برای 
میوه‌ها می‌تواند 
تأثیر ناہسامانی 
روی کود کان داشته 
باشد وذهنیت آنهارا 
نسبت به میوه‌ها, تخریب کرده و یا آنها رادچار 
تعصب‌هایی در مورد میوه‌های مختلف نماید.اینان 


٩ 


۰» 


معتقدند که اصولاً ذهنیت کود ک نسبت به 
میوه‌باید مثبت و سلامت باشد و اینکه 
مایک پر تقالیالیم وراقاتلویا 

هفت تیر کش جا بزنیم و بچه‌ها را 

از انهابه وحشت بياندازيم. کار 

درستی نمی‌باشد. 


۹ من ۹۰ 


یک‌هفته‌حادثه ‏ کد ملکی 

یک بدنساز حرفه‌ای در انگلیس نامزدش را پس 
از شلیک یک تفنگ مخصوص شوک بیهوش کرد و 
سپس پیکر این دختر جوان رازنده در داخل یک 
تابوت مقوایی قرار داد و دفن کرد. 

او پس از دفن همسرش در زیر خاک تصمیم گرفت 
روی گور او را با شاخ و ب رگ بپوشاند. اما چند ساعت 
بعد این دختر جوان به هوش آمد و با استفاده از حلقه 
نامزدی‌اش آنقدر تلاش کرد تا تابوت مقوایی‌اش 
شکاف بر داشت و پس از بیرون آمدن از زیر خاک 
موفق به فرار شد. بدین ترتیب دختر جوان به پلییس 
مراجعه کرد و «مارسین» نامزدش دستگیر شد و 
در بازجویی به پلیس گفت: تنها هدف من ترساندن 
«میچلینا» بود. من قصد کشتن او را نداشتم. در ادامه 


یک مرگ به باد ماندنی 


یکی ازبازیکنان فوتبال انگلیس که تعطیلات 
خود رادر جزیره«کوفانگان تایلند» می گذراند به 
هنگام باز کردن در یخچال و بر اثر برق گرفتگی 


«گرانت هریسون» 
که مقیم لندن و عضو تیم 
فوتبال«یور کشایر» بود 
و بانامزدش در سواحل 
«کوفانگان» تعطیلات خود 
رامی‌گذراند به گفته یکی 
از دوستانش زمانی که به 
در یخچال دست زد اتصالی 
برق باعث مرگ ناگهانی او 

شد. گرانت همچنین بازیکن مسابقات فوتبال خیریه 
سالیانه در انگلیس بود. 

نامزد گرانت در مورد این اتفاق ناگوار می‌گوید. 
مادر حال شنا در استخر بودیم که گرانت یک 
لحظه احساس تشنگی کرد و خواست از یخچال آب 
بردارد که اتصالی برق یخچال به او شوک وارد کرد 
وجابه جااورا کشت. من نمی‌توانم باور کنم که 
او را به این راحتی از دست داده‌ام. جسد گرانت را 
پس از یک تشریفات به یادماندنی در بریتانیا به 
خاک سپردند. 


یک طلا روبابی 

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به داد گاه 
خانواده با ارائه دادخواستی گفت: در ۲۴ سالگی 
فارغ‌التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی شد م 
و توانستم خیلی زود در یک شر کت خصوصی 
کار کنم. 

پس از مدتی دریک میهمانی بامردی به 
نام‌«روزبه» که حقوقدان بود اشناشمم‌واز انجا 
که او در ازدواج نخست خود شکست خورده بود 
پس از چند بار ملاقات به من پیشنهاد از د واج داد او 
در این مدت اصرار زیادی به ازدواج هر چه سریعتر 
داشت به خاطر همین اصرار وی با خوشرویی و 


۳۶ مر کنر 


داماد گروس را زنده به گور کرد 


پلیس بابررسی و تحقیقات دریافت که «مارسین» سعی 
داشته تااز نامزدش جدا شود و بهترین راه‌را کشتن 
او دانسته و پس از بیهوش کردن با شوکر سه ساعت 
بعداو رادرون تابوت مقوایی قرار داده و زنده زنده 


دفن کرد. 


در پایان «میچلینا» به پلیس گفت:در آن لحظه 


وحشتناک دعا می کردم که خداوند کمکم 


کند و به 


یاد خانواده‌ام افتادم. فکر به افراد خانواده‌ام باعث شد 
قدرت بیشتری پیدا کنم تا خود را از زیرخاک نجات 
دهم. در تمام مدتی که زیر خاک بودم فکر می کردم که 
خواهم مرد و زندگی‌ام تمام شده تنها فکر و اشتیاق به 
اعضای خانواده‌ام توانست به من قدرت تحمل و مبارزه 


با این وضعیت را بدهد و خود را نجات دهم. 


دختر جوانی. با سقوط از یک ساختمان ۵ 
طبقه جانش را از دست داد. 

چندی پیش نیمه شب ساکنان خیابان شهید 
بهشتی قائمشهر با شنیدن فریادهای دختر جوانی 
که نام پسرخ: را ضدامی‌زد سراسیمه از آپارتمان 
خود بیرون آمدند. در ابتداو در تاریکی شب 
همسایه‌ها نتوانستند صحنه دلخر اش سقوط 
دختر جوان راببینند تااینکه پای ساختمان ۵ 
طبقه جن ازه غرق در خون دختری را دیدند که 
تمام کرده بود. بدین ترتیب همسایه‌ها پلیس 
رادر جریان قرار دادند و مأموران بلافاصله 
بل اد مکی ر انکر ب ع خر 
را آغاز کردند. 

پلیس در تحقیقات اولیه دریافت که قربانی 
حادثه«سولماز» نام دارد و مهندس رشته شیلات 
بوده و صاحب یک مزرعه پرورش ماهی قزل آلا 
امت واواهالی قتر یار در جوب خرب هراق 
بوده‌و پس از پایان تحصیلات خود در رشته 
شیلات در دانشگاه قائمشهردر این شهر به کار 
پرورش ماهی مشغول شده و در این شهر در طبقه 
چهارم یک مجتمع مسکونی آپارتمانی اجاره کرده 
و به تنهایی زندگی می کرده است. 

همزمان با این تحقیقات بازپرس جنایی 


چرب زبانی اش تمام خانواده‌ام را به خود جلب کرد 
و چون خانواده او را با خانواده خودم از نظر مذهبی و 
مادی هم سطح دیدم پس از یک سری تحقیقات با هم 
ازدواج کردیم و مهرم را ۱۳۶۵ سکه طلا و مسافرت 
به ۵ آبشار مهم از جمله: آنجل در ونزوئلاه جرسویا در 
هندوستان, توگلادر آفریقای جنوبی, نیا گارادر کانادا 
و گوآریادر پاراگوثه و همچنین پنج شهر دیدنی جهان 
قرار دادیم این نو عروس در ادامه گفت: پس از دو 
سال «روزبه» به هیچ کدام از وعده‌هایش نه تنها عمل 
نکرد. بلکه بدون اجازه و هماهنگی من خانه کوچکی را 
که در آن زند گی می کردیم فروخت که خیلی ناراحت 
شدم و به وی اعتراض کردم. می‌خواستم او در اين 
مورد به من احترام بگذارد که ناگهان رفتارش عوض 


از ۳۵۰۳ 


قائمشهر به تحقیق و بازجویی از همسایه‌ها 
پرداخت وپی برد که قربانی حادثه پیش از 
سقوط مر گبارش چند بار نام پسر جوانی را با 
صدای بلند فریاد زده و پیش از آنکه کسی متوجه 
دلیل این فریادها شود سقوط کرده و جان سپرده 
است. یک زن جوان در همسایگی خانم مهندس 
به بازپرس ویژه گفت: سولماز با کسی رفت و 
امد نداشت و تعداد کسانی که به خانه وی 
رفت و آمد می کردند بسیار محدود بود شب 
حادثه وقتی صدای سولماز را شنیدم که نام پسر 
جوانی را صدا می‌زد ابتدا تصور کردم با کسی 
د ر گیری پیدا کرده است. وقتی به طرف پنجره 
رفتم ناگهان دیدم که سولماز باشدت به زمین 
سقوط کرده است و همسایه دیگر او که زن 
میائسالی بود گفت: 

سولماز مدتی بود با پسر جوانی به نام 
«مهدی»آشنا شده بود اما این اواخر رابطه آنها 
کمی سرد شده بود ولی رفت آمد زیادی در 
آپارتمان او نداشت. در پایان پلیس جنایی در 
حال بررسی و تحقیق است که قربانی به علت 
شکست عشقی دست به خود کشی زده است 
یااینکه سقوط خانم مهندس در سناریوی یک 
جنایت رخ داده است. 


شد و در کمال ناباوری به من حمله کرد وبا مشت و 
لگد به جانم افتاد و تمام بدنم رازخمی و کبود کرد 
و بعد خیلی راحت من رااز خانه بیرون انداخت. در 
اینجا بود که فهمیدم شسوهرم, مرد روياهایم نیست 
وعشق وی نسبت به من یک عشق دروغین است. 
از اینکه به رآختی قریب این مرد شسیطان رآ خوردم 
به ناچار تصمیم گرفتم تا مهریه‌ام را که سفر به ۵ 
آبشار معروف جهان و ۵ کشور دیدنی جهان و 
۵ سکه طلا است به اجرا بگذ ارم تا او متوجه 
شود که حرمت شکنی یعنی چه! قاضی داد گاه پس 
از شنیدن و دادخواست مهریه شگفت‌انگیز این نو 
عروس شوهرش رابه داد گاه‌احضار کرد تارای 
نهایی صادر شود. 


بر تقال» ر سمرم سر طان) 

ویتامین ٣‏ یکی از عوامل مهم مهار کننده سر طان است به طوری که این ویتامین 
رادشمن نیرومندی بر عليه یکی از عوامل شناخته شده سرطان زامی‌شناسند. 

مصرف زیاد پر تقال علاوه‌بر پیشگیری از سرطان معده» در پیشگیری از انواع 
دیگر سرطانهانیز مؤثر اسست او خمله مب طان مری در اشخاصی که زیاد پر تقال 
می خورند» ۵۰ در صد کمتر از اش خاصی است که آن را کمتر مصرف می کنندویا 
اصلآ نمی خورند. همچنین میزان ابتلابه سرطان لوز المعده در مصرف کنند گان 
پر تقال در پایین‌ترین حد قرار دارد. 

محققان دریافته اند که پرتقال و سایر مر کبات در پایین آوردن کلستر ول خون 
نیز مؤثرند واین خاصیت مدیون وجود پکتین (601111) ی ماه الیافی پوست و 
ورقه‌های ناز ک مابین پر ه‌های پر تقال است. در مواردی که هدف کاهش کلستر ول و 
تأمین سلامت شریان‌ها باشد. بر ای استفاده از حدا کثر نیر وی در مانی پر تقال؛ توصیه 
می‌شود که پر تقال رابالایه سفید رنگ زیر پوست ولایه‌های ناز ک داخل پر تقال 
که حاوی پکتین هستند مصرف کنید.پیشگیری از عفونت‌های ویروسی از خواص 
دیگر پر تقال است که در عصاره آن وجود دارد. دانشمندان این خاصیت رافقط به 
دلیل ویتامین 0 موجود در آن نمی‌دانند. بلکه معتقدند که ممکن است یک تر کیب 
ناشناخته ضد ویروسی نیز در عصاره پر تقال موجود باشد. 

آب پرتقال سالم چگونه به دست 
می‌آید؟ 

پرتقال راپوست کنده‌البته مانند 
پوست کندن یک سیب. یعنی پوست 


دوم سفید ر نگ روی آن بماند و بعد 
به قطعات کوچک ببرید و در ماشین 
آب هیوه گیری بینذدازید. درست مثل 
زمانی که‌می‌خواهید آب‌هویج بگیرید. 
آب پر تقال شما باید شیری رنگ باشد و 
نه کاملاً نار نجی (از دید گاه‌طب‌نتروپت 
و درمان‌های طبیعی). 
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۲ کتاب«ازدواج به سبک‌ایرانی»باموضوع همه چیز 
O E‏ مد تا ی 
: 4 ۶ درباره‌ی پیوند زناشویی‌همراه‌با | زمون‌های انتخاب 
9 ۲ 5 
- همسر منتشر شد.پدید آورنده‌این کتاب, صبا بیو ک زاده 


یراج سد یرای 


است و در دو هزار نسخه و باقیمت شش هزار تومان در 
اختیارعلاقمندان به کتاب قرار گر فته است.همچنین چاپ 
سوم کتاب «کو کولوژی» شامل بازیهای جذاب وسر گرم 

" کننده‌خودشناسی باترجمه د کتر چکادسرامی‌وشاهین 
دهقان و نویسند گی «تاداهیا کوناگاوو» و«ایساموساتیو» 
این کتاب نیز در دو هزار نسخه و با قیمت دو هزار و 


پانصد تومان در اختیار علاقمندان به عر صه خودشناسی 
گفتنی است انتشارات تر فند نسبت به جاپ و انتشار 
این دو کتاب خواندنی و جالب اقدام کرده اسنت: 


ST ۶‏ 
۰ توصیه برای غزای لور لان 
درابت‌داباید توجه کنید که‌میان‌وعده‌های غذایی کود کان نباید کسالت آور 
باشند.برای‌بسیاری از کود کان میان وعده‌های غذایی حکم نوعی سر گر می و تفر یح را 
دارند.ولزوماً بد نیستند.می‌توانید برای دانستن چگونگی تهیه کر دن‌میان‌وعده‌های 
غذایی سالم برای کود کان, از توصیه‌های زیر مدد گیرید: 
۱-خوراکی‌ها و تنقلات فاقد ارزش غذایی رااز خانه د ور نگه دارید: فر زند شما 


برای دریافت شیرینی‌جات. شکلات. چییس و دیگر تنقلات اصر ار وپافشاری نخواهد 
کرد اگر آن‌ها رادر دسترس نگه ندارید و بداند که در خانه موجود نیستند. 

۷-تلاش‌به سمت مصرف غلات کامل‌ودانه‌ها: گزینه‌های غذایی‌دارای 
غله کامل(نظیر بیسکویت هاونان‌های تهیه شده‌از غله کامل وسبوس‌دار) رادر 
میان‌وعده‌ه ای غذای کود کانتان بگنجانید.غلات کامل در تأمین ان ژی و تقویت 
بنیه کود کتان مفیدند. 

۳-مخلوط کردن وتر کیب نمودن اقلام غذایی: شما می توانید تر کیبی از اقلام 
غذایی سالم رابه فرزندتان ارائه کنید برای مثال؛ 

#۶ می‌توانید هویج و دیگر سبزیجات خام را | غشته به ماست‌های چکیده طعم 
دار کنید و به فرزند تان بدهید. 

#می‌توانید سبزیجات رادر کن ار محصولات لبتی ارائه دهید برای مثال 
گزینه‌های ساده‌ای نظیر (نان وپنیر به همراه خیار و گوجه) یا (ماست وخیار یا آب 
دوغ خیار به همراه نان و محصولات غله کامل) را نیز امتحان کنید. 

می‌توانید کره‌بادام زمینی راروی سیب.م_وز, کر فس وغیره بمالید و آن‌را 
به کود کتان بدهید 

۵-گزینه‌هایغذایی نامعمول تر رانیزبه فر زند تان‌ارائه د هید بر ای مثال: 
آناناس, فلفل‌های قر مز یا زرد؛ انبه» دانه‌های سویای بوداده و غیر ه... 

۶-ملاقات د وباره با صبحان ه:می توانید غذاهای مر سوم در صبحانه نظیر 
نیمرو و نان تست غله کامل, رابه عنوان یک عصرانه مغذی و سالم به فر زندتان 
ارائه دهید. 

۷- سر گرم کننده ساختن خوراکی‌ها: 

می توانید باابزارهای بر نده آشپز خانه, نان وپنیر رابه اش کال قشنگ برش 
دهید تا برای کود کتان جذاب گردند. 

#۶ می توانید کباب میوه تهیه کنید ویابه کود کتان‌نشان دهید که چگونه‌تکه‌های 
خرد شده‌ی میوه را با چوب‌های غذا خوری ژاپنی - چینی (چاپستیک) بخورد. 

# می‌توانید به سلیقه خود تان اقلام غذایی رابه اشکال مختلف توی ظرف غذا 
بچینیدتابرای کود ک جذاب ومفرح گر دند(برای‌مث ال صورتک‌های بانمک. 
کلمات. دیگر اشکال جذاب برای فرزندتان) 

۸-دریافت طعم شیرین از میان وعد ه‌های غذایی سالم: قطعات میوه‌یخ زده‌را 
(به عنوان جایگزینی سالم برای بستنی) به فرزند تان ارائه نمایید. 

مي‌توانید پوره‌هایی خوش طعم با استفاده از موار دی کر شیر کم چریبماست 
کم چرب و میوه‌های تازه یا یخ زده تهیه نمایید. 

٩‏ گول تقلب‌های بر چسب‌های غذایی را نخورید. لذا بر ای دانستن تمام ماجرا 
باید محتویات غذایی برچسب‌های غذایی را کامل بخوانید و تنها به تیترهای گول 
زننده عاری از کلسترول یاعاری از چربی, اکتفا نکنید. 

۰-مشخص کردن مکان صرف میان‌وعده: مصر ف میان‌وعده‌ها را به مکان‌های 
معینی محدود کنید. بااین کار فر زندتان رااز دریافت بی حساب کالری به خاطر 
جویدن بی‌فکر(و عدم تم رکز بر غذا خوردن در جلوی تلویزیون) نجات خواهید داد. 


دکتر حمیدرضا فرشچی 
۹ ۹ کے اا 
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د کت راطدری داد بار ادودد که ږن ږ ش داشته داشد نه اطاعت 


۵0 کنر هر مز انصار ی 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


مت 
تاریختاراج رات آنجاگفت مکه‌اسکند ر نخست به تسالی وسپس به کشورهای د یگر 


یونان تاخت.مجل سآتن بها وگفت بی‌هيچ جنگ وکشتاری ب رتری توراقبول داریم.اسکندر 
سراسر یونان را تسخی رک ر د سپس با تشویق‌های استادشلیزی‌ماخوس به آسیای صغیر و 


ایران تاخت. 


دارا با مشاورانش مشورت کرد وقرار ش دآرمن با چهل هزار سرباز که پانزده هزارشان 
مزدور یونانی بودند. به جنگ اسکندر برود .آنها کنار رودخان ه گرانیکوس به هم رسیدند. 


جنگ ایسوس 

دارا که‌از مذاکره‌بااسکندر به جایی نر سید بسیج 
همگانی اعلام کردوبه گرد آوری سرباز پرداخت. 
اسکندر نیز پس از جنگ گرانیک به سوی سارد. پایتخت 
لیدی رفت.سرراهش هر روستاوشهری را که دید. 
ویران کرد.اوهمه اسیرانش‌رامی کشت امادوسه نفر 
رازنده‌می گذاشت تابر وند وخبر بدهند که اسکندر با 
آنهاچه کر ده است. شهرت سنگدلی اسکندر زودتر از 
خودش به سارد رسید و مردم فهمیدند که با مردی 
خونخوار و قوی طر فند. ناجار پادشاه سارد و بزرگان 
شسهر تاسه فرسسنگ به پیشواز اسکندر رفتند و کلید 
خزانه دربار را تقدیمش کر دند. اسکندر می‌خواست آن 
شهرراویران کند وهمه رابکشد ولی فر مود به شرطی 
از کشتار شمادست بر می دارم که ایرانی‌هایی را که در 
سارد زند گی می کنند. به من بدهید. 

مردم سارد چنان خوفی از اسکندر داشتند که همه 
ایرانی‌های سارد رابه اوتسلیم کر دن د. در مدتی که 
ایرانی‌هادر سارد زند گی می کر دند. علاقه آنها رابه خود 
جلب کر ده بودند طوری که مردم سارد آنهارادوست 
داشتند حتی دختران خود رابه زنی» به آنها می‌دادند.در 
ماجرای اسکندر. چنین کسانی نیز وابستگان ایرانی خود 
را تحویل می دادند تااز عذاب اسکندر در امان باشند. 

او بیش از دوروز در جایی نمی‌ماند وپیوسته پیشروی 
می کر د. در آخرین قسمت اسیای صغیر. منطقه‌ای بود 
به نام ایسوس که آمروز در جنوب شرقی تر کیه است. 
در طول تاریخ ایس وس شاهد جنگ های بسیاری‌بوده 
ولی جنگ اسکندر و دارااز بقیه مشهور تر است. آنجا 
گذ ر گاهی داشت که راه‌ورود آسیای صغیر به ایسوس 
بود. مورخان یونانی نوشته‌اند داریوش سوم در تابستان 
۳ پیش از میلاد با ششصد هزار سرباز در گلوگاه 
گذ ر گاه کمین کرد ومنتظر آمدن‌سپاه‌اسکندرشد. 
این سخن رامو ر خان یونانی نوشته‌اند که منطقی نیست 
زیراآن گذ ر گاه ۰ ۲۵۰متر عرض وشش هزار متر طول 
داشت ونمی‌شد ششصد هزار نفر رادر آن جای داد.از 
سویی‌اگر داراچنین لشکر بز ر گی داشت. صبر کردن و 
کمین گرفتنش غیر عادی است زیر ااگر حمله می کر د. 
همه چهل وپنج‌هزار سریازی که اسکندر داشت, کشته 
می‌شد ند. 

هیچ یک از تاریخ نویسان ایرانی درباره‌ جنگ ایسوس 
چیزی ننوشته‌اند و نمی‌دانیم داراچند سرباز داشت اما 
می‌دانیم که سربازان او از قومیت‌ه ای مختلفی مانند 
۳۸ گلا ہے 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


طوفانی به ناماسکندر 


پیش از جنگ, جاسوسان اس‌کندر وارد ارد وگاه‌م زدوران یونانی شدند وا زآنهاخواستند 
به اسکندر بپیوندند.از سویی‌اس‌کندر وانمود کرد که ترسیده ومی‌خواهد بگر یزد .آرمن 
باو ر کرد وفرمان‌داد دنبال دشمن بروند.همی نکهازرو دگذشتند مزد وران یونانی‌بافریاد 


سلام‌هم‌وطن,به سوی سر بازان اسکندر رفتند.ایرانی‌های متحیر نی زگر یختند. د رادامه 


به جنگ اسکندر بیا ید. 


اراخوزیا(افغان) و خراسان ولر و خوارزمی وهندی 
بودند و شیوه جنگی هر یک از آنها با اقوام دیگر متفاوت 
بود بنابراین با هم هماهنگ نبودند. تورانی‌ها جلو سر 
رامی‌ ترش پدنداماموهای پشست سررابلند می کر دید 
طوری که تاشانه آنهامی رسید. سربازان سیاه‌پوست 
برهنه بودند و کفش نمی‌پوشیدند. افغان‌ها گرز سنگی 
داشتند.لره ادوقمه پهن وسنگین به هر دودست 
می گر فتن د ومی‌غرید ند ومیان دشمن می‌رفتند. در 
سپاه‌داراهمه‌نوع سرباز دیده‌می‌شد که‌هر یک به خودی 
خود مهیب بودند.اگر گفته مور خان یونانی درست باشد 
وواراشتصد هزار سرباز این چنینی داشت, محال بود از 
اسکندر شکست بخورد. اما شکست خورد. چرا؟ 

یکی از دلایل شکست داراء ناهماهنگی سربازانش 
بود. سربازانی که افزون بر سلاح خود. چیزی نداشتند و 
باسلاح‌های سنگینی مانند منجنیق وارابه وبرج متح ر ک 
پشتیبانی نمی‌ شد ند. دارااز وقتی که برای جنگ به راه 
افتاد تاهنگامی که در شیپور جنگ د مید مانند کسی 
رفتار می کرد که گویی به گشت و گذار آمده‌است.اگر به 
شکار گاهی خرم می‌رسید. فر مان اردو می‌داد و به شکار 
می رفت بنابراین سفر او برای‌سربازانش طولانی و خسته 
کننده شده و انها راتنبل کرده بود. این سربازان از اغاز 
تابستان تا اواخر پاییز در راه بودند و وقتی که به ایسوس 
رسیدند. خسته و درهم ریخته بودند. 

آزیستوپولوس که دزاین جنگ همراه‌اسکند روف 
در بخشی از خاطرات خود چنین نوشته است: 

«اس‌کندر از شب قبل از جنگ به فر ماندهانش گفته 
بود که فر داحمله خواهیم کرد. بامداد که بیدار شدیم. 
هواابری و سر د بود. به ار دو گاه‌دشمن نگاه کر دم. همه جا 
آ تش افروخته بودند. آشپزخانه‌های اردو گاه بز رگش از 
همه جافعال‌تر بود. کار گران آشیز خانه لشکر. از دیشب 
تا حالا که پامداد است, در حال آماده کردن انواع کباب 
وخورش وشراب ومیوه‌های خوشگوار بودند. آشپز خانه 
مجللی نیز مخصوص شاه‌ایر ان و خاندانش بود که همگی 
با اوبه آ ورد گاه آمده‌بودند.حتی مادر وهمسر شاه‌نیز 
آمده‌بودن د وباخود مقدارزیادی زر وسیم و گوهرو 
جامه‌های فاخر | ور ده بودند. جاسوسان ما همه چیز را 
به ما گفته بودند. من از هیبتی که سپاه دشمن داشت. 
هراسان بودم و گمان می‌بردم نخواهیم توانست پیر وز 
شسویم. آن‌روز سرد که هواهنوز گرگ ومیش‌بود. 
اسکندر که مانند هر لیات ها زر پوشیده بود ی اسب 
ت و گفت: از زیادی دشمن نترسید! آنها 


زیبایش 


ارو ۳۵۰۳ 


این قصه خواهید خواند که دارای دلیر چگونه زن و دخترش را گذاشت وگر یخت تا دوباره 


شب و روز خورده‌ان د و خوابیده‌اند. همین که به آنها 
حمله کنید. مانند دسته‌ای گنجشک خواهند گریخت. 
این سخنان در سربازان اثر خوبی کرد. اسکندر جنگ را 
با جناح راست آغاز کرد که هوپ‌لیت‌ها در آن بود ند 
وخودش در رس آنهابود. من( آریستو پولوس) دیدم 
که هوپ‌لیت‌هابادسته‌های منظم. مانند مکعب‌های 
جاندار در کنار ساحل شروع به پیشروی کردند. شاه 
ایران نیز گروهی از سوارانش رابه مقابله فرستاد. 
هوپ‌لیت‌هابی آن که توق_ف کنند. صف‌های جلورابه 
نیزه‌های بلند مسلح کردند وبا سرعتی حیرت‌انگیز. 
نخست اسب وسپس سوارش رامی کشتند. کمی بعد 
جناح چپ و کمی دیگر قلب سپاه ما حمله را آغاز کرد. 
ناگهان سواره‌نظام دشمن روی به گریز گذاشت. من هم 
باسربازان خودی آنقدر جلو رفتم تااز گذر گاهایسوس 
گذشتیم و به فضای گسترده‌ای رسیدیم. گمان من این 
بود که ایرانی‌ها به مانیرنگ بستهاند ومارادنبال خود 
کشانده‌اند تادر این فضای باز حمله کنند ولی دیدم آنها 
بازهم عقب می‌نشینند و به فکر حمله‌یادفاع نیستند. 
جناح چپ ما که در امتداد کوه‌دشمن رادنبال می کرد. 
توانست گر وهی از سربازان رامحاصره کند و من ديدم 
که دوارابه باشکو هو شش اسبه توانستند از حلقه محاصره 
بیرون بجهند وبگر یزند. به من گفتند شاه‌ایران در یکی از 
آن دو ارابه است» بنابراین اسکندر به سربازانش فرمان 
داده‌بود هر طور شده شاه ایران رااسیر کنند ولی آنها 
نتوانستند او را پیدا کنند. 
پایان سخنان ار تیوپرسوس 

اسکندر تردید داشت که شاه‌را دنبال کند یابه 
سوی‌شهرهای ساحلی فنیقبه برود.اوبیم داشت که 
مباداشاه‌ایران باثروتی که دارد بتواند از سراسر جهان 
سربازانی اجیر کند و کار را بر او تنگ کند. ناچار به جای 
تعقیب کردن داراو حمله مستقیم به قلب ایران؛ به 
سوی کشورهای ساحلی دریای فنیقیه رفت تا آنها را 
اشغال کند. پادشاهان بیشتر آن کشورها تسلیم شدند 
وبزرگی اس‌کندر راستودند ولی حا کم صید ون تسلیم 
نشد و فر مان مقاومت داد. اسکندر برای گشودن دروازه 
صید ون به زحمت بسیاری افتاد ولی سر انجام توانست 
به صیدون داخل شود. به فرمان اومرده او جوانان 
صیدون چوبه دار خود را می‌ساختند و نصب می کر دند. 
اوتمام مردم شهر را کشت و گروهی زن و دختر را که 
زنده‌مانده‌بودندبه‌یکی‌ازبنادرفرستادتابرایش 
بفروشند. هنگامی که اسکندر از صیدون رفت. از آن 


کش ور چیزی باقی نمانده‌بود.اسکندر همه جارا آتش 
زده‌بود. کوچه‌ها و خیابان‌ها پر از چوبه دار بود وبوی 
تعفن همه جا را گرفته بود. پارمه‌نیون. یکی از سرداران 
اسکندر از سوی دارانامه‌ای به اسکندر داد که نوشته 
بود: «تو که اهل سرزمین فلسفه و تمدن و دانش هستی. 
چگونه می توانی چنین جنایاتی کنی؟» اسکندر گفت 
«به اوبگویید هر وقت مانند برده‌ای فر مانبر دار برایم 
نامه نوشتی و مراسرور خودت خطاب کردی, پاسخ این 
سوالت راخواهم داد.ا کنون, من که سرور توهستم, دارم 
به مصر می‌روم. می خواهم هنوز زنده باشی و ببینی من 
چه شکوهی دارم!» 

دراین بخش از تاریخ خیری ازدارافیسث اما 
چیزهای بسیاری از اسکندر نوشته‌اند. از جمله هنگامی 
که به مصر رسید, مردم مصر که داستان خونریزی‌های 
اسکندر را شنیده بو دند دروازه‌ها رابه رویش باز کر دند 
وهدایای بسیاری به او نثار کر دند تااسکندر راراضی 
کردند فقط ایرانیانی را که در مصر هستند, قربان کند. 

اس‌کندر در مصر به شهر را کوتیس رفت. این شهر 
همان است که اسکندر دستور داد ان راشبیه شهر های 
یونان کنند ونامش رابه اسکندریه تغییر داد. بین 
کسانی که از ملاز مان اسکندر بودند.مهندسی بود به 
نام دی‌نو کرات که علاقه‌ای عاشقانه به اسکندر داشت. 
عشق دی نو کرات به اسکندر چنان بود که وقتی که خبر 
مرگ اسکندر راشنیدبی‌درنگ خودراکشت.این 
مهندس برای ایجاد تغییراتی در شهر را کوتیس, طرحی 
به اسکندر داد.اسکندر بخشی از طرح او رااصلاح کرد 
و فرمان ساختن اسکندریه راصادر کرد. 

گت مد تی دزم صر ماند ولش کر خودراتقویت 
کر د. او به بطلمیوس فرمان داده بود که از سیاه‌پوستانی 
که زیر بیست سال دارند. سرباز گیری کند. بطلمیوس 
که بعداً در ایران سلسله بطالسه را بنیان گذاشت. پنجاه 
هزار سرباز سیاه‌پوست ورزیده گرد آورد و آنهارادر 
پاد گانی مستقر کرد تا فنون جنگی بیاموزند. 

حمله به قلب ابر ان 

پس زاین که بطلمیوس پنجاه‌هز ارسر باز سیاه‌پوست 
وسی‌هزار سرباز مزدور به‌اسکندریه آورد و آنهارا 
آموزش داد, به اسکندر گفت: 

-آلکساندر دلیر!اکنون صد هزار سرباز داریم. بندر 
مصر نیز آن‌قدر کشتی دارد که مارابه سواحل خلیج 
فارس ببر د.سودی که سفر دریایی دارد»این است که 
هنگامی که به ایران رسیدیم. چون با کشتی رفته‌ایم. 
سربازان ما تازه نفس هستند. سود دیگرش‌این‌است 
که اگر از خشکی برویم سر راه به عشایر ایرانی برخورد 
خواهیم کرد و جنگیدن با آنها بسی دشوار است. 

اسکندر گفت: من از دریا نمی روم زیرابی گمان 
کشتی‌های جنگی ایرانی به ما خواهند تاخت و مشکلات 
زیادی‌ب رای ماخواهند آفری د. از سویی‌وقتی که 
با کشتی به ایران برسیم. سربازان ما که مد تی هیچ 
تحر کی نداشته‌اند. کر خت و سست خواهند بود امادر 
سفر خشکی ناچارند راه بروند و کار کنند بنابراین مدام 
در حالت آماد گی جسمانی هستند. ضمناً در خشکی از 
مسیری می روم که باعشایر بر خورد نکنم. 

اسکندر که همیشه عقیده خود راتحمیل می کرد 


این بار نیز بی آن که کسی مخالفت کند. سربازانش رااز 
راه خشکی به سوریه راند واز آنجا به رود فرات و سپس 
به طرف دجله رفت. دراین مسیر هیچ سپاهی مقابل 
اونمایان نشد واو به‌راحتی به سوی مقصدش حر کت 
کرد.نزدیک دجله» سرزمینی بود به نام اربیل که‌بین 
دجله و رود زاب بود. | نجا به اسکندر خبر دادند که شاه 
ایران وسپاهش کنار رود زاب موضع گرفته‌اند. این بار 
نیز خاندان شاه در خیمه‌هایی بز رگ و باشکوه وامن با او 
بودند. مادرش سی‌سی گامبیس که زنی کهن‌سال و آرام 
بود در خیمه خود آرمیده بود و برای پسرش نیایش 
می کر د. همسر شاه, استاتیر | در همان خیمه قدم می‌زد و 
بی‌قرار بود. شاه‌به خیمه آمد و به‌مادر وهمسرش‌نگاهی 
کرد و گفت:نگران نباشیدا ما پیروزيم... من تا آخرین 
قطره خونم از شما دفاع خواهم کرد. 

استاتیرا سری جنباند و گفت: 

-آیابهتر نبود مارابا خود نمی آوردی تاهمه فکرت 
رابه جنگ مشغول کنی؟ 

شاه روی تختی گوهرنشان نشست و گفت: 


-من افزون بر خانواده‌ام. مقدار زیادی نیز زر و سیم 
باخودم آورده‌ام.می‌خواهم بااین کارم دل سربازانم را 
گرم کنم و به آنها نیروبدهم.هنگامی که ببینند همسر 
ومادر وفامیل و ثروتی گزاف با خود آورده‌ام, آسودهو 
دلگرم می‌شوند ومی‌پندارند بی گمان پیر وزيم که شما 


استاتیرا گرهی در ابروانش انداخت و گفت: 

-تو مرا دخترانت راء مادرت راو چند صندوق طلا 
و گوهر با خودت آورده‌ای فقط برای‌این که سربازانت 
رادلگرم کنی؟درود بر تو که چه‌داناییابه جای‌اين 
کا وام توان با همین فقداز تربار که مور 
بسیج کر ده‌ای» در همان جنگ اول کار اسکندر رابسازی 
ولی به پیشنهاد من گوش نکر دی وسپاهت رابه آرمته 
نادان سپردی و بیست و پنج‌هزار نفر را به کشتن دادی. 
تو با کمی از ثروتی که با خودت آورده‌ای, می‌توانستی 
سپاهی از مزدوران سر اسر گیتی فراهم کنی واسکندر و 
مردانش رابه دریا بریزی. 

شاه دندان به هم فشرد واز خیمه بیرون رفت. به 
آسمان شب نگاه کرد و به ماهی که پشت ابر بود گفت 
تونیز خودت رااز من پنهان می کنی؟ مگر من بودم که 
توراباخود به جنگ آوردم؟ آیا تو نیز بیمناکی که کشته 
پااسیر شوی؟ نگران نباش زیرا در این جنگ چهار هزار 
ارابه جنگی با خود آورده‌ام. فر دا روز پیروزی من است. 

او به ارابه‌هایش اطمینان زیادی داشت ومی‌دانست 


۹ن۹ 


در آن منطقه هموار و وسیع خواهند توانست دشمنان را 
درو کنند و از سر راه بر دارند اماهنگامی که بامداد دمید 
واسکندر حمله را آغاز کرد.ارابه‌هادر میانه‌ میدان از کار 
افتادند زیراشب پیش به فر مان اسکندر مقدار زیادی 
سه سويه بز رگ ونوک تیز در میدان گذ اشته بودند تا 
جلوی حر کت ارابه‌ها را بگیر ند. دارااز دیدن آن وضع 
اامید شد و سزیازانش را که دوپ رای سربازان اسکندر 
بودند.به میدان فرستاد. سربازان آراخوزیایی(افغان) 
با گرزهای سنگین خود و کاست‌ها با تبرهای بز رگ 
و قد بلندی که داشتند. پیشاپیش سربازان دیگر 
حر کت می کر دند و همین که به هوپ‌لیت‌ها و فالانژها 
می‌رسیدند با گرزیا با تبر بر کلاه‌خود آنهامی کوفتند و 
جان‌شان رامی گر فتند. یونانی‌ها هماره در هر جنگی به 
این سربازان می‌بالید ند هر گروه‌هوپ لیت یافلانز که 
سیصد نفر بودند. می توانستند با سه هزار سر باز بجنگند. 
امادراین جنگ زیر ضربه‌های سنگین گرز وتبر در حال 
خر د شدن بودند. 

اسکندر که مانند هوپ‌لیت‌ها زره پوشیده بود ودر 
نوک حمله یکی از د سته‌های سی و شش تایی بود. می دید 
اگر کاری نکند. همه سربازان زره‌پوشش رااز دست 
خواهد داد. زود تدبیری اندیشید و پیغام فرستاد که چند 
دسته از هوپ‌لیت هابمانتت بقیه همراه‌باپنج هزار پیاده 
و چهار هزار سواره به قلب سپاه ایران حمله کنند. 

اسکندر کمی‌بعد جای خودش رابه کسی دیگر داد و 
پیشاپیش هوپ لیت‌هاء به سوی قلب سپاه داریوش سوم 
رفت تابه خیمه‌های دارا و خاندانش حمله واو رااسیر 
کنندیابکشند.اسکندر گفته‌بود شاهو ملکه وماد ر شاه 
گنجینه گرانبهایی با خود آور ده‌اند. هر کس بتواند شاه 
رااسیر کند یا گر دنش رابزند و سرش رابیاورد. نیمی از 
آن گنجینه پاداش اوست. و آن گنجینه چنان زیاد است 
که از خزانه همه پادشاهان گیتی بیشتر است. 

سربازان اسکندر از شنیدن این سخن, به شور آمدند 
و بی آن که به مر گ بیندیشند., جان بر کف گر فته بودند 
و به سوی خیمه شاه می‌تاختند و کشته می‌شد ند. گر چه 
مورخان یونانی تعداد تلفات اسکندر رادو هزار نفر 
نوشته‌اند. با اطمینان می گویم که فقط در همین صحنه 
جنگ بیش از هزار یونانی کشته شدند تا توانستند خود 
رابه خیمه گاه شاه‌نزدیک کنند. در آن گیر ودار ارابه 
جنگی چهاراسبه و سریعی که کنار یکی از خیمه‌ها بود. از 
جای کنده‌شد و در جهت مخالف به تاخت رفت.با این که 
سربازان ایرانی همه توان خود رابه کار بردند تادشمنان 
نتوانند آن ارابه رامتوقف کنند. یکی از تیر اندازان یونانی 
تیری در گردن ارابه ران فرو کرد و ارابه متوقف شد. 
فریاد شادباش یونانی‌هابه آسمان بلند شد ولی زود 
فرو کش کرد زیرادارابا چابکی از ارابه بیرون پرید 
وبراسبی جست و چهار نعل از آنجا گریخت ورفت. 
یونانی‌ها که نمی توانستند به اوبرسند.با جدیت بیشتری 
بامدافعان قلب سپاه‌ایر ان جنگید ند وباهر شمشیری که 
می‌ز دند فریاد می کشیدند:شاه‌تان گر بخت!سر بازان 
ایرانی که خود نیز دیده بودند داریوش سوم با اسبی 
تیزتک گریخت. سست شدند وبا افسوسی بر لب و آهی 
شکسته در سینه, شمشیر می زدند و کشته می‌شدند. 

ادامه دارد 


سک نز س از یر ی در اصل ,یر شدن است 


¿ د حهت اد 


داود غرانوش 


باقهرمان ساب ق کشت یآزاد ‏ و کشتی سامبوی جهان 
سا جواهری: کی | یران باید مو شت های گذشته ابه دست اور 


مقدمه 
قهرمان این شماره از نامآورا نگذشته کشت یآزاد ایران است که هميشه در سایه کشتی صاحب نامی چون رضا سوخته 
سرایی‌قرار داشته‌است.سیف له جواهر یکه سابقه حضور در چند ین مسابقه و جام‌های بین‌المللی دارد.نتوانس تآنگونه 


که حقش است در این رشته مقا م کسب کند.اما ناگهان در سال ٩۷۳‏ [ در مسابقات جهانی سامبو روی تشک رفت وهمچون 
حبیب فتاحی صاحب نشان مدال نقره برای کشورمان شد که همین نقره کارنامه وی را تکمی ل کرد. 


کشتی سامبو 
سیف الله جواهری, متولد سال ۱۳۲۸ء قهرمان 
رشته‌های کشتی و سامبو, بز رگ شده تهران ودارای 
مدا رک مربی گری‌دره ر دورشته,زمانی‌مربی 
نوجوانان و جوانان تهران بودم 9 
مشاهده نام آوران 
دوران دبستان و دبیرستان رادر تهران سپری 
در دبیر ستان مبارزات کشتی گیران نامداری چون 
شادروان تختی, زندی, حیدری, سیف پور و بعدها 
سوخته‌سرایی رادنب‌ال‌می کردم وبه آنهاو کشتی 
علاقه‌مند بودم. 


سامبودست یافت وآن کسب مقام دوم ونشان مدال نقره‌بود. روی‌سکوی اولی دانیلوف روسی و 


سکوی سومی دیریدیش آمریکایی مشاهده می‌شوند. 
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سس 
رگلرص سک وی 


هنگام کشتی های سوخته‌سرایی به تماشای 
کنده کشی‌ها وزیرگیری‌های او نگاه می کر دم. هر چند 
از نظر سنی باسوخته سرایی.هم سن هستم اماوی 
امتیازاتی داشت که او رامتمایز نشان می‌داد. مربیان 
مادر کشتی مر حوم‌حاجی فیلی. گیوه‌چی و سیر وس پور 
بودند وهر چه آموختم. از آن عزیزان بود. 

مدال نقره 

در سال‌های ۵ ۱۳۴ به بعد در مسابقات شهرستان 
نیز حریفان بسیاری را که همد وره‌ام بودند. مغلوب 
کردم ام بخت واقبال از سال ۱۳۵۰ یار من شد. دراین 
سال در مسابقه‌های قهر مانی ایر ان از استان‌مر کزی در 
دسته ۰۰ | کیل و گرم به روی تشک 
ر رفتم که مسابقه‌نهایی‌راباسهیل 

سهیلی از کر مانشاه روبرو شدم که 
از بد اقبالی مغلوب وی گردیدم. 
ام ااز آنجایی که از لحاظ امتیاز با 
مسعود امیری اکستس کر استان 
مرکزی‌مساوی‌بودم.هر دوی‌ما 
رادوم اعلام کرده‌و به نشان نقره 

حضور در دانکلف 

خرداد ماه سال ۱۳۵۱ بنده به 
همراه‌داری وش واعظی.رمضان 
خدر؛ محمود خاوران. محمد خر می. 
منصور بر ز گر و ...در دسته سنگین 
رهسپار بلغارستان شدیم تادر جام 
ی و با 
نتوانستم موفقیتی کسب کنم. فقط 
مرحوم رمضان خدر مدال نقره 

کسب مقام پنجم 

کر ا ورن ان 
۳۵۲ حضور ند اه نم اما در اوایل 
اردیبهشت سال ۱۳۵۲ در شهر 

سامسون تر کیه در جام بین‌المللی 
یاشاردوف وحضوریافتمودر 
شرایطی که حریفان قدری از روس: 
بلغار وتر کیه روی سکورفتند.بنده 


ارو ۳۵۰۳ 


۵ نشان طلا کسب کرد و به مقام اول رسید. 


در جام جهانی 

اواخر تیر ماه‌سال ۱۳۵۲ مسابقات کشتی ازاد جام 
جهاتی در لاس‌پالماس اسپانیبرگزار می‌شد که من 
هم درغیاب سو خته سرایی که عضو اصلی تیم کشتی 
آزاد در ایران در بازی‌های | سیایی تهران بود عضو 
تیم ملی شده و در دسته ۰ | کیلو حضور یافتم که فقط 
توانستم چند امتیاز برای ایران کسب کنم و تیم ایران 
دررده‌دوم مسابقات قرار گرفت و فقط محمد خرمی 


تیم ارتش 

دو بار نیز همراه تیم کشتی ار تش ايران در سال‌های 
۲ و ۱۳۵۳ در مسابقات ارتش‌های جهان حضور 
یافتم وموفقیت‌هایی‌نیز کسب کردم. هر چند نتوانستم 

ورزش‌های رزمی 

من‌هم به مانند آقایان‌مهدی‌زادهوصنعت کاران 
در رشته‌های رزمی تمرینات زیادی داشتیم و با تبحر 
در انهاخصوصا در جودومقام‌هایی هم کسب کردم. 
شر کت در مسابقه‌های ار تش‌های جهان(215/۷)) به 
عضویت این تیم در آمدم که موفق هم بودم... 

نشان نقره جهانی 

مسابقه‌های جهانی سامبو در سال ۱۹۷۳ در تهران 
بر گزار می‌شد که من و حبیب فتاحی در بین نفرات 
تیم ده نفره ایران بیش از دیگران موفق بودیم و به قول 
کشتی گیران ایران. من موفق تر بودم. 

دراین‌مسابقات, مفر ی‌ازانگلیس هاید واتور تایدان 
از مغولستان را شکست داده و در فینال مقابل دانیلوف 
روسی قرار گرفتم که به وی بازنده شدهو صاحب 
نشان نقره شدم. این یک خاطره بد برای من بود که 
می‌بایست مدال طلا کسب کنم! 


کشتی ایران 

کشتی‌ایران در سال‌های گذشته موفقیت‌های 
زیادی کسب کرده‌بود که حالا آن موفقیت‌هاراندارد. 
امادر حال حاضر چندین سال است که فقط یک نفر 
بانام فردین معصومی راداریم که اونیز درسن ۳۵ 
سالگی از پس جوانان بر می آید. گویا طی این سال‌هاء 
مربیان نتوانسته‌اند چندین سنگین‌وزن پرورش دهند 
وتوسط آنان‌برای کش ورمان افتخار کسب کنند که 


این خود یک نقطه ضعف است. 
0 


خاطرات یک روزنامه فروش 
3 ۶ 


بیش از شش ماه از بسته بودن درهای کلوپ 
حزب توده می گذشت و در این مدت دفتر مر کزی 
حزب توده ایران در تهران به دلیل همکاری با فرقه 
دمکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه‌وری 
بسته ولا ک و مهر شده بود و تمام نشریات ومطبوعات 
وابسته به همه تشکیلات آن طبق ماده پنج قانون 
حکومت نظامی توقیف و ممنوع الانتشار شده بودند 
تااینکه در اواسط بهار ۱۳۲۶ مجددآ با ز گشایی و همه 
روزنامه‌های متمایل به آن حزب رفع توقیف شد با 
گشوده شدن محل حزب سخنرانی روزهای جمعه 
مانند گذشته ادامه پیدا کرد. 

چند روزی از باز شدن کلوپ مر کزی در خیابان 
فردوسی می‌گذشت که طی دعوتنامه‌ای از همه 
علاقمندان برای شنیدن سخنرانی حزبی برای روز 
جمعه آینده دعوت شد. از ظهر گروهی از مردم داخل 
حياط کلوپ می‌شدند و در زیرسایه درخت‌های 
فراوان حياط دوم قرار می گرفتند. 

من که در اثر بسته بودن محل حزب و تعطیلی 
روزنامه‌ها کار و کاسبی چندانی نداشتم برای آن روز 
مقدار زیادی از روزنامه و چندین جلد از کتاب‌های 
منتشره را در گوشه دیوار جنب ورودی حزب روی 
زمین به نمایش گذاشته بودم وتیترهای آن روزنامه‌ها 
را با صدای بلند فریاد می زدم. آن روز مشتریان 
زیادی به دور بساطم جمع شده و در حال مطالعه 
تیتر روزنامه‌ها بودند که در ميان آن جمع دستی با 
یک اسکناس پنج ریالی به سوی من دراز شد و وقتی 
برای گرفتن آن اسکناس به صاحب آن نگاه کردم 
ناگهان با مشاهده قیافه آشنای سروان سعیدی رییس 
کلانتری ۲ که چند تن از درجه‌داران هم با او همراه و 
همه ملبس به لباس شخصی بودند. دست پاچه شدم 
و با صدای بلند گفتم: جناب سروان سلام... و یک 
روزنامه مردم به او دادم و ادامه دادم که قابل شما را 
ندارد واز گرفتن پول خودداری کردم امااوبا گذاشتن 
انگشت روی لبش از من خواست شلوغ نکنم. 

سروان سعیدی رییس کلانتری ۲واقع در خیابان 
شیخ هادی با یک علامت مشخصه در بالای لب و 
بینی‌اش به صورت یک خال سیاه رنگ خیلی زود 
شناخته می‌شد و کے ک ہی ا صدا اد ا 
گفتن «جناب سروان سلام» توجه دو تن از مامورین 
انتظامات که در دو سوی در ورودی‌ایستاده‌بودند رابه 
سوی خود جلب کردم آن دو بادقت تمام به گفتگوی 
من با سروان سعیدی گوش دادند. با دور شدن آن 
چند نفر که داخل حزب شدند.یکی از آن دو نفر به نام 
ارشد خان به من نزدیک شد و پرسید تواین چند نفر را 


یک آشنایی و کنک‌خوردن ریس کلانتری ۳ 


می‌شناسی؟ در جوابش گفتم: بله آنکه روی دماغش 
خال سیاه داردریس کلانتری است. ارشد خان که 
قبلاً از فداییان فرقه دمکرات در زنجان و از مآمورین 
زیر فرمان غلام یحیی دانشیان بود و پس از فروپاشی 
حکومت پیشه‌وری به تهران آمده بود و حالا هم به 
عنوان مسوّول انتظامات به خد مت توده‌در | مده‌بودبا 
شنیدن جواب من از بساطم دور شد و به داخل محوطه 
سخنرانی رفت من هم از آنجا که تمام روزنامه‌هایم را 
فروخته بودم و دیگر جز مقداری کتاب چیزی نداشتم 
به سرعت آنها را جمع اوری کرده و انها راداخل اتاق 
سرایداری جای دادم و داخل جمعیت شدم.در همین 
وقت مجری برنامه که صدای رسایی داشت و شعار 
هم می‌داد. اعلام کرد هم اکنون رفیق احمد قاسمی 
مأموریت دارد که از سوی کمیته مر کزی همه‌اتفاقات 
این چند ماهه از تعطیل محل حزب گر فته تابسته شدن 
دفتر روزنامه و دستگیری تعداد زیادی از فعالین و 
وفاداران و رفقای خوبمان رابه سمع شنوند گان حاضر 
برساند. سپس سخنران از مشکلات به وجود آمده‌در 
این چند ماه سخن گفت و هنوز بیش از ده پانزده دقیقه 
نگذشته بود که سر و صدا و همهمه زیادی از حياط 
دوم به گوش رسید. من به سرعت به سوی حياط دوم 
رفتم که ببینم چه کسانی در گیر شده‌اند و به محض 
ورود به حياط دوم دیدم تعداد زیادی از پشت پنجره 
دا سای رستوران را گام کنند به مرف دالان 
باریک که راه عبور به حياط سوم بود شدم و از در 
آشپزخانه وارد رستوران شدم ودیدم جمع زیادی 
دور رییس کلانتری و مآمورینش نشسته‌اند و با چند 
تن از مسوولین حزبی صحبت می کنند هنگامی که به 
نزدیکی آنهارسیدم صدای سروان سعیدی راشناختم 
که می گفت: به ما اطلاع دادند که یک قاتل فراری 
داخل حزب شده و ما برای دستگیری او داخل کلوپ 
شده‌ایم و منظور دیگری نداشتیم و... 

آن روز هر طور که بود سخنرانی انجام شد و 
جمعیت متفر ق شدند اما بعد از ساعت ده شب ناگهان 
بیش از دویست مأمور شهربانی که بیشترشان لباس 
شخصی بودند با هجوم به حياط حزب چند نفری را که 
هميشه شب‌ها در ان محل می خوابیدند با خود بردند 
و دوباره در ورودی رالااک و مهر کردند و فردای آن 
روز ساعت ٩‏ روز شنبه که من سهمیه روزنامه‌ام را از 
توزیع باباصادق گرفتم و به سوی کلوپ حزب راهی 
شدم. ديدم که جمعیت زیادی در چند متری دور تر 
ایستاده‌اند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که ديدم 
رییس کلانتری به اتفاق مردی میانسال که پالتوی 
بلندی به تن داشت همراه با چند درجه‌دار و پاسبان 
به سوی کلوپ آمدند و وقتی به نزدیکی من رسیدند 
رییس کلانتری‌بادیدن‌منبه‌طور آهسته‌چند کلمه‌ای 
به آن مرد میانسال که بعد اً فهمیدم سرتیپ صفاری 
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رییس شهربانی بود حرفی زد و رییس شهربانی نظری 
به من انداخت و سپس به کلانتر گفت: از او باز جویی 
کنید تاضاربان شناخته شوند با اشاره‌رییس کلانتری 
دوماًمور دستم را گرفته ومی‌خواستند سوار درشکه‌ام 
کنند و به کلانتری ببرند که من با داد و فریاد به 
عمل آنها اعتراض می کردم تا توجه جمعیت در سوی 
شمالی خیابان را به خود جلب کنم. اما آنها مرا سوار 
کردند بعد از حر کت هنوز درشکه داخل خیابان سوم 
اسفند نشده بود که بیش از یک صد نفر که در مقابل 
دیوار هتل فردوسی ایستاده بودند. جلوی درشکه را 
گرفتند و مرااز آن پیاده کردند و آن دو مأمور بدون 
مقاومت از درشکه پیاده شده و به سوی رییس خود 
رفتند تاحمله جمعیت وفرار مرا گزارش دهند. دوروز 
از بسته بودن حزب می گذشت که همه روزنامه‌های 
وابسته به این تشکیلات از عمل شهربانی انتقاد کر دند 
و نمایندگان حزبی که در آن دوره بیش از هشت 
نفر بودند دولت وقت را سوال پیچ کردند و کارگران 
چند کارخانه هم اعتصاب کردند و در اثر این فشارها 
درهای پلمب شده» فک پلمب شد. چند روزی از اين 
ماجرا گذشت و یک روز بعد از ظهر که من با چند تن 
از همکارانم مشغول بازی بودم باباصادق مرا مخاطب 
قرار داد که بیا با تو کار دارم و وقتی داخل محل پخش 
روزنامه که محل زندگی او نیز بود شدم ديدم محرم 
علی خان که دوستی زیادی با اقای صادقی داشت 
کنارش نشسته وآن دو مشفول نوشیدن جای هستند. 
صادقی دسته‌ای از روزنامه‌ها را به من داد و گفت: 
چون محرم علی خان حال خوشی ندارد این روزنامه 
رابه اداره‌اش بر سان و در ضمن پنج ریال هم به عنوان 
کرایه پا به من دادند و از من خواست خیلی فوری 
آن روزنامه‌ها را تحویل اداره نگارشات واقع در طبقه 
دوم شمال غربی ساختمان شهربانی ببرم و روزنامه‌ها 
را تحویل منشی رییس اداره نگارشات بدهم. وقتی 
رسیدم مأٌموری داخل اتاق شد و از من خواست که 
آن روزنامه‌ها راهمراه‌اوبه اتاق رییس اداره کا رآ گاهی 
«اطلاعات شهربانی» ببرم وقتی داخل اتاق شدم. پنج 
نفر در آن محل حضور داشتند که یکی از آنها گفت 
من این جوان را می‌شناسم او در مقابل حزب توده 
و کافه‌های خیابان استانبول روزنامه‌فروشی می کند. 
سپس چند سوال از روز جمعه گذشته و زد و خورد 
در حزب توده پرسید و گفت: تو چه خبرداری و بدون 
آنکه بدانم دارد از من بازجویی می کند. همه آنچه در 
روز جمعه و فردای آن روز گذشت را برایش تعریف 
کردم و پس از چند دقبقه مرا مرخص کردند. بعدها 
متوجه شدم بیماری محرم علی و فرستادن من به اداره 
نگارشات همه بهانه بود که در آن جااز من تحقیق کنند 
که در روز جمعه چه چیزی باعث شد تاسر وان سعیدی 


و مامورینش لو بروند و کتک بخورند! ۰ 
رکرے ےر ۴۱ 
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نمونه شعر نو 
اند و هیاد 
روی سنگ مزار تو خواندم 
عصر یک روز غمگین 
...مثل از شاخه افتادن سیب 


مرگ 


یک اتفاق است 
اتفاقی که باید بیفتد 


دیریازود 

تلخ و شیرین... 
من گرفتار این اتفاقم 

تو گرفتار این اتفاقی 
ها 
مثل یک دانه کوچک سیب 
مابه ناچار باید بیفتیم 

مابه ناچار باید بیفتیم 


نمونه شعر کهن 
فوت وفن عشق 
تا که بگویم غم دل بیشتر 
دوست ترت دارم از هر چه دوست 
ای تو به من از خود من خویشتر 
دوست تراز آنکه بگویم چقدر 
بیشتر از بیشتر از بیشتر 
داغ تو رااز همه دارا ترم 
درد تو رااز همه درویشتر 
هیچ نریزد بجز از نام تو 
بر رگ من گر بزنی نیشتر 
فوت و فن عشق به شعر م ببخش 
eT‏ 
قیصرامین پور 


بدون غم 
دل را که بدون غم نخواهند خرید 
یک سیم سیاه هم نخواهند خرید 
هر دل به عیار عشق قیمت دارد 


شم مه 


خو خت 
هر چند که یک دل دل تنها دارم 
اندوه نهان وغم پیدادارم 
خوشبخت جهانم به خدامی دانم 
سرمایة جاودان» خدارادارم 
سحراکبری-تازه آباد آمل 


پنج دو بیتی از حسن احرامی - 
گنبد کاووس 
طمع 
طمع بردم به لبهای چو قندت 
امان از چشمهای چون کمندت 
دلم راتاابد کردی گرفتار 
چه ناغافل شدم محبوس بندت 


مه 


عسق 
نه ترک خانة مامی کند عشق 
نه با این دل مدارامی کند عشق 
دل من مانده مبهوت این میانه 
نگاه 
لبی شیرین عسل داری, نداری؟ 
نگاهی چون غزل داری,نداری؟ 
ولی بااین همه با این دل من. 
سر جنگ و جدل داری, نداری؟ 
کحایی؟ 
فدای آن قد وبالا کجایی؟ 
منم مجنون.توای لیلا کجایی ؟ 
تمام شهر را گشتم. نبودی 
پرم از آهوواویلاء کجایی؟ 
نکار 
زمانی بخت یارم بود هر روز 
نگارم در کنارم بود هر روز 
دلم رابی‌سر و سامان نبینید 
نگاهی بیقرارم بود هر روز 


بعدازتو 
بعد از تو حتی از در و دیوار می‌تر سم 
از بوی گل هم مثل رنج خار می تر سم 
از روزازاین دم کر دة بسیار در رنجم 
از شب از این تاریکی سر شار می تر سم 
آتش گرفتم همچنان در خویش می‌سوزم 
از چشم تواین شعلة اسرار می تر سم 
رفتی و من باخاطرات تو چه خواهم کرد 
رفتی و من از عشق, این دشوار می تر سم 
خوبان چه می خواهند از جانم. خدای من! 
از هر چه خوبان. بعد از این انگار می‌تر سم 
بعد از تو سر گر دانی‌ام اغاز شد در باد 
وقتی توبا من نیستی ای یار می تر سم 
در شهر با آیینه‌ای در دست می گردم 
از دوستان در رنجم از اغیار می تر سم 
دیگر چراغی نیست در دستم. به جان تو 
بی چشم تواز کوچه و بازار می تر سم 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


معبر باد 
ما ها فا ۱ 
طوفان در سرایش آوازم می‌بارد 
در تجرد همین ماه 
گل ماهتاب به خوابم آیینه می‌پاشد باز 
ها 
در تبسم همین یک روز هميشه 
باز با خواب بلند می‌خوانی 
زمین چه کوتاهاست 
مرادر کوچه‌های قدیمی باد چه کار ؟ 
گل نیلوفر در تب گاه آوازم می‌روید باز 
روبا زاهدنیا-لوندویل 
۱ 


۲ ۰ 
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می‌دونی؟ 
دلم افسون شدهنازواداته می‌دونی ؟ 
و پریشون شدة برق نگاته می‌دونی؟ 
رها کن روشونه‌هات گیسوی شاعر کشتو 
به بلندای شب یلد موهاته می‌دونی ؟ 
کفتر دلم می‌خواد رو بوم قلبت بشینه 
تو براش دونه بپاش هی تو هواته می‌دونی؟ 
وقتی می‌بینی منو بی انصاف آهسته برو 
دلی رو که بردی از من زیرپاته, می‌دونی؟ 
دوس دارم هی ببینم قامت رعنای تو رو 
عینهو سرو چمن قد و بالاته. می‌دونی ؟ 
نگیر از من گل من نگاه مهربونتو 
که دلم عاشق اون باغ چشاته. می‌دونی ؟ 
می گیره از این و از اون دوباره‌سراغتو 


طفلکی دل عمربه که چش به راته.می‌دونی ؟ ۱ 


نمی‌خوام جاری رو لبهام بشه اسم تو دیگه 
آاخه دل, شکسته از جور و جفاته. می‌دونی ؟ 
عبدالر سول میر کیانی ساندیمشک 


باغتماشا 
این خفته‌ها به باغ تماشا نمی رسند 
مر دابها به ساحت دریانمی رسند 
غرق اند در تهاجم این روز مر گی 
هی می‌د وند ثانیه‌ها را... نمی رسند 
مجنون به چسم‌های کسی اععت مکی 
هر گز به چشم عاشق لیلا نمی‌رسند 
1 
حتی درون خلسه و رویا نمی‌رسند 
خورشید ک جنوبی من بر دلم بتاب 
یخهای اردبیل به دریا نمی‌رسند 
دلشوره‌های پر شده از بیقر اری‌ام 
ری ۱ 
TS‏ 
عمری برای آمدنت نذر کرده‌ام 
اخر جرابه حاجت ماهانمی‌رسند ؟؟ 
شنم فرصی زا3 _اردیل 


دفتر خاطرات 
نه اپری, نه باران, نه چتر 
نه گل بودم آمروز, 
نه عطر 
و یک یاس لبخند مهمان نکر دم کسی را 
و یک سکه در قلک ضبح حتی نینداختم 


۳ 


نمند‌ست چیزی گر 
eT‏ 
حسن فرازمند-۰/۹/۲۸٩ورامین‏ 


چند رباعی و دو بیتی 
)۱( 
توراباطعم شبنم دوست دارم 
۰ شب وباران نم نم دوست دارم 
که آن راهم چو مریم دوست دارم 
)۲( 
ای دوست دلم چشم تری می خواهد 
بادل چه کنم. همسفری می‌خواهد 
در سینه دلی به وسعت پر واز است 
از مرغ سحر بال و پری می‌خواهد 


#حمید اکبری-اهواز 
اگر ایجازرادر سروده‌های‌بی‌وزن خودرعایت 
کنید. اشعار بهتری خواهید سرود: 
که 
خلاصه‌ای از نگاه توست 
که بر من می‌تابد و 
ازخواب هزاره 
بیدار می‌شوم 

٭شبنم صادقی -اصفهان 
رودباکلماتی‌چون‌زود.بود ودود قافیه 
می‌شود.اماشما آن راباسجادهو آینه قافیه 
کرده‌ای د که صد در صد غلط است.در واقع 


)۳( 
ای کاش غزل درد مرامی‌فهمید 
یک لحظه رخ زرد مرامی فهمید 
ای کاش میان همه‌ی خلق خدا 
شاعر, نفس سرد مرامی فهمید 
)۴( 
گفتم که برای باغبان بنویسم 
ازغیرت سبز آسمان بنویسم 
وقتی که نحیف و شاعرم کرد زمان 
گفتم که چگونه از خزان بنویسم 
دانیال رحمانیان-جهرم 


#طیبه کریم‌پور-تهران 


را ی 
بارت این شمع دل آفر ور ر کاشانة کیست 


وزن شعر««فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات» 


است: 


«کرد»ردیف است و کلمة قبل از آن یعنی‌صبا 
E‏ اه 
ادامةّاین‌بیت کلمات آشنا, مبتلاوامثالهم‌را 
به عنوان قافیه آورده است که اگر دقت کنید 
همه به«ا» ختم شده‌است. کتابهایی که دربارة 
عروض وقافیه نوشته شده‌است هم می‌تواند به 


اق ,ډنش همه ذنیبه خداه ند دل است 


دل ند ارد که نداد د به خداه ند اق ار 


شمابانقش‌قافیه‌درشعرسنتی‌یاکلاسیک ع دل افرو:فعلاتن 
اشنانیستید. زز کاشا: فعلاتن 
پیشنهاد می کنم دیوان‌های شعررابه‌دقت نة کیست: فعلات 
بخوانی دوروی‌نقش قافیه مکث وتأمل کنید. جان ما سوخ:فاعلاتن 
تا انا 
سحر بلبل حکایت باصبا کرد د که جانا: فعلاتن 
که عشق روی گل با ما چها کرد ٩‏ کرس فلا 
کمی د یر است راه میآبد 
نباید به اینجا باید گفت از افقهای روبرو و 
بر راھی رای ی 3 
کمی دیر است نه به تو ختم می‌شود وسرود عشق 
ابرها در راهند نه به من رازمزمه می کند 
خورشید پنهان است و نه به دریا وبه‌مامی آموزد 
حرفها زیر بر گها چنان گامهایشان سنگین است که‌مثل آسمان 
رنگ باخته‌اند وحرفهایشان نیز آبی و گسترده باشیم 
زمزمه‌ای از صدانسیم که هر آدم بی کاغذ و قلمی هم و مثل دریا 
ارامتر است می‌داند که اب و اينه روشن و مواج 
کاش می‌ماندی با عشق خانه و درختان بابک رحمتی-شیراز 
نه آن طور که هستی در سکوت بهانه است 


لیلامیثمی-تهران 


منوچهر آتشک -رشت 


۹ن ۹۰ 
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نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


لطفاًتااطلاع ثانوی پبامک نفر ستید 


تازتیتم خویم! ۲ 
گر کیمیا دهندت بی‌معرفت گدایی 
گر معرفت خریدی بفروش کیمیا را 
پورآذری 
جهان فانی و باقی.فدای شاهد وساقی که سلطانی عالم را 
طفیل عشق می‌بینم.اگر بر جای من غیری گزیند دوست. 
حاکم اوست.حرامم باد اگر من جان به جای دوست 
بگزیم مهتاب خط خطی 
#عمریست تقلید شطرنج بازان فهیم رادر آوردیم. ناگاه 
فهمیدیم که اصلاً حریفی در کار نیست که ما رامات کند 
و مامات بی‌ح رکتی خود شدیم M.F‏ 
از تنهایی گریز نیست. بگذار آغوشم برای همیشه يخ 
بزند نمی‌خواهم کسی شال گر دن‌اضافی اش رادور گردن 
آدم برفی احساس من بیندازد! رضی 
خوبرویان جهان ر حم ندارد دلشان,باید از جان گذرد 
هر که شود عاشقشان, روز اول که خداساخت سرشت 
گلشان, سنگی اندز گلشان بود همان شد دلشان 
حسن اسحاقیان 
بر گ در هنگام زوال می‌افتد و میوه در اوج کمال 
فریاد] 
«نگران نبودنت نباش, نفرینت نمی کن م فقط بدان 
که دیگر جایت در دعاهایم خالیست .برایت همین 
کافیست! دل سوخته 
آخرین شعر مراقاب کن وپشت نگاهت بگذار تا که 
تنهایی‌ات از دیدن آن جابخورد وبداند که دل من با 
توست. در همین یک قدمی قصه خلقت 
#خدارا که سوی خود خوانده مرا چه غم که خلق از خود 
رانده مرا بی‌هم نفس 
د کتر شریعتی: پیر وزی یک روزه به دست نمی آید. اما 
اگر خود را پیر وز بشماری یکباره از دست می‌رود 
موسم‌باران 
ای گل نکند اسیر توفان‌بشوی, از عشق‌نبینم که پشیمان 
بشوی, در دیگ غزل بسی توراجوش‌اندم. ,تانابترین 
گلاب کاشان بشوی رانی 
پیش تو قامتم خم شد و گرنه سیب دلم آ نقدرها در 
دسترس‌نیست. کوه‌غرورم رابه پایت خر د کردم.این هم 


بهای عاشقی هر چند بس نیست ازا اق 
۴ آنچنان گرم اسست.بزارمکافات عمل چ ناس بیدا 
بود هر روز روز محشر است مختار لطفی پور 


۳ ۱0۵ 0 و 
هستم» نازنین رفیق دیرین آتنا و آینا فولادوند 
۶د رتمام رنج‌هایی که می‌بریم.صبر اوج احتر ام به 
حکمت خداوند است گند مزار 
#۶سعدی: مرو در پی هر چه دل خواهدت / که تمکین تن. 
نور جان کاهدت مژده پرنسس 
#آما یک روز همین آه‌تورامی گیرد. گه یک کوهبه یک 
گاه بهم می‌ریزد مهرناز دوراندیش 
۶هر گاه دری از خوشبختی به روی ما بسته می‌شود. خدا 
دری دیگر از خوشبختی رابه روی مامی گشاید ولی‌ما 
این قدر به درهای بسته شده چشم دوخته‌ایم که درهای 
باز را نمی‌بینیم الهه ناز 


۳۴ 


ورس 
رصح تسه 


‌‌ 


#«سراغم رانمی گیری,چه شد افتادم از چشمت ؟ منم 
فان وس لبخندت, غرورت گریه‌ات خشمت اسیرم 
خسته‌ام سیرم. مرادریاب می‌میرم کریم‌فولادوند 
می گویند.مثل بچه آدم رفتار کناومن‌هنوز مانده‌ام که 
بین هابیل و قابیل کدام را انتخاب کنم؟ افش شین 
نام تواگر چه بهترین سرود زند گیست. من تو را به 
خلوت خدایی خیال خود. بهترین بهترین خود خطاب 
می کنم آذی 
##مرجان لب لعل تو مرجان مرا قوت.یاقوت نهم نام لب 
لعل تو یاقوت. قربان وفاتم به وفاتم گذری کن, تابوت 
همی بشنوم از رخنه تابوت ۲ حمید فردوس 
##زند گی یک اثر هنریه, نه یک مسأله ریاضی. پس خیلی 
بهش فکر نکن» ازش لذت ببر سمیرا 
##یادت ای دوست بخیر بهتر ینم خوبی. خبر ی نیست ز 
تو دل من می‌خواهد. که بدانی بی توء دلم اندازه دنیا تنگ 
است. می‌سپارم همه زند گی‌ات را به خدا الى -شیراز 
«یادمان‌باشداگر شاخه گلی راچیدیم.وقت پر پر شدنش 
سوز و نوایی نکنیم. پر پروانه شکستن هنر انسان نیست. 
گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم! ساقی 


۶ز من پنهان نکن چش مان ماهت راز صد نقاش بهتر 


می کشم ناز نگاهت را خدول 
آن کبوتر که لب بام شما پر زد ورفت.دل مابود که آمد 
به شما سر زد و رفت جلال‌پور 


کاش یادت نرود روی آن نقطه پررنگ بزرگ, بین 

سیندرلا 
#ببخش اگه روی دلم اسم توروحک می کنم وقتی دلت 
می‌گیره من به بودنم شک می کنم, ببخش اگه به یاد تو 
پلکام روهم می‌زارم» هرشب تورویایمنی چه کار 
تم دارم نگین 
بود. خودش مارو ا دیدی 
دعامون بی‌اثر بود یخ‌فروش جهنم 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

پرنده‌ای از بزد(به سرو گفت کسی میوه‌ایسی نمی آری) 
نیلیا(۲) (به سلامتی دو تا بوس تو دنیا) 58۸۴٤۴5-٤80‏ 
(چون نامه جرم ما به هم) مهد به(ای مالک اگر شب هنگام) 
نوشین رئوف(اگر و جود خداباورت بشه) مهسا( آرزویم این 
است. در میان مردمی که می‌دوند) دختر تابستون(پشت 
چراغ قرمز پسری) سار بنا(زادگاهو تاریخ تولد هیچکس) 
مهد به دربندبان(با تمام وجود گناه کردیم) ترنم(سکوت 
سرد فاصله‌ها تنم رامی‌لرزاند) الهه ناز(زندگی اول از آدم‌ها 
امتحان می گیرد) حیدری شوش (گناهم باور این روزگار 
بود) قیصری سردره(بی خبر از حال هم بودن چه سود) 
مهناز دوراندیش(آنان که با افکاری پاک) گلبرگ(اگر با 
گرگ‌ها زند گی می کنی) مهر عاطفه(سحرگاهان که شبنم 
آیتی) مسی(زندگی با تو برایم» بوی ربحان می‌دهد) 
غلامرضا مهد بپور(اینهم از یک عمر مستی کردنم) فانقه 
(خالق من بهشتی دارد نزدیک) عاشق بپار(گاه گاهی که 
دلم تنگ و نگاهم ابربست) غلامرضا مهد بیور(تا توانی 
به جهان باهمه کس یار مشو) بانوی شرقی(من خدارا 
دارم. کوله بارم بر دوش) مرتضی زوار تربتی(۲)(باز باران 
بارید) فاطی تنها(به سراغ من اگر می آیی) باران(غم قفس 
به کنار) ف.رضایی -برازجان (در جوانی به خویشتن 
می گفتسم) نیلو(چه خوش خیال است فاصله رامی گویم) 
ممل (اگر ایمان نباشد) دسیرادو( آنگاه که ضربه‌های 
تیشه) مبنا ۷ ۶(چویان قصه ما دروغگو نبود) محد ته(اگر 
یک روز تنها شدی) اریکا(اگر روزی خدا باورت شد) 


ایمان مهرابی از پلدختر 
ممنون توآم که فر ستادی«گاز 
دادن نشد مردی.عشق ان 

است که بر گردی»!ممنون. ممنون‌اییمان یزدی 
نژاد عزیز خداوند شما راهم سر زنده‌نگه دارد. تصدقتان 
بنده‌چه کنم وقتی‌نازنینی چون شماداستان چاپ شده 
در صفحه باریکتر از مورابعد از یک سال برای این 
حقی رارسال می کنید وانتظار چاپ مجد دداستانی را 
دارید که جایش در این صفحه نمی گنجد؟ نمی دانم هیچ 
دریافته‌اید که حدود چند هفته است که سامانه دریافت 
پیام دچار مش کل شده و پیام رانمی گیرد وهمه علت 
آن به ارسال مجدد پیام‌های طولانی چاپ شده گذشته 
توسط فر شته‌هایی چون شما و چون نازنینی دیگر به نام 
قنبری و دیگر عزیزان است!حسن عز یز از شوشتر یک 
نوشته تو که قابل چاپ بود اسم ند اشت ونوشته بعدی 
«دیگران تو رابه آرمانت» که قابل چاپ نبود اسم داشت. 
باور کن ماج راماجرای‌جهنم مسلمونهاست ابی‌هم 
نفس دوست عزیز: فدای تویعنی وقتی پیام تک رار یه 
دوباره‌چاپ‌بشه؟! آذی یا اذ ک‌عزیز.می‌دونی که 
بعضی حروف مربع ارسال می‌شه و اسم تو هم برام اومده 
آذمربع ومن موندم که درست اسم تو چیه! شراره 
جان نوشته‌های ناب بانوشته‌های احساسی متفاوته و 
من شرمنده توزیبا! ۸N G٤1‏ 81.0۲ خوش اومدی 
گلم امااسم فارسی انتخاب کن عزیز چون کارم خیلی 
«اشکهايم که سرازیر 
می‌شوند, دیری نمی‌پاید که قندیل می‌بندد»عجب سرد 
است هوای نبودنت» رسید البته فکر می کنم سرمای 
زمستونم موثره قشنگم! تارای مهربون و صبورم باور 
کن خدا شاهده دارم به نوبت پیش میرم اما قبول دارم 
بعضی‌ه از روی کم لطفی پشت سر هم پیام می دن! 
زنگویی جان باور نمی کنی من عاشق راننده‌های بیابونم 
و دستتومی‌بوسم اما پیامت تکراری بود! تاجر بلو توث 
بعد ناراحت می‌شی واز سنگ گله می کنی, آخه پدر 
جان چه کنم که در انته ای راهرو گلدان شمعدانی 
تکراره؟! مصطفی کیانی عزیزاابهترین وسیله دفع 
دشمنان از یاد دوستان است»رسید ولی من معنی اون 
رو نفهمیدم درضمن امید وارم فامیل این کیانی همکار ما 
نباشی! بر بادر فته نازنین تو درست می گی مد تیه دستگاه 


سخت می شه! دختر ارد بر ۷ پبهشت 


خاموشه چون اونقدر پیام رسیده که حافظه اون‌هم پر شده 
و وقتی با کار شناس‌هامشورت کر دم گفتن دیگه روزهای 
تعطیل اون رو هر گز روشن نگذار به همین خاطر تااطلاع 
بعدی‌پیام نمی گیرم تابتونم سر و سامانی به پیام‌ها بدم. 
فدات! تنهای نازم. نگران نباش. هر چی تنهاتر عاشق تر 
هر موقع هم که کسی بهت نامردی کرد بهش بگو«باش 
تادستت ببندد روز گار»! سیما صر افی نازم» چون هنوز 
وقتش نشده که بقیه پیام زیبای تو رو بخونن, تحمل کن تا 
پروانه شی! ماهونیای گلم. منم خوشحالم که پرسپولیس 
برد.نه به خاطر اینکه پر سپولیسی هستم, بلکه چون مد تها 
بوداز استقلال نمی‌برد وچون توپرسپولیسی هستی! 
هستی ناب و عزیز. چون تازه وارد هستی چند هفته بعد 
منتظر چاپ شدن پیامت هستی. اما موضوع از یه قرار 
دیگه نیس فقط خیلی‌ها تو نوبتن. همین! متولد ماه مهر. 
روی چشمم ولی حیف نیست از خدابه خاطر چاپ یه 
پیام هزینه کنیم؟! 
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باهوش خود کلنجار بروید 


نقاشی پنهان 


در میان‌این نقاط و اعداد به‌هم ريخته یک نقاشی پنهان شده است.برای یافتن 
آن کافیاست مداد یا شود کاری بر دارید ونقاط راازشماره‌یک تا ۱۰۰ باخط 


رھ 
نکم 
ف a‏ 


۱ مو کڪ 
مارپیچ اسکی باسور تمه 

برادرش بر ساند. ولی در بین راه بن‌بست‌هایی وجود دارد که باید از 

لابلای آنها بگذرد. آیا می‌توانید مسیر درست را به او نشان بدهید. 


زیرنظر: سهراب صفادار 


شکلهای پنهان در بازی هاکی باجارو 
بچه‌هاباجارودستی‌های بلند مش قول باژی هنتند امادر این تصویر ۱۲ شکل 
دیگر نیز پنهان شده‌اند که از شمامی‌خواهیم آ نها راپیدا کنید. برای‌اینکه بدانید به 
دنبال چه شکلی بگر دید. ما شکلهای پنهان رابه همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌یم. 


پاسخها در 


صفحه ۶۵ 


سم ډیهو دهاز دریگ ان انتظاو مت ر 
۶ سیک ٩‏ 
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اختلاف در تصاویر گربه روی شیر وانی ۱ 
در اینجا دو تصویر از گر به‌ ای بر روی شیر وانی را مشاهده‌می کنید که در نگاه‌اول کاملا یکسان به 
نظر می‌رسند ولی چنانچه کمی دقت کنید بین آنها دوازده اختلاف خواهید یافت. 
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اچاد کنید 


محمد ححجازی 


ایمیل اول:صبای عزیزم سلام.اسم من «لیلا»ست. 
هجده سال واز یک از روستاهای شمال کشور پرات 
ایمیل مي‌زنم. مادرم سال‌هاست اطلاعات هفتگی 
می‌خونه و منم همیشه داستان‌های تو رو می خونم. 
من یه دختر تنهام و حس می کنم تومی تونی تنهایی 
موپر کنی.اگه ناراحت نشی می خوام خواهر من باشی 
وبهت بگم«آبجی».صبای مهر بونم بازم برات ایمیل 
می‌فرستم. می دونم سرت خیلی شلوغه و نمی تونی 
جوابمو بدی.اگه از ایمیل‌هام ناراحت شدی بهم بگوتا 
دیگه چیزی برات نفرستم. دوستدار تو لیلا 

ایمیسل دوم: | بجی صباء وقتی دیدم جواب ایمیلمو 
فرستادی‌نزدیک بود از خوشحالی‌سکته کنم. توبرام 
نوشته بودی هر وقت بخوام می‌تونم برات ایمیل 
بفرستم وباهات درد دل کنم. توشمارهت رو هم برام 
گذاشته‌بودی تااگه تونستم بهت تلفن بزنم. می‌دونی 
آبجی صباء من خیلی تنهام. اونق در تنهام که حتی تو 
آسمون هم یک ستاره ندارم. این روزا اونقدر حرص 
می‌خورم و استرس دارم که تیک عصبی گرفتم وبالای 
پلک راست و گوشه لبم مدام می‌پره.من يه دختر جوون 
سرد ر گمی‌ها و ناامیدی‌هاست. 
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من دختر ارشد یک سر هنگ باز نشسته هستم. تنها 
چیزایی که پدرم بهشون آهمیت می ده نظم و تر تیب 
خونه و مودب بودن اعضای خانواده شه و در آمدی که 
از شر کت‌ها و رستوران و پمپ بنزین خودش به دست 
می‌یاره. پدر من مرد فوق العاده ثر وتمندیه که فکر 
می کنه خونه‌اش پاد گانه و اعضای خونواده سر بازهای 
زیر دستش.اگه فقط یک چیز کوچیک و بی‌ارزش 
مطابق میل پدر نباشه.اون وقته که همه ماجهنم واقعی 
روبه چشم خودمون می‌بینیم. آبجی صباء ببخش خیلی 
خستهت کردم. بازم برات ایمیل می‌فررستم. 

ایمیل سوم:امروز. روز خوبی نبود. پدرم برای 
سر کشی املا کش اومده‌بوداینجا ویک سری هم 
به مازد. می‌دونی پد رم سه تازن وشش تابچه داره. 
مادرمن همسر اول پدرمه.مادرم به جز من سه تاد ختر 
دیگه هم داره. بعد از به دنیا اومدن سومین خواهرم. 
مادرم‌ناراحتی قلبی گرفت ود کتر تشخیص‌داد که 
مادرم باید به دور از هوای آلوده و سر و صدا و شلوغی 
تهران باشه. به خاطر همینم پدرم از خدا خواسته مارو 
آورد تواین روستا که ولایت پدری مادرمه و واسه دل 
خوشی مادرم ملکی رو به نامش کرد و هوس گرفتن 
زن دوم به سرش زد. 

با«محترم» (همسر دومش) تو سمنان آشناشد. 
محترم یه دختر ترشیده بود و چهره زشتی داشت. 
چیزی که باعث شد پدرم بخواد با محترم ازدواج کنه. 
تک فرزند بودنش بود. محترم یکی یک دونه پدرش 
بودووارث املاک بسیار زی‌اداو.ازدواج بامحترم 
محاسن زیادی برای پدر داشت وزمین‌های زیادی در 
سمنان براش به ارمغان اورد اما با همه اینا محترم نازا 
بودونمی‌تونست پدرروبه آرزوش یعنی پسر دار شدن 
سوم به سرش بزنه. آبجی صباء بیشتر از این سرتو درد 
نمی‌یارم. بازم برات ایمیل می‌زنم. 

ایمیل چهارم:دیروزاز خو_حالیاینکه دقایفی 
باهم حرف زدیم داشتم بال در می‌آوردم. خیلی دلم 
باهات درد دل کنم ام ابفض گلوم و گرفته بود و 
می ترسیدم با گریه‌هام ناراحتت کنم. می‌دونی آبجی, 
زند گی سخت مابعد از اومدن «سوفیا» سخت تر هم 
شد.سوفیادختر هجد ه‌ساله و زیبا و طنازی بود که‌با 
شنیدم سوفیاو پسر خاله اش عاشق هم بودن و قرار 


ارو ۳۵۰۳ 


بوده‌با هم ازدواج کنن اما به محض اینکه پای پسر خاله 
سوفیابرای درس خوندن به آلمان رسید سوفیارو 
فرام وش کردوبایه دختر موب ورازدواج کرد. کاخ 
آرزوهای سوفیا با شنیدن این خبر ویرون شد و سوفیا 
به خیال خودش برای انتقام گرفتن از خانواده خاله ش 
بابرادر کوچکتر نامزدش طرح دوستی ویک عشق 
پوشالی رو ریخت و با هم از خونه فرار کردن. 

ویلای پدر تورامسر.درست روبروی ویلای 
خانواده‌سوفیاقرار داشت.خبر فرار سوفیامثل بمب تو 
فامیل و آشناصدا کر ده بود وپدر سوفیابرای حفظ آبرو 
وپیدا کردن‌دخترش از پدرم که به واسطه همسایه 
بودن سلام و علیکی با هم داشتن, کمک خواست. پدرم 
از اونجایی که قبلا سوفیا رو دیده بود و بدش نمی‌اومد 
چنین غزالی رواسیر خودش کنه, قول ازدواج سوفیا 
رواز پدرش گرفت و در عرض کمتر از بیست و چهار 
ساعت سوفیا رو پیدا کرد و به خونه بر گردوند. پدر 
جشن باشکوهی به مناسبت ازدواجش با سوفیا گرفت. 
انگار می‌خواست به همه عالم و آدم نشون بده که چه 
زن جوان و زیبایی نصیبش شده! 

سوفیا بعد از ازدواجش با پدر شور و نشاطش رواز 
دست داده بود و هر چند غم صور تش رو پوشونده بود 
امامار خوش خط و خالی بود که پدر ازش حرف شنوی 
داشست. سوفیا بلافاصله بعد از ازدواجش باردار شد و 
دوپسر دوقلوبرای پدر به دنیااورد وشد تاج سر بابا. 
سوفیا همیشه پدر رو تحریک می کرد واو هم زند گی 
روبه کام ماو همسر دومش تلخ.می‌دونی آبجی.من 
از سوفیا متنفرم. لیاقت مادر من خیلی بیشتر از اونه اما 
پدراونقدر اسیر وشیفته اون زن بوقلمون صفت شده 
که حتی برای دادن خر جی به زن و بچه‌هاش باید از 
اون اجازه بگیره. 

دلم‌می‌خواد سوفیاروبادستای خودم خفه کنم. 
وقتی می‌بینم هر چند روز یکبار به مادرم تلفن می زنه و 
هرچی از دهنش در میاد به مادر بیچاره م می گه. کفرم 
در میاد. من بارها بایدر به خاطر رفتارهای سوفیا بحث 
کردم ماهر دفعه وضع بهتر نشده که هیچ بدتر هم 
شده. هر بار بابا به خاطر سوفیا حسابی کتکم می‌زنه و 
بهم می گه بچه تر وضعیف تر از اونی هستم که بخوام 
در برابرش مقاومت کنم. 

ایمیل پنجم: آبجی دیگه ازاین زند گی خسته شدم. 
دلم می‌خواد برای نجات مادر و خواهرام از دست پدر 
کاری‌انجام‌بدم.دیگه دلم نمی خواد خواهرای کوچیکم 
به خاطر چند رغاز پول مجیز پدر روبگن ودست 
بوس اون سوفیای لعنتی باشن.دیگه از این وضعیت 
خسته شد م.اگه جرات داشتم خود مو می کشتم و واسه 
همیشه از این زند گی خلاص می‌شدم! 

ایمیل ششم:سلام آبجی, دیشب که با هم حرف 
زدیم منودعوت به آرامش کردی و بهم گفتی بهترین 
کار اينه که درسم روبخونم وبرم دانشگاه.اینطوری‌هم 
می‌تونم روی سرفیا رو کم کنم وهم می‌تونم آینده ای 
روشن برای خودم و خواهرام ومادرم درست کنم. 
ازم خواستی با پدرم جر و بحث نکنم تا تشنج بیشتری 
بوجود نیاد و به فکر مادرم که ناراحتی قلبی داره باشم. 


حرفای دیشبت خیلی آرومم کرد اما تلفن امروز سوفیا 
دوب اره‌همه چیزروبهم ریخت.اون به‌مادرم گفت 
دختر کوچیکت روچند روزی‌بفرست بیاد تهران تا 
بچه‌ها موتروخشک کنه!می‌دونی وقتی این حرفا رو 
می‌شنوم,خونم به جوش میاد. آ خه چراپدرم باید بهش 
اجازه بده اینطوری به ما توهین کنه؟! 

ایمیل آخر: آبجی صبای مهربونم. من برای نجات 
خودم وخان_واده‌ام ازاین وضعیت یه تصمیم گرفتم و 
چون می دونم تو منو از انجام اون کار منصر ف خواهی 
کردپس چیزی بهت نمی گم.به خدامن تو رو خیلی 
دوست دارم ودلم نمی خواد حرفتوزمین بندازم و 
غصه دارت کنم.برای همین هم حرفی بهت نمی زنم. 
شاید چند وقت دیگه بازم برات ایمیل فرستادم وبهت 
تلفن زدم.ببخش که تواین مدت حسابی اذیتت کردم. 
خیلی دوستت دارم: «لیلا» 

آخرین ایمیل لیلا را که خواندم حسی عجیب بر 
دلم نهیب زد که قرار است اتفاق بدی برای او بیفتد. 
من ولیلا نزدیک به هفت ماه و تقریبا هر هفته از طریق 
ایمیل و تلفن با هم در ار تباط بودیم ومن با وجود اینکه 
تنهاعکس چهره معصوم و زیبایش را که برایم ایمیل 
کرده‌بود دیده‌بودم. از صمیم قلب دوستش داشتم و 
دلم‌می‌خواست هر طوری‌شده آ رامش رابه زند گی اش 
باز گر دانم اما نمی‌دانستم جطور و چگونه؟ بلافاصله 
بعد از خواندن ایمیل خداحافظی لیلا به موبایلش زنگ 
زدم اما خاموش بود. ترس بر دلم چنگ می زد و هیچ 
راهی‌نداشتم جز صبر کر دن.دوهفته از غیب شدن لیلا 
می گذشت ومن در این دو هفته بیشتر از روزی پنجاه 
بارباموبایلش تماس می گرفتم و هربار خاموش بود. 
هر روز صند وق ورودی ایمیلم راچک می کر دم اما لیلا 
چیزی برایم نفرستاده‌بود. به شدت نگ رانش بودم و 
نمی دانستم چگونه می توانم از او خبری بگیرم.یکی از 
دوستانم می گفت:«ولش کن باب حتما از اون دخترای 
بیکار بوده که خواسته اذیتت کنه و حالااسرش به جای 
دیگه بند شده. واسه جی خود تواذیت می کنی ؟)» من اما 
حتم داشتم که لیلا دروغگو نبوده و می‌دانستم برايش 
اتفاقی افتاده. صبح روز پانزدهم وقتی شماره لیلا را 
گرفتم شنیدن صدای بوق آزاد دلم رابه وجد آورد. با 
خودم گفتم اگر جواب داد با توپ و تشر با او صحبت 
خواهم کرد اما آنکه بعد از چند بارزنگ خوردن گوشی 
راجواب‌دادلیلانبود. صدای«بفر مایید» گفتن محزون 
زنی به گوشم خورد ومن بلافاصله بعد از سلام و 
احوالپر سی خودم را معرفی کردم. مخاطب من مادر 
لیلا بود. صدای هق هق گریه‌هایش را که شنیدم بند 
دلم پاره شد. حتما اتفاق ناگواری برای لیلا افتاده بود 
که مادرش اینگونه زارزار می گریست. 

-صباخانم.لیلاشماروخیلی دوست‌داشت.هميشه 
همه تنهایی مو پر کرده. خیلی دلش می‌خواست شما 
رو ببینه... 
«افعال گذشته» استفاده کر دن مادر لیلا بیشتر 
می‌ترساندم. آب دهانم راقورت دادم و گفتم:«لیلا منو 


دوست‌داشت؟یعنی دیگه نداره؟ خانم من دارم سکته 
می کنم. بگید چی شده؟ چه بلایی سر لیلا اومده؟» 
مادرلیلاپر صدا گریه می کرد. لحظاتی به هق هق 
جگرسوزش گوش دادم. آرامتر که شد گفت: 

من اززند گی باسرهنگ هیچ خی ری ندیدم. 
دخترام هم همین طور. خودم به جهنم که هیچ وقت طعم 
مهربونی شوهر رونچشیدم. اون مرد برای بچه‌های 
خودش هم یه پدر واقعی نب ود. هیچ کد وممون تاحالا 
لبخند روی لبای این مر د ندیدیم.با مامثل سربازای زیر 
دستش برخورد می کرد و هیچ کدوم حق کوچکترین 
اعتراضی روهم نداشستیم. سرهنگ با سوفیا که از دواج 
کرد.همه چیز بدتر از قبل شد.سرهنگ کم بود حالاباید 
برای آب خوردن از سوفیا خانم هم اجازه می‌گرفتیم. 
بیچاره دخترا باب ای ثروتمندی داشتن اماحتی حق 
خریدن یه جفت کفش نو برای خود شون نداشتن. 

سوفیا خانم که سوگلی سرهنگ بود اجازه نمی‌داد. 
ماه به ماه کفش ولباسای کهنه شو می‌ریخت توی يه 
گونی و می داد سرهنگ بیاره. دخترای بیچاره من کهنه 
پوش زن باباشون بودن.دخترای دیگه م زیاد اعتراض 
نمی کردن امالیلا از این وضعیت خیلی شاکی بود و 
مدام با پدرش جر وبحث می کرد.لیلا خوب درس 
می خوند تا زودتر به استقلال برسه اما وقتی دانشگاه 
قبول شد سرهنگ به دستور سوفیا اجازه نداد ثبت نام 
کنه.این ضربه خیلی بد ی بر ای لی لابود.بعد ازاين 
ماجراتبدیل شد به به دختر عاصی وسر کش و مدام از 
پدرش کتک می‌خورد. 

نمی‌دونم به شما چیزی گفته يا نه اما بادوست 
صمیمی‌اش-ن ر گس -صحبت کر ده‌بود و گفته بود 
تواینترنت یه آ گهی دیده که به یه خانم متاهل برای 
پرستاری از یه بچه مر یض به مدت یکس ال توخارج 
از کش ور نیازدارن.لیلابه آگهی دهنده که تو تهران 
بود عفن زد وقراز گذاشتن که لیلا برای مصاحبه 
بره‌تهران‌وبااون آقاحرف بزنه. شبی که قرار بود 
فرداش بره تهران»خیلی مضطرب وبی قرار بود و 
همش صورت من ود خترارومی‌بوسید و گریه‌می کرد. 
صبح زود از خواب بیدار شد و گفت می‌خواد بره خونه 
نر گس.معلوم بود تاصبح نخوابیدهو گریه کرده. فکر 
می کردم به خاطر رفتارای پدرش وسوفیاست. چه 
می‌دونستم تو سرش چی می گذره؟ 

ن گس می گفت لیلا صبح زود اومد خونه مون. فکر 
می کر ده می تونه خودشو خیلی راحت به جای یه زن 
شوهر دار جا بز نه.رفته آرایشگاه وصور تشواصلاح 
کر ده و حلقه نامز دی نر گس رو گرفته و قسمش داده 
که حرفی به کسی نزنه وراهی تهران شده. چند روز 
بعد لیلا به نر گس تلفن زده وبا گریه گفته اون مهندس 
قلابی که تواینترنت آگهی داده بود. دروغ گفته وبچه 
بیمار و پرستاری در خارج از کشور همه الکی بوده. 
اون بعد از اینکه فهمیده لیلا مجر ده وبه هوای رفتن به 
خارج از خونه فرار کرده بهش دست درازی کرده... 
ن ر گس همون روزاومد خونه مون وبا گریه ماجرارو 
تعریف کر د. سرهنگ خیلی تلاش کردلیلا رو پیدا کنه 
اما نشونی از لیلا نبود تا این که دیروز از اداره‌پلیس 
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تماس گرفتن. جنازه لیلا رو تو بیابونای اطراف ورامین 
پیدا کرده بودن... 

مادرلیلاهمچنان‌زار می زد واز لیلام ی گفت و 
من... قالب تھی کردم! دلم نمی‌خواست انچه مادر لیلا 
می گفت را باور کنم. من با وجود آنکه او را ندیده بودم 
امادوستش داشتم. ماد ر لیلا با گریه می گفت: «فردا 
تشییع جنازه دختر مه لیلای دسته گلمو توبهشت 
زهرادفن می کنن. سرهنگ حتی اجازه نمی ده د ختر مو 
تو روستای خودمون دفن کنن تاهر وقت دلم گرفت 
برم سرخاکش... خداازاین مرد سنگدل نگذره خدااز 
سوفیا نگذ ره اونا قاتل د ختر م هستن... 

مادرلیلا همچنان زارمی‌زد ومن احساس نفس 
تنگی‌می کر دم.انگار دستی نیر ومند قلبم رادر پنجه اش 
می‌فشرد. من لیلا را دوست داشتم... 


چهره‌سردوبی روح سرهنگ در مراسم تشیبع 
جنازه دختر بز رگش یکی از زجر آورترین صحنه‌هایی 
بود که‌هر گز ازیادنمی‌برم. چه ره‌ونگاهش انقدر 
ترسناک بود که حتی دلم نمی‌خواست برای لحظه ای 
نگاهش کنم. مادر لیلا سر جنازه دختر ش از حال رفت. 
سوفیا که فر زند سومش راحامله بود حتی از تویوتای 
سفید رنگش پیاده‌نشد. محترم برای خالی نبودن 
عریضه یک تور سیاه‌رنگ روی سر ش انداخته وعینک 
دودی بزرگی بر چشم زده بود که نیمی از صورت بز ک 
کرده‌اش راپوش‌انده‌بود. جمعیت زیادی در مراسم 
شر کت کر ده بودند وسرهنگ زیر چشمی‌همه رااز 
مراسم خاکسپاری‌دختر ارشدش شر کت کر دهاندیا 
نه؟!ومن گوشهای ایستاده‌بودم واشک می‌ریختم. 
لیلارابه خاک سپردند وهمه آمادهرفتن شدند.دو 
دختر نوجوان که حدس می‌زدم خواهران لیلا باشند 
مادرشان را کشان کشان به سمت ماشین می بر دند. 
مادر لیلا هنگام رفتن متوجه من شد. کمی‌جلوتر آمد و 
پرسید:«شماصبا هستید؟» حس و حال بدی داشتم. 
همه وجودم کرخت شده‌بود. حتی زبانم هم نمی جنبید. 
سرم رابه علامت تایید تکان دادم. مادر لیلااخودش 
راد ر آغوشم انداخت.جانسوز وباصدای بلند گریه 
می کرد و می گفت: «دخترم تو رو خیلی دوست داشت 
صبا!» همه با تعجب به ماخی ره شده بودند. سرهنگ 
چند قدمی‌به سمت ما آمد و خیره شد به من و پرسید: 
«جنابعالی کی باشن؟!» ازاو بدم می‌آمد. شاید اگر او 
کمی مهربان تر بود لیلاحالا در سینه کش قبررستان 
به جای من مادر لیلا پاسخ داد: «دوست لیلاست.» 
وسپس خداحافظی کوتاهی کرد وهمراه‌دختر انش 
به سمت ماشین سرهنگ راه‌افتادند. همه که رفتند. 
فرصتی پیدا کردم تا بغض لعنتی ام را خالی کنم. سرم 
گذاشتم وهای‌های گریستم. من لیلا رادوست داشتم. 
دلم برایش می‌سوخت:برای او و پایان اندوهبار قصه 
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«سلام بر فرشتگان»؛ شروعی 
کودکانه برای جشنواره سی ام 


ر 


O N N 
پیش‌بینی‌هااین «میگرن» نبود که در سانس اول‎ 
جشنواره‌به نمایش د ر آمدوبه‌جای آن «سلام بر‎ 
فرشتگان» به کار گر دانی فرزاد اژدری به نمایش‎ 
هل کر اه که پیت ا‎ 
کودک اصفهان هم به نمایش در امد و مورد توجه‎ 
مخاطبان قرار گرفت.‎ 

«سلام بر فرشتگان» که از حضور بازیگر انی نظیر 
gy‏ 0 
درنقشهای اصلی خود سود می بر د داستان سفر اخروی 
مادربزرگی راروایت می کند که نوه شیطان و شوخ و 
شنگش چندان علاقه‌ای به این ندارد که مادربزر گ 
بمیرد.فضای کود کانه فیلم ولحن موزیکال آن کمک 
می کند که فیلم در صورت اکران عمومی‌بتواند 
توجه مخاطبان کودک رابه خود جلب کند. بازیهای 
بازیگران کار وبه خصوص علیر ضاخمسه و شمسی 
فضل اللهی در ایجاد لحن کود کانه برای فیلم به شدت 
موثر است. 
«گشت‌ارشاد»؛ کار یکاتوری از «قیصر» 

«گنج قارون» و چند فیلمفار سی دیگر 

درحالی فیلم سینمایی« گشت ارشاد» در کاخ 
جشنواره به نمایش در امد که تقریبا تمام ظرفیت 
سالن اصلی همایشها برای تماشای این فیلم پر شده‌بود 
وحتی بر خی از مخاطبان به علت کمبود ظر فیت مجبور 
شدند ایستاده به تماشای فیلم بنشینند. 

اغلب گمان می‌بر دند ساخته تازه سعید سهیلی 
حداقل به لحاظ خط داستانی هم که شده از جمله 
وا را الا اا هار رل 
فیلم می گذ شت متوجه می‌شدیم نه خط داستانی 
اثر متعاوت اس 4 ساتاری ا کار 
تازه‌ای ارائه داده, بدبختانه بازیهای با یگرانی مانند 
ار ای TT‏ 


۵۰ ات تم 


yahoo.com‏ @hftegiا_arts‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 


در کمدیهایی نظیر «آتشکار» و «دمو کراسی توروز 
روشن» دیده بودیم پیش می‌رود. 

داستان فیلم همان طور که از عنوانش برمی | ید 
درباره گروهی جوان لمین است که قصد دار ند باجا 
زدن خود به عنوان مامور به اخاذی از دختران وپسران 
جوانی بیر دازند که در کوچه و خیابان گشت می‌زنند. 
این خط داستانی تقریبا حدود سه ربع ابتدایی فیلم را 
به خود اختصاص داده و بعد از آن داستان عاشقانه‌ای 
راشاهدیم که‌مابین کارا کتر اصلی فیلم «عباس» با 
دختر همسایه به وجودمی آید. داستانی که به شدت به 
کلیشه‌های فیلمفارسی شبیه است. پاپان بندی فیلم هم 
دوئلی است که مابین عباس و شخصیتی دیگر که قصد 
اخاذی از معشوقه وی رادارد. صورت می گیر د. دوئلی 
«قیصر» با برادران آب منگل! 


باساخت کمدیهایی مانند «سن پطرزبو رگ» و 
«ورود آقایان ممنوع» سطح انتظار مخاطب ایرانی 
بالاتر از آن رفته که بتوان آن رابا جو کهای سخیف و 
میعذلی که بناست افراطه ای بر خورد با جوانان ره 
سخره‌بگیر د.راضی کر د. باید طرحی نو در انداخت و 
متاسفانه «گشت ارشاد» هیچ طرح نویی ندارد ودر آن 
همه چیز بر مداری از اتفاقات تکراری پیش می رود. 

«یک سطر واقعیت»؛ توهین به شعور 

روزنامه نگاران! 

اولین حسی که با تماشای اثری نظیر «یک سطر 
واقعیت» به ذهن متبادر می‌شود دست کم گرفتن 
شعور مخاطب است. کار گر دان فیلم چه در طرح اصلی 
فیلمنامه خود. چه در اجرای آن و چه در شخصیت 
پردازی, آن قدر ساده لوحانه عمل کرده که فیلم پر 
شدهاز گافه ای روایی که منطق داستانی اثر رازیر 
سوال برده. 

روزنامه نگار داستان جناب وزیریان به صرف یک 
تم اس تلفنی آن هم از سوی زنی ناشناس که ادعا 
می کند نماینده یک شر کت معتبر سوئدی است دار و 
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ندارش رابه یوروتبدیل کرده و برای‌دیدار بااین زن 
به استانبول می رود.در استانبول هم وقتی این زن به 
وی می گوید باید قبل از انجام دیدار حدود سی هزار 
يورو به حسابش بریزد هم این آقای روز نامه نگار(!) هر 
چه داردرابه حسابی که زن تعیین کر ده‌ر يخته و تازه 
بعداز آن‌است که‌یادش می آید باشماره‌زن تماس 
گرفته و دریابد آیااین زن واقعا نماینده یک شر کت 
سوئدی است؟ 

باور کنید اگر این خط داستانی رابرای یک دانش 
آموز دبیر ستانی هم روایت کنید اولین سوالی که از شما 
می‌پرسد آن‌است که این روزنامه نگار مگر عقلش را 
از دست داده که بدون دانستن حتی یک دلیل منطقی 
زند گیش راحراج کرده و کل اندوخته اش رابه کسی 
می‌دهد که‌هیچ آشنایی باوی‌ندارد؟اگر نام کاری که‌اين 
روزنامه نگار انجام داده حماقت نباشد پس چیست؟ 

واقعا عجیب است در کشوری که گنجینه ادبی 
غنی‌ای‌دارد جنین فیلمنامه‌هایی بر ای تصویب به اداره 
نظارت ارائه می‌شوند و اداره نظارت هم بدون حتی 
ذره‌ای پرس و جو درباره ضعفهای منطقی داستان به 

حتی اگر اداره نظارت هم در این باره سختگیری 
نکند یا | دمی‌مثل علی وزیریان بعد از ساخت دو فیلم 
بلند نباید آن قدر توانایی داشته باشد که اشکالات 
عقلانی حاکم بر داستان فیلمش را از بین ببرد؟ قضیه 
از دوحالت خارج نیست:یاوزیریان می دانسته که 


فیلمنامه اش ضعف منطقی دارد و صر فا برای کسب 
درآمد آن رابه‌همین صورت جلوی دور بین بر ده‌یا 
واقف به ضعفهای فیلمنامه نبوده که در این صورت 
اینکه چطور توانسته به عنوان کار گردان یک پروژه 
سیتمایی قدعلم کند جای سوال است! 

از همهاینها که بگذریم پیش از نمایش این فیلم 
د ار تولیت داستان آن را 
مر تبط با انقلابهای مخملی دانسته بودند اما هر چه در 
طول فیلم جستجو کردیم هیچ اشاره‌ای حتی سطحی با 
ق 


«گیر نده»؛ چه کسی گفت این فیلم 
سیاسی است؟! 

«گیرنده» ساخته مهرداد غفارزاده از آن فیلمهایی 
بود که‌دست اندر کاران جشنواره آن رادر دسته آثار 
سیاسی سال جای داده بودند.شاید این تقسیم بندی 
بر آمده‌از موضوع داستانی فیلم یعنی رساندن نامه‌های 
اهالی یک روستابه رییس جمهوری است‌امافارغ ازاین 
خط اصلی که به نوعی به ریاست جمهوری ار تباط پیدا 
می کند. هیچ کجای « گیرنده» نه حرفی از سیاست زده 
می شود نه درباره سیاستمداران چیزی گفته می‌شود. 

فیلم مروری است بر ماجرای راننده یک وانت به 
نام «صمد» که قصد دارد نامه‌های مردم یک روستا 
خطاب به ریاست جمهوری رابه فر ود گاه بر ساند امادر 
این ميان صاحب یک کار خانه که نمی خواهد نامه‌های 
طی یک تعقیب و گریز می کوشد مانع تحقق خواسته 
«صمد» شود. اصلی ترین جذابیت فیلم هم همین 
تعقیب و گریزی است که مابین دو قطب داستان روی 
داده‌واز یک سو «صمد» می گر یزد واز سوی‌دیگر جیره 
خوران کار خانه دار وی را تعقیب می کنند. 


جذابیت نماهای تعقیب و گریز که اغلب آنها در 
جاده‌ه ای پر پیچ وخم روی‌می‌ دهد قابلیت جذب 
تماشاگر عام رابرای فیلم بالابرده‌به خصوص که زاویه 
بندی‌های دوربین در این نماها نیز مر تبا تغییر می کند 
تااز رکود فیلم جلو گیری شود. 

بازیگر نقش «صمد» در فیلم سعید راد است که به 
خوبی‌هر چه تمامتر توانسته‌ایفا گر یک راننده‌روستایی 
باشدراننده‌ای که البته پای بند به اخلاقیات است 
و همین پای‌بندی است که باعث می‌شود در برابر 
پیشنهادات مالی کارخانه دار سر تسلیم فرود نیاورد. 
ای ار نا 
ایفا شده که باز هم نقش یک آدم ریا کار (والبته اين 
بارازنوع کار خان ه دارش) رابه خوبی هر چه تمامتر 
ار 
«فبلادلفی»؛ نمادی از مقاو مت فلسطین 

«فبلادلفی»باداستانی پیر آمون‌در دسر های‌مردمان 
مسلمانی که در غزه زند گی می کنند و به علت محاصره 
اقتصادی, برای تامین اصلی ترین نیازهای روزمره خود 
با دردسرهای فراوانی روبرویند. روایت می‌شود. 

«فیلادلفی» داستان پیر مر دی مسلمان را روایت 
می کند که با حفر یک تونل بین مصر و فلسطین شر ایط 
ارسال محموله‌های غذایی و دارویی به غزه رافراهم 


می کتد فیا م به لحاظ داستانی اثر جذابی است به 
خصوص نیمه اول و سکانسهای زیر زمینی آن که در 
ار 

پخش اصلی فیلم در توتل میگ ذرد اما طراحی 
صحنه خوب کار و تعلیقهایی که گاه و بیگاه در اثر 
ایجاد می‌شود زمینه ساز کمک به مخاطب پسند بودن 
فیلم شده‌است.بازیهای‌بازیگران کار و به خصوص 
فخرالدین صدیق شریف و علی اوسیوند نسبتا خوب 
کار شده است اماایفای نقش جنگیز جلیلوند در نقش 
یک افسر مصری بد جوری کاریکاتوری شده است. 

ار 
اضافی نیمه دوم حذف شود وریتم داستانی اثر سر یعتر 
شود فیلم در صورت اکران هم خواهد توانست توجه 
تا را 

یک فیلم قابل تحمل از عطشانی 

«تلفن همراه‌رییس جمهور» در مرز بین درام و 
کمدی در نوسان است وهمین نگاه‌بینابین است که 
باعث می شود فیلم آن قد رها هم خسته کننده‌نباشد. 
خط اصلی قیلم که به گم د دن تلفن همراه رییس 
جمهور ورسیدن آن به دست یک شخصیت عام از 
اجتماع می‌پر دازد آن قدر کنجکاو کننده است که یک 
ربعابتدایی فیلم رابرای‌مخاطب دلچسب کند. از اینجا 
بسه بعد به تدری ج کارا کتر اصلی فیلم که تلفن‌همراه را 
یافته بااتفاقاتی روبرومی‌شود که‌اورادر موقعیتی کاملا 
انتزاعی قرار می‌دهد؛موقعیتی که در نهایت به جنون 
او منجر شده و باعث می‌شود او خود رارییس جمهور 
واقعصی مردم بد اند. یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت فیلم. 
ارو امس اس که ارفا نی کر ای 
فیلم نوشته؛سنار یویی نسبتاپر اوج وفرود که باعث 
می شود به مانند دو فیلم قبلی عطشانی مخاطب عام از 
تماشای آن خسته نشود. 

در کن اراین فیلمنامه یکدست.می توان‌به‌بازی 
بی نظیر مهدی‌هاشمی‌در نقش اصلی فیلم یعنی 
کاراکت-ریب اصالتی گیلانی واز طبقهپایین اجتماع که 
در گیر موقعیت غیرقابل پیش‌بینی می‌شود اشاره کرد. 


ILI‏ ی 
که مثلا بنااست بخشی از دغدغه‌های اجتماع رانشان 
دهند؛تکه‌هایی که کار گردان سریع از آنهارد شده‌تا 
مبادااصلاحات‌اداره نظارت به سر اغش آیدایکی از این 
تکه‌هاء زندانی سیاسی بودن کارا کتری است که انگار 
در جریان در گیریهای بعد از انتخابات دستگیر شد ه؛ 
بااین حال فیلمس از بر جزییات زند گی سیاسی چنین 
شخصیتی تا کید نکر ده و به سرعت از آن رد می شود. 
علی عطشانی بعد از ساخت دو فیلم سینمایی 
«دموکر اسی تو روز روشن» و «در امتداد شهر» که 
هیچ کدام خوب نبودند. بالاخره در سومین ساخته 
ینمای اش تواست افری اقا سل تسمل به 
مخاطب ارائه دهد. 
«بی خدا حافظی» ر ضا صادقی! 
در حالی تازه ترین ساخته احمد امینی با عنوان «بی 
خداحافظی» در جشنواره به نمایش گذاشته شد که دقیقا 
همان‌طور که کار گر دان فیلم وعده‌داده‌بود در این اثر.رضا 
صادفی تهانه عدوان مک با گر است که سلوی دورن 
رفته یعنی برخلاف تصورات عام این فیلم. مروری بر 
زند گی صادقی نبوده وا گر جه کاراکتر اصلی داستان واین 


خواننده‌مشکی پوش همنام هستند اما تنهااشاراتی اند ک 
از زند گی حقیقی رضا وارد فیلم شده است. 

«بی خداحافظی» یک درام زند گینامه‌ای است 
باداستانی روان درب اره‌خبر نگاری که و ظیفه تحقیق 
درباره‌خواننده‌ای‌بانام رضاصادقی که به تا زگی به 
کمارفته رابرعهده می گیرد و در طی انجام این وظیفه 
بابخشهایی کمتر دیده شده‌از زند گی رضا آشناشده 
اماد ر نهایت می‌فهمد کل پر وسه تحقیق نه عاملی برای 
کمک به افزایش دانسته‌های مخاطبان که برنامه‌ای 
از پیش تعیین شده برای از ر کود خارج کردن مجله‌ای 
بوده که در آن کار می کرده. 

سیر روایی داستان ریتم‌مناسبی دار د وبا کمترین 
هرز گویی مخاطب رابه هیجان ناشی از دانستن درباره 
یک شخصیت مشهور می‌رساند. در ایجاد این ریتم 
بخش عمده‌ای از کار بر عهده موسیقی‌هایی بوده‌است 
کور کاهای کا الم کا یر 
و احتمالا دوستداران خاص او راهم به وجد می اورد. 

فیلم «بی خداحافظی» باشو کی که مخاطب رابا 
علامت سوالات پی در پی مواجه می کند آغاز شده 


ما جع ورهایی از این شسوک است کهادامه داسستان راشکل 


می‌دهد. در صورت اکران درست. «بی خداحافظی» را 
می‌توان از جمله فیلمهای پرفروش سال آینده دانست. 


ا۵ 


تحت 
مره یرس تس 


ا سم ار وهو 


جفد 


د خداداصدا کنی خداخسته نمی هدس صداسشی کن 


هفت‌هنر 


کنارساحل خوابیده بود. رو برو وسعت دریای 


جنوب بود ودرون خودش, آتشی که مدام مچاله اش 
می کر د. در ساحل بندر عباس. سال ٩‏ ۴.بین آن همه 
غریب بود! 

E 
انگار یخ زده بود در ساحل دریای جنوب که آن مرد‎ 
هم فهمید غریب است واحتمالا بچه تهران! اما حتما‎ 
نمی‌دانست باز یگر ی است که از صحنه تتاتر. از انجمن‎ 
دوشیز گان و بانوان.از «شهر قصه» به دور تر ین نقطه از‎ 
تهران فرار کرده است.‎ 

خودش هم نمی‌دانست کجا می‌رود!اصلا این بندر 
عباس که می گویند کجاست؟ فقط. فردای آن روز. 
عص بود که فهمید دیگر در تهران هیچ کاری ندارد. 
همان روز عجیب و تلخ که هنوز روی سینه اش سنگینی 
می کند. در سکوت از خانه بیرون آمد و به هیچ کس: 
کلمه‌ای نگفت !فقط یک راست به گاراژ «لوان تور» رفت 
وبدون اینکه بداند بندر عباس کجاست. بلیتی خرید: 

«فقط می‌دانستم بندر عباس دور ترین نقطه به 
تهران است. سوار اتوبوس شدم و به پندر عباس رفتم. 
سی ساعت بعد که پیاده شد م اصلا نمی‌دانستم کجا 
باید بروم,چکار کنم ؟!امایک چیز رامی‌دانستم واینکه 
باید از بیژن دور باشم. دیگر نمی‌توانستم در تهران 
بمانم. بدون بیژن! بدون تثاتر بیژن!» 

زند گی استاد محمد 

محموداستاد محمددرسال ۱۳۲۹ در محله‌دروازه 
دولاب تهران به دنیا آمد. وی فعالیت نمایشی خود را 
در نوجوانی پس از آشنایی با استادش محمد آستیم و 
سپس نصرت ر حمانی و عباس نعلبندیان و با بازی در 
نایش هاي رن دوو درا یله ترآ عار 
کرد و در سال ۱۳۴۷ بابازی در نمایش «شهر قصد» 
(در نقش خر خراط) به شهرت رسید. وی همچنین در 
سال ۱۳۴۸ در نمایش «نظارت عالیه» به کار گردانی 
ایرجانوربه‌ایفای‌نقش‌پرداخت.وی‌پس ازانحلال 
آتیله تئاتر, در سال ۱۳۵۰ به بندرعباس سفر کرد و 
در آنجا گروه نمایشی «پتورو ک» راتشکیل داد. وی 
در سال ۱۳۵۱ دوباره به تهران مراجعت نمود. 

تاسال ۶۴در ایران ماندوبرای تلویزیون.نمایش 
کار کر د.سریال‌هم نوشت.«زیر سایه‌همسایه» ازهمان 
دسته است ونمایش «گل یاس» و ده‌نمایش دیگر که 
کار کرد واجرانشد. کار کرد و ضبط نشد. کار کرد و 
دور ريخته شد.نزدیک به جهل سال داشت که دور از 
وطن خد و مها جر درن ستاو ناد درسال‌های 
غربت نشینی کمی کار کرد ازروزنامه نگاری تانوشتن 
یک مجموعه قصه و نمایشنامه اخرین بازی. 

با ز گشت به ابران 

سال ۷۷ برای احیای مجدددر عر صه تئاتر به‌ایران 
بازگشست:«اصلا به خاطر تثاتر بر گشته بودم. جنون 
دیگری نداشتم.» 

«]خرین‌بازی» راسال ۷۸ به صحنه برد وبعد 
«دیوان تئاترال» در سال» ۸۰ که با استقبال مواجه شد.و 


یادی از محمود استاد محمد 


کو ب نیستم» 
حالیته؟! 


ا وما تا روا رای اایی کر کنو 


از روی روایتش کتابت کنیم. بنویسیم : 

«آره... داشتیم چی می گفتیم..؟ بنویس: 

مارو دیوونه و رسوا کر دی... حالیته؟ 

مارو اوارة صحرا کردی... حالیته؟ 

بر بالین بیمار استاد محمد 

دربیمارستان.جم‌دراتاق ۱ تابلوی‌ملاقات 
معو ورد راا ا و 
نمی‌توانست مانع رفت و آمد هنر مندان و دوستداران 
اس ارو سار امد وهای ف اہک 
مدیره کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر چند تن از 
هنرمندان هم به عیادت وی آمدند. 

دختراستادمحمد در باره‌وضعیت پد رش می گوید: 
برس اه رای کدی اس ها ری در 
بدن وی گسترش پیدا کر ده است.حد ود پنج روز است 
که در بیمارستان بستری است واحتمالا تاچند روز 
آینده در بیمارستان خواهیم بود. ۲ ماه‌است که روند 
درمان آغاز شده‌وایشان شیمی در مانی می‌شوند. تابه 
این لحظه هزینه‌های درمان را خودمان تامین کردیم. 
البته معاونت هنری خبر از مساعدت ویاری به ما 
داده‌اند.همچنین صندوق حمایت از هنرمندان تا به 
این لحظه ۵ میلیون تومان پر داخته است. 

مانا استاد محمد بااشاره به هزینه‌های بالای 
درمان بیماری «محمود استاد محمد» می گوید: 
«حدوداروزی ۴۰۰ هزار تومان هزینه بیمارستان. 
۰ هزار تومان هزینه داروو ۲۵۰ هزار تومان نیز 
هزینه شیمی درمانی است.» 

همت بر ای هز بنه‌های درمان استاد محمد 
گروه تئاتر «دن کیشوت» ۵بهمن ماه با حضور 


دربیمارستان«جم» به‌ملاقات این هنرمند باسابقه 
تئاتررفتند وهمان‌جااعلام کر دند.اجرای امشب 
نمایش‌شان رابه این هنرمند. تقدیم می کنند. 

دختر این هنر مند دربارهوضعیت جسمانی پدرش 
گفت:پدرم چهار روز پیش به دلیل ایجاد توموری در 
سینوسش دچار خونریزی در ناحیه سینوس وبینی 
شد. 

او درباره تامین هزینه‌های‌بیمارستان نیز توضیح 
داد: هزینه تهیه قرص‌های پدر. هفت میلیون تومان 
در ماه است که تا کنون توانسته‌ایم. پنج میلیون تومان 
از انجمن هنرهای نمایشی دریافت کنیم. 

درهمین رابطه ایسر ج راد مدیرعامل خانه تقاتر 
-نیز که بااحضور در بیمارستان جم به دیدار محمود 
استاد محمد آمده‌بود. توضیح داد: ما برای پیگیری 
این موضوع دو نامه به اداره کل هنرهای نمایشی و 
خان ه هنرمندان ارائه کرده‌ايم اماتا کنون فقط پنج 
میلی ون تومان از طریق صند وق حمایت از هنر مندان 
دریافت شده است. 

علی اصغر دشتی کار گردان نمایش«ریر تواری از 
آثار گروه تئاتر دن کیشوت با رونمایی از محسن» در 
ارا ایی رو کے اع رین اح ایا 
نمایش به استاد محمد خبر داد و توضیح داد: فروش 
روز دوشنبه ۰ ۱ بهمن ماه به خانواده | قای استاد محمد 
تقدیم می‌شود.امید واریم گروه‌های‌دیگر هم این بر نامه 
را که‌مدتی پیش در خانه تثاتر مطرح‌شد ه‌اجرایی کنند 
وهر گروه‌در آمد آخرین اجرایش رابه هنر مندانی که 
در بستر بیماری هستند. اختصاص بدهد. 

هنرمندانی چون علی اصغر دشتی سرپرست 
گروه تئاتر «دن کیشوت» با همراهی فریبا کامران. 
هدایت‌هاشسمی,نگار جواهریان و.. در کنارایرج راد 
رعا ال خانه قاثر ومک بهرامی مدر روط 
عو ان 5 کل بو مات مو عامجد 
رفتند. 

ضرورت توجه به حال هنرمندان 

پس از پنج روز از بستری شدن استاد محمد. 
مسئولان فرهنگی برای اطلاع از وضعیت وی به 
عیادت او رفتند. با توجه به اینکه هنرمندانی همچون 
محم وداستاد محمد. حسین محب‌اهری مجید 
بهرامی و... در بستر بیماری به سر می‌برند. لازم است 
برنامه‌ای مشخص برای حمایت از هنر مندان شکل 
بگیرد.هر چند مسئولان پس از هر بار عیادت از 
هنرمندانی که در بستر بیماری گر فتار هستند. تازه به 
فکر چاره و راه‌حل می‌افتند اما مد تی بعد این موضوع 
به فراموشی سپرده می‌شود.مسئولان باید شرایطی را 
فراهم سازند که حداقل در چنین شرایطی هنر مند 
به فکر هزینه‌های مالی نباشدا گر چهدر این رابطه 
طرح‌هایی چون افز ایش بیمه تکمیلی هنر مندان از ۸ 
به ۵۰میلیون ویااختصاص در امد حاصل از آخرین 
اجرای هر نمایش به هنر مندان بیمار به وزارت ارشاد 
ارات تا اا ان راک رای و 
اقدامی صورت نگر فته است. 


نگاهی به موفقیت‌های جدایی ناد ر از سیمین 
» 


بااین که روزهااز مراسم گلدن گلوب می گذرد 
امافیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته د تحسیه 
برانگی ز اصغر فرهادی همچنان مورد توجه جامعه 
جهانی است. این فیلم به لیست فیلم‌های اسکار نیز 
راه پیدا کر ده است. همچنین کاندیدای بهترین فیلم 
ای توا ای بر ااا ا 
سینمای فر انسه یعنی جایزه سزار نیز شده است . 

در حالیک ه هرروزبر افتخارات این فیلم افزوده 
می‌شود و بازار تبریک و تقدیر از فرهادی و فیلمش داغ 
است.منتقد ان ومخالفاناینفیلم وکا ر گردانش‌هم بیکار 
ننشسته و صدایشان در رسانه‌هابه گوش همه می‌رسد. 
خبر گزاری فارس همانند روزنامه کیهان و چند سایت 
دیگر.از زیر پا گذاشته شدن «عرف دیپلماتیک کشور» 
توسط اصغر فرهادی شکایت می کند و از مسوولین 
گلایه دارد که چرا«عرف دیپلماتیک ایران اسلامی» 
رابه وی آموزش نداده‌اند. 

بازیکر سرشناس‌هالیوودی 

ات یارس ار ار 
دادن اصغر فرهادی با آنجلینا جولی است که در 
حاشیه ب رگزاری‌مراسم گلدن گل وب درایالات 
ارال اا ا ان 
نایب ر بیس کمیسیون فر هنگی مجلس شورای 
اسلامی‌ایران معتقد است: «اصغر فرهادی نماینده 
سینمای جمهوری اسلامی بود وانتظار داشتیم ایشان 
حداقل‌های عرف رارعایت کند هر چند شاید در دل 
اعتقادی به مسائل اخلاقی نداشته باشد. اما ملت ایران 
که سه دهه از انقلاب خود با خون دل مراقبت کرده‌اند 
چنین نمایند گانی رااز خود ندانسته و نمی‌دانند.» 

رییس جمهور نیز هم در مراسم گرامی داشت ثبت 
جهانی مراسم تعزیه در سالن همایش‌های بین‌المللی 
صداوسیماگفت:«در تعزیه هیچ کس به دنبال 
نشان اسکار نیست.» | قای احمدی‌نژاد غير مستقیم 
فرهادی و دیگر سینماگران مستقل ایران رابه «غرور 
و خودخواهی» متهم کرده و گفته است: 

«هنری که به دنبال یگانه پرستی و اساس حر کت 
لھ رای هال ری ار 
دارد که تمامی‌بخش‌های آن غر ور خودخواهی و کینه 
است.» 

اما کم هم نبودند کسانی که فیلم «جدایی نادر از 
سیمین» راجدااز جنبه‌های سیاسی و دیپلماتیک نگاه 
کردند و آن را افتخار خود و کشورشان دانستند. 


کمال تبریزی پیام تبریکش رادر قالب طنز منتشر 
کرده‌است. کار گردان فیلم «مارمولک» می‌نویسد: 
«سلام‌بر توای اصغر فرهادی سینمای‌ایر انا نمی دونی 
چقدر بابت این جایزه‌ای که گرفتی خوشحالم! ولی 
افسوس که در این شرایط ایده آل آنمی‌تونم احساسم 
روبه کسی‌ابراز کنم... شهر شلوغه وهمه به‌هم. گیر 
دادن! می ترسم بهت تبریک بگم و بابت همین تبریک 
خشک و خالی.بشم عامل بیگانه و صهیونیزم جهانی و 
طرفدار مراسم فواحش‌هالیوودا» 

ستایش در دنبای مجازی 

در این میان اما گفت وگ وی کیومرث پوراحمد. 
کار گر دان سرشناس ایرانی باسایت «عصر ایران» تلخ 
وشیرین است شاید مثل روایت این «جدایی شیرین» 
فرهادی. 

پوراحمدمی گوید:«بااین وضعیتی که جامعه 
ار ان کا وی تال ا 
سینماء مشکلات فیلمسازی وانواع واقسام فشار‌ها... 
به قول رندخراسان‌مهدی‌اخوان‌ثالث:هوابس 
ناجوانمردانه سرد است... جایزه‌ای که اصغر فرهادی 
برد؛ این زمستان رابرای من بهار کرد.» 

وی اضافه می کند:«در چنین جمع پرستاره‌ای, 
مدون‌انام اصغر فر هادی رااعلام می کند و جایزه‌رابه 
اصغر فرهادی می‌دهد. اصغر فر هادی هم امد وخیلی 
مختصر اماد رجه یک وعالی حرف زد.یک جمله کوتاه 
گفت و در همان یک جمله خیلی حرف‌هارازد. گفت 
که مردم ایران واقعا صلح طلب هستند.» 

از خاتمی تا فردوسی پور و بهر ام رادان 

سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین یر آن از اولین 
چهره‌های سرشناس ایرانی بود که به فرهادی تبریک 
گفت؛ و شاید هم به نوعی تنها چهره سیاسی سر شناس. 

از می ان سینماگران نیز مجید مجیدی, پرویز 
پرستویی وبهرام رادان و ۲۷ تشکل سینمایی درباره 
موفقیت اصغر فرهادی و فیلمش پیام تبریک منتشر 
کرده‌اند. 

بهرام رادان.بازیگر سر شناس ایرانی خطاب به 
پیمان معادی بازیگر این فیلم می‌نویسد: «از زمانی که 
باهم آشناشدیم وبارها و بارها رویاهامون رومرور 
کر دیم. بیشتر از یازده‌سال می گذره و بالاخره تو بهش 
رسیدی. در لحظه‌ای که ثبت شد در تاریخ این مرز و 
بوم و من بغض کردم از خوشحالی.» 


۱ 
۱ 
E‏ ۱ 
اهم حوردن | 
تعادل داوود رشیدی_ 


در مراسم افتتاحیه ا 
جشنواره فیلم فجر 
دنبال‌داشت.وقتی داوودرشیدی بر ای تقدیر روی‌سن 
تالار وحدت حاضر شد. به دلیل تعد د پله‌های د کور.در 
پایین آمدن دچار مش کل شد.محمد رضاشهیدی فر 
مجری مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر به کمک او 
رفت و وی را تا پشت تریبون همراهی کرد. 

بعد از تشویق‌های متوالی حضار. احتر ام بر ومند. 
همسررشیدی که تمام مدت او راایستاده تشویق 
فردی به سن و سال داوود رشیدی کار راحتی نیست 
او راهمراهی می کرد. 

چرا کار گردان محبوب 


نوری بیلگه جیلان کار گر دان پر آوازه‌اهل تر کیه 

قرار بود در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند. 

این کار گردان سرشناس که امسال فیلم «روزی 
رو زگاری در آناتولی»به کار گردانی‌اودرربخش 
جشنوارهجشنوار ه‌ها به نمایش در میا یدبه‌دلیل 
بیماری ناگهانی پدرش به ایران سفر نکرد. 

جیلان که عکاس نیز هست پیش از جشنواره 
اعلام کرده‌بود به ایران سفر می کند.اما بابستری 
شدن پدرش در بیمارستان به مسوولان بخش 
بین‌الملل گفت نمی تواند در جشنواره حضور داشته 
INN‏ ار 
خودداردوبخشی از مجموعه عکس‌های خود 
رابهاو تقدیم کرده‌است. جیلان برای فیلم «سه 
میمون» جایزه بهترین کار گر دان را از جشنواره فیلم 
کن گرفت وبا فیلم «روزی روز گاری در آناتولی» 
جایزه‌بزر گ هیئت داوران این جشنواره رااز آن خود 
کرد.«اقلیم».«فاصله» و «پیله» سه فیلم دیگر از بیلگه 
جیلان هستند که هر سه در کن تحسین شدهاند. 


۵۳ 


سیار ی از اف اد در 


حه 
ی 


افر اط در دار وهای که می خو رند می مب ند نه در 


t2 
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ذتبحه دیما 


ی هاشان 


هثل ف اوی 


ینییآ 


درست هفت سال بعد از آن سرقت مسلحانه که 
نزدیک بود به یک قتل منجر شود.«ماریس» جزییات 
ماجرارابرای من تعریف کرد. جزبیاتی که‌از هر لحاظ 
قابل توجه و بی‌سابقه بود. 

او در حالی که به قفسه کتاب‌های قدیمی و نفیس 
و اشیاء عتیقه نگاه می کرد. گفت: 

-تو می‌دانی من به شدت به اشیاء عتیقه و کمیاب 
علاقه دارم وتادوسال قبل هر روز 
به عتیقه فروشی‌ها و سمساری‌های 
قدیمی رفت و آمد می کردم تااگر 
چیز باارزشی دیدم»بخرم. ۰ ۰ . ٩‏ 

من‌باسر حرف‌های آوراتا :۴ 
کردم و ماریس به حرف خود ادامه 
داد و گفت: 

-یک روز به بازار عتیقه فروشی‌ها 


3 


که معمولا اشیای خود راروی‌میزهای 3 2 
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و 
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چوبی جلوی مغازه برای فروش 
می گذارند» رفتم و همان طور که به اشیاء 
روی میزه انگاه می کردم یک چیز جالب و 
انسرا رآمیز دیدم. یک لاکپشت تست کوچک 
فلزی که لاک آن برجستگی کامل داشت و با خطوط 
به چند قسمت تقسیم شده بود. 

سرلاک‌پشت که از زیر لاک بیرون آمده‌بود. 
طلایی رنگ بود و چشمان کوچکی به رنگ قرمز 
داشت که ظاهر | از یاقوت بود. 

از این لاک پشت خوشم آمد و جالب اینجا بود که 
این شیی نفیس به جز چند خراشی که روی آن کشیده 
شده بود. کاملاً سالم به نظر می‌رسید. 

ظاهر | جنس فلز این لاک پشت آلیاژ برنج بود. به 
هر حال من از هر جهت مجذوب این لاک پشت شده 
بودم وبا آنکه قيمت‌اش به نظر گران می آمد.راجع به 
آن با فروشنده‌اش وارد مذاکره شدم و ضمن صحبت 
با فروشندهبرایم گفت که این لاک پشت داستانی 
دارد.او گفت که آن رابه تاز گی از خانواده‌ای ساکن 
یالات جنوبی که از فقر ناچار شده بودند تمام دارایی 
خود راحراج کنند. خریده‌است. او اضافه کرد که 
این لاک پشت در واقع یک سیستم مخصوص زنگ 
اخباربوده.به طوری که وقتی روی لاک ان فشار 
می آورند مانند زنگ‌های رومیزی سابق به صدا در 
میآم ده و زنگ می‌زده و به اين تر تیب سالها از آن 
به عنوان زنگ احضار مستخدم‌مان و پیشخد مت‌ها 
استفاده می کر دند. در خانواده قدیمی و متشخصی 
این لاک پشت متعلق به آنها بود. آنها همچنین یک 
پیشخدمت باوفا و قدیمی به نام «سیفت» داشتند. 
این فرد که از کود کی در آنجا خدمت می کرد آنقدر 
مورد توجه اعضای خانواده قرار داشت و مورد احترام 
بود که دیگر برای احضارش از زنگ اخبار استفاده 
نمی کر دند و به تدریج سیستم زنگ لاک پشت به 
علت عدم استفاده طولانی, کم کم از کار افتاد. دیگر 
وقتی لاک آن را فشار می‌دادند. زنگ نمی زدند. 


۵۴ مک تس 
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من‌اين لاک پشت رابه مبلغ ۰ ۲هزار دلار خریدم 
وجون قیمت زیادی‌ برای آن پر داخته بودم. دیگر 
نخواستم خرج تعمیر وبه کار انداختن زنگ هم به 
آن اضافه شود. ضمن اینکه احتیاجی هم به زنگ آن 
نداشتم. 

«ماریس» سیگاری روشن کرد و مشغول کشیدن 
شد و به صحبت اش اینطور ادامه داد 

سوقتی‌این لاک پشت رابه خانه آوردم.آن‌را 
خوب پاک کرده و جلا دادم وروی میز کوچک کنار 
تختخوابم گذاشتم. لاک پشت زیر چراغ خواب تخت 
درخشش خاصی داشت. چند بار خواستم تابافشردن 
لاک اش زنگ آن رافعال کنم.اما فایده‌ای نداشت و 
زنگ نزد. به این ترتیب مدتی این لاک پشت آنجا ماند 
تا آن اتفاق عجیب و تکان‌دهنده پیش آمد. منظورم 
همان قاتلی است که شب‌هاء به خانه مردم می‌رفت 
و نیمه‌های شب سر آنها را با چاقو جدا می کرد! حتماً 
آن حادثه را به یاد داری؟ 

من در حالی که منتظر شنیدن بقیه ماجرا بودم. 
گفتم: , 

-بله» مگر می‌توان فراموش کرد. او علاوه بر 
دزدی دست به جنایت هم می‌زد وفکر کنم باعث 

ماریس جواب داد: 

-بله, کاملاً درست است. آن زمان این ماجر اسر 
و صدا و نگرانی زیادی در تمام شسهر به وجود اورد. 
مآموران گشت پلیس دو برابر شدند. مردم از ترس 
اسلحه خریدند و سگ‌های نگهبان به خانه آوردند. 
حتی خوب یادم همست قفل‌هایی با زبانه مخصوص 


0۳ 


مد 


به بازار آمد. که البته خیلی هم موثر نبود. من که به او 
خیره شده بودم ناخود ‏ گاه پرسیدم: 
-اوسراغ توهم آمد؟ 
-حقیقت را بخواهی من آن زمان اصلا تصور 
نمی کردم آن دزد و آدمکش سراغ من هم بیاید. 
آن زمان من مرد ثروتمندی نبودم فقط یک خانه 
نسبتاً بز رگ در یکی از محلات مر کزی شهر داشتم 
و بنابراین» تصور اینکه آن دزد به خانه من هم بیاید 
دشوار بود. 
به هر حال آن شب ساعت ده و نیم بود که به 
رختخواب رفتم. روی تخت دراز کشیده بودم. 
آن روز من خیلی کار کرده بودم و شب 
کاملا خسته و فرسوده بودم به همین 
دلیل زود به خواب رفتم. نمی‌دانم 
چه چیز و چه عاملی مراناگهان 
از خواب بیدار کرد. چرا که 
قاتل خونخوار همانطور که همه 
یا می گفتندبدون سر وصداومثل 
گربه حر کت می کرد و چشمش 
١‏ در تاریکی هم به خوبی میدید 
و احتیاج به نور و چراغی هم 
یانور چراغ اواز خواب نپریدم. شاید 
منک اه ای در مار راب دار 
کرده‌بود. به هر حال وقتی بیدار شدم. آن مرد. ان 
قاتل را کنار پنجره نیمه باز دیدم. اتاق با نور ماه کمی 
روشن شده‌بود ومن در مهتاب توانستم قیافه او را 
تاحدودی تشخیص دهم.او گونه‌های استخوانی و 
برجسته و یک بینی عقابی شکل ولب‌هایی نا زک 
و قیطانی داشت و مردی خطرناک و بی‌رحم به نظر 
می‌رسید. چشمان او درخشش خاصی داشتند. 
ولی این برق چشمان او نبود که مرااز ترس برجای 
خود خشک کرده بود بلکه برق تیغه کارد تیزی بود 
که او در دست داشت ودر پر تونور ماه می‌درخشید. به 
سرعت از جای خود نیم خیز شدم و می‌خواستم با تمام 
نیروبی که دارم فریاد بکشم.ولی مثل این بود که گلوو 
حنجره من فلج شده بود وهر چه به خودم فشار آوردم 
کوچکترین صدایی از دهان من خارج نشد. 
در این موقع او متوجه نشد من بیدارم و متوجه او 
شده‌ام. به همین دلیل مثل یک گربه خیلی آهسته به 
طرف تخت خواب من قدم برداشت وبه آن نزدیک 
شد. چشمان در خشنده او کاملاً مرا تحت تأثیر قرار 
داده‌بود.به طوری که حتی قدرت فریاد کشیدن 
هم نداشتم. دقایقی بعداتفاقاتی افتاد که دلیلش را 
نمی‌دانم فقط انگار یک تفر مرا وادار به اینکار کرد. 
دست راستم بی‌اختیار به طرف میز کنار رفت و 
بی‌اراده و بدون دلیل اما با تمام قدرت روی لا ک‌پشت 
برنجی فشار آوردم. این حر کت ناگهانی از نگاه قاتل 
دور نماند و او را دچار اشتباه کرد. او احساس می کرد 
من از ترس خشکم زده و نمی توانم حر کت کنم اما 
وقتی حر کت ناگهانی دست مرادید تصور کرد که من 
دست به سمت اسلحه برده‌ام به همین خاطر سمت 


تخت خواب من خیز بر داشت... 
او هنوز از به یاد آوردن واقعه ان شب می‌لرزد و دچار 
ترس و وحشت فوق‌العاده‌ای می‌شود. 

او با دستمال عرق پیشانی خود راخشک کرد و 
ادامه داد: 

او نز دیک تخت خواب رسید. در همین لحظه 
من با تمام قدرت روی لاک پشت فشار می آوردم و 
که زنگ لاک پشت به کار افتاده و صدای یک زنگ 
گوش‌خراش و طولانی اتاق راپر کند. این صدا قاتل 
را که با کارد به طرف من حمله‌ور شده بود به جای 
خود میخکوب کرد و من در پرتو نور پریده رنگ ماه 
چهره سياه و تیره او را دیدم که به کلی درهم شده 
است وبا کمال تعجب ديدم که دست او لرزید و کارد 
از دست او روی تخت افتاد و بعد هم بر گشت و چند 
ثانیه بعد ناگهان صدای شکستن شيشه پنجره و یک 
فریاد وحشتناک ودرپی آن صدای افتادن جسمی 
راروی زمین شنیدم وپس از آن» همه چیز تمام شد 
و سکوت مر گباری حکمفرما شد. 

ماریس دوباره عرق پیشانی خود راپاک کرد و 
بعد از لحظاتی سکوت گفت: 

-من تردی دی ن دارم که این شی مرموز. این 
لاک پشت برنجی جان مرانجات داد واگر آن زنگ 
نمی‌رفت. به علاوه حس کردم که باید رمزی در 
میان صدای ز نگ و مرد قاتل وجود داشته باشد و گرنه 
صدای زنگ چیزی نبود که او راوادار به فرار کند. 
مأموران پلیس به زودی به منزل من رسیدند و من 
لزومی ندیدم که جزییات واقعه رابرای انهاشرح 
دهم و حدس و تصور خودم را در مورد ار تباط صدای 
زگ لاک پیت فرار فاقل برای آنهابگويم.افراد 
پلیس جسد قاتل راروی چمن زیر پنجره پیدا کردند. 
تکه‌ای از شیشه پنجره گلوی او را بریده وقطع کرده 
بود. او آنقدر در فرار عجله کرده بود که به جای فرار 
از پنجره نیمه باز خود را محکم به شيشه پنجره بسته 


من دست به سمت لاک پشت بردم که آن رابه سمت 
سر قاتل پر تاب کنم قاتل تصور کرد که من دست به 
اسلحه برده‌ام و ترسید و فرار کرد و از شدت عجله به 
شیشه خورد و کشته شد. 

مأموران پلیس گفته‌های مرا با شک و تر دید قبول 
کردند جون برای آنهاباور کردنی نبود که‌این‌قاتل 
حرفه‌ای به تصور داشتن اسلحه اینطور فرار کرده 
عدالت گریبان قاتل را گرفت واو راهمانطور که 
قربانیان خود را سربریده بود به علت پارگی گلو از 
پای د رآمد. 

من از او پر سیدم: 
وچگونگی ارتباط میان صدای زنگ و فرار قاتل 
چیست؟ 

ماریس در حالی که پشت سر خود را می‌خاراند 
گفت: 

-_حقیقت این است من پس از مدت زیادی فکر 
توانستم به این نتیجه بر سم و چگونگی این ار تباط را 
پیدا کنم. داستانی که فروشنده این لا ک پشت برای 
من تعریف کر ده بود درست بود و حقیقت داشت. 
سیفت مستخدمی که آن فروشنده می گفت. ظاهر آ از 
کسانی بود که از چند نسل قبل در خانواده صاحب این 
لاک پشت برنجی خدمت می کرد. دزد و قاتل بیرحم 
هم کسی جز همان سیفت نبود که بعد از ورشکست 
شدن خانواده ارباب خود آواره شده و به دزدی و بعد 
هم به علت عقده‌ای که در نتیجه فقر ارباب اش در او 
پیداشده بود به کشتن آفراد ثروتمند دست می‌زد. 
آن شب که او وارد اتاق خواب می‌شد وقتی در اثر 
فشار بیش از اندازه دست من زنگ لاک پشت به صدا 
در آورد. این صدابه گوش او آشنا آمد و تصور کرد که 
من یکی از افراد خانواده ارباب او هستم که لا ک پشت 
رابه ارث بردهو به همین دلیل لحظه‌ای به فکر فرو 
رفت و از اینکه به قصد دزدی و قتل وارد خانه یکی از 
افر اد خانواه ارباب خود شده از شرم و ناراحتی پا به 
فرار گذاشت. اما آنقدر در این کار عجله کرد که به 


کوبیده و شیشه راشکسته واز آن بیرون پریده بود و شیشه خورد و آن طور فجیع کشته شد. 
قطعات شیشه گلوی او رابریده و او را از پا در آورده خب حالا یک سوال دیگر:توبا آن لاک پشت 
بود. من جریان رااینطور برای پلیس گفتم که وقتی ‏ برنجی چه کردی؟ 
ماریس سر خود را 
بلند کرد و گفت: چون 
این لااک‌پشت خاطره 
بدی‌رادرمن زنده 
می‌کرد وبادیدن آن 
یاد آن شب وحشتناک 
می‌افتادم. پس از مدتی 
ان رابه یکی از موزه‌ها 
٠‏ 4 ب واگذار کنم و حالا داخل 
اولین موسسه قرم مو در ایران یکی از قفسه‌های بلوری 
زیر نعلر متخصص ترمیم مو از کانادا موزه شهر قرار دارد! 
قهران- خیانان ولی عضو - جنپ سما اقربقا - ملبقه سوم او 
تفت ۳۱۳۲۳ سم TA: — ۲۳ - AAAAAATA‏ ۸۰ ۷" ۰ 
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راز های ار امش درون 
۱-راز آرامش درون خویشنداری است.انرژیهای 
عرد رایرا کس کی ات اراد کردا کباش و 
به طرز مفیدی هدایت کن. 
۴هر کاری رابا حواس جمع و علاقه انجام بده. 
۳ گذشته و آیندهرادر چرخه ذهنی ابدیت رها 
-٤‏ آسایش جسمانی» عاطفی» ذهنی و سپس معنوی 
را به دست بیاورید. 
۵-این رابدان که در حقیقت هیچ چیز وهیچ کس 
به تو تعلق ندارد. 
۶-اقکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن 
۷- این رابدان که شادی در درون تو جای دارد. نه 
در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو. 
همه چیز راهمانطور که‌هست بپذیر. آ نگاه‌باامید 
و آرامش در جهت بهبودی آن قدم بردار. 
٩-راز‏ آرامش درون در درک این مطلب است که 
تونمی‌توانی دنیارا تغییر دهی. اما می‌توانی خودت 
را تغییر دهی. 
ار مار ت اا ای کو ۰ الا ار 
صمیمیت دارند. اجتناب کن. 
۱-راز آرامش درون درایجاد آرامش در محیط 
ار وو یات 
۲-راز آرامش‌ درون در یک زند گی‌ساده‌است. 
ضروریات زند گی را دوباره برای خود تعریف کن. 
۳-هر روز ورزش کن, غذای مناسب بخور و نفس 
۶-راز آ رامش درون در داشتن وجدانی پاک است. 
به آرمان‌هایت پاینده باش. 
۵-سراز آرامش‌درون‌دررفتار آزادانه است. 
رفتار ی که ا ارک دون اتبا ده کار 
دیگران. 
۶- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال 
دیگران‌است. این رابدان که آنچه حق توست.هر 
طور شد خود را به تو خواهد رساند. 
۷- راز آرامش در گله مند نبودن است. آنچه دنیا 
به تومی‌بخشد. در مقابل چیزی است که پیش‌تر : تو 
به او بخشیده‌ای. 
۸-راز آرامش درون دراین است که اشتباهات 
خود رابپذیری و بدانی که فقط خود تومی‌توانی آنها 
رابه موفقیت تبدیل کنی. 
9۹- راز آرامش درون در تمرین اراده‌است.حتی 
اگر نفست به شدت مخالف باشد. 
۰-راز آرامش درون در این است که به جای توقع 
خوشحالی از دیگران. خود آنها را خوشحال کنی. 
۱-راز آرامش درون در این است که خیر وسلامت 
دیگران راخیر و سلامت خود بدانی. 
۲-راز آرامش درون در بی آزار بودن است.هر گز 
عمدا کسی رانر نجان. 
۳-راز آرامش درون کار کر دن«در کنار دیگران» 
است. نه «در مقابل» آنها. 
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در در تر وساله 


مسابقه‌بزرگ‌داستان نویسی 
بقیه از صفحه ۳۳ 


طرف پنجره رفتم و پایین را نگاه کردم. روی زمین 
جنازه‌ای با دست‌ها و پاهای باز افتاده بود. مثل کسی 
بود که در حال دویدن. منجمد شده باشد. 

سرم را از پنجره ب رگرداندم جوانی روی زمین در 
مر کز دوایری هم مر کز از سرامیک‌ها نشسته بود. 
تمام اتاق سفید بود وتنها یک شوفاژ در کنار دیوار 
دیده می‌شد. او در وضعی که زبانش را با انبردست 
بیرون نگه داشته بود. با دست دیگر تیغ م وکت 
بری را روی زبانش کشید. خون سرآمیک‌ها را قرمز 
کرد. سرش به طرز دیوانه واری تکان می‌خورد. 
بعد انگار دستی نامریی سرش را نگاه داشت تا 
حرکت نکند. 

حتی بیرون از دوایر: گرمای خونی را که به بیرون 
می‌پاشید حس می کردم. جوان از جا پلند شد. از 
گوشه اتاق چهار پایه‌ای را برداشت. 

چهارپایه را وسط اتاق گذاشت واز آن بالا رفت و 
حلقه طناب را به گردنش انداخت. چهار پایه از زیر 
پایش لرزید. جوان همچنان تقلا می کرد. حلقه‌هایی 
از کریستال‌های لوستر روی زمین می‌افتادند و خرد 
می‌شدند و تکه‌ای از آنها هم در حالی که روی زمین 
می‌چرخید به زیر شوفاژ رفت. 

بالاخره تقلا به پایان رسید. وارد دوایر شدم و 
به طرف ش حرکت کردم. بی‌حر کت و آویزان بود. 
ایااین‌یک خواب بود؟ پس چرا همه چیز رابه 
این وضوح می‌دیدم؟ دستم را بالا بردم تا بدنش را 
لمس کنم. پوست دستش نرم بود و فقط برامد گی 
جای یک زخم قدیمی را حس کردم. 

-«شماها کثیف‌ترین و ضعیف‌ترین موجوداتی 
هستید که تا حالا دیده‌ام! حتی نمی‌تونید ذهنتون‌رو 
کنترل کنیدا» 

صدا در مغزم می‌پیچید. 

ب ر گشتم. مردی‌با کت و شلوار مشکی به طرفم 
می آمد. بااین که اتاق کاملا روشن بود. ولی چهر هاش 
قابل تشخیص نبود. انگار در یک آن صورتش از 
شسخصی به شخص دیگر تغییر می کرد. فکر کردم: 
ایا این شسیطان امست که در پرابر من سجس شده 
است؟ 

صدا این بار قوی‌تر شد: 

- «شیطان شمایید که زمین‌رو آلوده کرده‌اید و 
حتی به یکدیگر هم رحم نمی کنید!» نفرت شدید را 
می‌شد در صدایش تشخیص داد. زمانی که این جمله 
رامی گفت لبانش تکان نمی‌خورد البته اگر بتوان گفت 
لبی در چهره‌اش دیده می‌شد. این جمله‌اش مدام در 
ذهنم تکرار می‌شد:«شما ضعیف و پستید!» 

سرم به شدت گیج می‌رفت و احساس می کردم 
مغزم کرخت شده. گوشم سوت می کشید. نگاهم را 
از صورت او برداشتم و به کتش خیره شدم. کت 
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مشکی با خط‌های سفید کمرنگ. ولی انگار کت 
مشکی نبود بلکه آبی بود ولی آبی هم نبود. شاید 
خاکستری... 

احساس می کردم در اتاق نیستم. شاید در یک 
باغ یا شاید در کویر و شاید در آن واحد در همه 
جابودم. روی زمین زان و زدم و صورتم رابا کف 
دستهایم پوشاندم. حتی با چشمهای بسته صورتش را 
می‌دیدم. دستش را روی شانه‌ام گذاشت و سرش را 
نزدیک آورد: «شما انسان‌ها حتی از خواندن خبرهای 
قتل‌هاتون لذت می‌برین!» دستش را که روی شانه 
ام بود فشار داد. شانه ام شروع کرد به داغ و داغ 


تر شدن. در همان لحظه تمام گزارش‌هایی را که از 5 


جنایت‌های مختلف نوشته بودم دیدم. صدایش را 


در حالی که ضجه می زدم» به وضوح شنیدم: «شما ی 


ارزش زند گی در این سیاره را نداریداهمه‌ی شما باید 
مجازات بشید و به زودی مجازات خواهد آمد.» 

ومن از درد به خودم می‌پیچیدم ولی توان حر کت 
نداشتم. دستش را برروی شانه‌ام محکم‌تر فشار داد 
و من احساس رهایی کردم و خودم را در آسمان 
معلق دیدم. و بعد با پشت به زمین خوردم. چشمانم 
را باز کردم. نور خورشید از پنجره به داخل می‌تابید. 
از روی کاناپه به زمین افتاده بودم. آب دهانم را که 
روی صورتم جاری شده بود با پشت دست پاک 
کردم: «آیا این یک خواب بود؟»مثل آدم‌های منگ 
و به شدت کتک خورده به زحمت بلند شدم و 
لباس پوشیدم. 

ساعت ۸ به اداره رسیدم. در دفتر روزنامه همه 
از دیدن صورت آفتاب سوخته‌ام تعجب کردند. 
پشت میز نشستم و به یک نقطه خیره شدم.«پنج 
نفر دیگر هم ممکن است به دست قاتل ناشناس 
کشته شوند ؟» 

در باز شد. 

-«آقای معتمدی گزارشتون‌رو آماده کردین؟» 
خانم علیزاده.صفحه آرای روزنامه» در حالی که 
سرش را به داخل اتاق آورده بود این سوال را کرد. 
پرسیدم: 

-«مگه ساعت چند شده؟» و وقتی شنیدم 
,۰ |» خشکم زد ولی تعجب نکردم.وقتی سرم را 
به سمت ساعتم پایین آوردم ديدم تمام کاغذ زیر 
دستم با یک کلمه پر شده بود: «مجازات»! هنوز 
انگار کابوس می دید م... 

همان روز خبر رسید که قاتل یک بیمار روانی که 
قصد کشتن پنج هنر مند دیگر راداشته_به دام پلیس 
افتاده است. نزدیک ظهر بود که به اتاق سردبیر 
احضار شدم تا خبرها را هر چه زودتر آماده کنم. اما 
نوشتم و از سردبیر خواستم از سرویس حوادث به 
یکی دیگر از سرویس‌های روزنامه منتقل شوم. 

فقط اين توضیح کوتاه را دادم:«نمی‌خواهم در 
مقابل قتل و تجاوز و تبهکاری بی‌تفاوت شوم!» 


امیر محمد زاهدیان 


عرشیا قلی زاده 


زینب یزدان پناه 


سحر پورنخعی فیض آبادی 


سه گلی که «ایمون زاید»‌بازیکن ذخیره تیم 
پرسپولیس در دقایق 9,۳۸۱ + ٩به‌ثمر‏ رسانید. 
پاسخی دندان شکن به دو گل دقایق ۲ ٩۳‏ ۴میلاد 
میداوودی وفریدون زندی بازیکنان تیم استقلال 
بود ونشان داد که استقلال توان رویارویی‌های 
فرسایشی و حساس راندارد و شاید هم دچار خواب 
خر گوشی و غرور بیش از حد باز یکنان خود شد که 
وقتی پرسپولیس ۰ ۱نفره شد. آنان کار راخاتمه 
یافته قلمداد کر ده و دیگر از نظر تا کتیکی به خصوص 
در قلب خط دفاعی این تیم خبری نبود تاجایی که 
مهاجم جدید پرسپولیسی‌ها از یک نقطه به سه گل 
دست یافت تابر تری دوبر صفر بدل به قبول شکست 
۲-۲ گل شود. 

بعد از این بازی‌هر کسی گناه‌رابه گردن دیگری 
انداخت وعلی فتح ال زاده‌هم قبل از آنکه از باکو به 
تهران بیاید تصمیم گرفت تاهر کدام از اعضای کادر 
فنی را پنج درصد از قراردادشان کسر کرده و به این 
طریق آنان را جریمه نماید. 

اما آ نچه‌نظر نگار ندهرابه خودجلب کر د.مصاحبه 
دومربی بزرگ جهان یعنی «په په گواردیلو» مربی 
بارسلونا و «روبرتو مانچینی» مربی منجسترسیتی 


حبیب الله نیک نژاد 


بود که‌هردومربی باچنین شرایطی 
که در دیدارهای باشگاهی روبرو شده 
بودند. 
بارسلونا بعد از حذف رئال مادرید 
از جام حذفی باشگاههای اسپانیا در جام 
قهرمانی رویاروی ویارئال قرار گرفت 
ودرنهایت تن به قبول یک مساوی 
بدون گل داد و همین مسأله باعث شد تا 
اختلاف امتیازات آنان در صدر جدول 
با رثال مادرید به هشت امتیاز افزایش 
یابد و«گواردیولا» این تساوی راماحصل 
خوشخیالی خود و باز یکنانش دانسته و 
تمام گناه‌ها رامستقیماً به گردن گرفت. 
«روبر تو مانچینی» مربی ایتالیایی تیم صدرنشین 
منچسترسیتی در بازی برابر اورتون دچار همین 
شرایط شد ودرنهایت تن به قبول شکست یک بر 
صفر داد تادر صدر جد ول رقیبی به نام منچستر یونایتد 
مشتری پیدا کند و او هم ساده‌اندیشی خود از این بازی 
را دلیل بر گشت در برابر حریف دانست. 
«مانچینی» گفت اگر عمیق‌تر فکر می کردم. 
می ديدم که منچسترسیتی از سال ۱۹۹۱ بدین سو 


نگاهی مقابسه آمیز به دیدار پرسپولیس ساستقلال 


تنهایک بار در «گودیسون پار ک» به پیر وزی رسیده 
وباید بااحتیاط تر عمل می کردم که‌متأسفانه نکر دم 
وشاید همین سه‌امتیاز در پایان فصل سر نوشت ما 
را رقم بزند. 

به هرحال این اعتراف دومربی بز رگ جهان 
ی E‏ 
رانداریم و به گمنام بودن چنین شرایطی گناه را به 
گر دن بازیکنان و داور انداخته و پای خود را از قضیه 


با جدایی خوزه مورینیو از رئال مادرید 
- طی‌این دو سال مر دان مادریدی تحت 
تأثیر بارسلونیها بوده و نتایجی ناکام 
کننده به د ست آوردند که آخرین 
آنان تساوی ۲-۲ در نیو کامپ در دور 
ب رگشت از مرحله یک‌چهارم نهایی 
جام حذفی بود. به دلیل شکست ۲-۱ 
در سانتیا گو برنابئوی مادرید از دور 
مسابقات حذف شدند. 
مدیران دو باشگاه آ.ث.میلان و 
منچستر سیتی با باشگاه رثال مادر ید 


آیا «کریستین رونالدو» مهاجم 
پرتغالی تیم رئال مادرید در پایان 
این فصل اس پانیا رابه قصد ا بالاو یا 
انگلیس تر ک خواهد کرد؟ 

شواهد نشان می‌دهد که «خوزه 
مورینی و» مربی ۴۷ ساله و پر تغالی 
رال مادرید در پایان این فصل از جمع 
کهکشانی‌های‌مادر ید جداخواهد شد. 
زیرااوطی دوفصل خودش دراین 
تیم توانست به افتخاری بز رگ دست 
یاب دوتنهاپیروزی آنان در فینال جام 
حذفی سال گذ شته باشگاه‌های اسپانیا 
«رونالدو»‌به‌دستآمدودراین‌صورت 


اتصال این بازیکن به تیم خود شده 
وحتی منچستر سیتی رقمی معادل 
۰ میلی ون یوروبرای خرید او کنار 
گذارده است. 

اگر مدیران باشگاه رئال مادرید 
که شدیداً خواه ان حفظ «خوزه 
مورینی و» هستند. نتوانند اورابرای 
مان‌دن متقاعد کنند. آن‌گاه‌در پایان 
این فصل همه جیز تغییر خواهد کرد. 
«کریستین رونالدو» تابستان سال 
۰۹ ۰ با رقمی ر کورد آخرین برابر 
با۷٩میلیون‏ یورواز منچستریونایتد 
جداو راهی رئال مادرید شده بود. 


ری 


گلزن‌نرین دروازه‌بان تاریخ خانه ذشین شد! 

«روجر یو کنی» دروازه‌بان و کاپیتان ٩‏ ۲ساله تیم بر زیلی «سائوپولو» به دلیل 
شکستگی از ناحیه شانه سمت چپ بدنش حداقل پنج ماهی را به دور از میادین 
به سر خواهد برد. 

«روجر یو کنی» گلزن‌ترین دروازه‌بان 
تاریخ فوتبال جهان است که تا کنون در 
میادین مختلف ۱۰۳ گل به ثمر رسانیده‌واز 
این نظر صاحب ر کوردی استثنایی می‌باشد. 
این دروازه‌بان کهنه کار بیشتر این گلها راز 
روی ضربات پنالتی. ضربات ایستگاهی و 
کرنرهایی که به روی در وازه‌حریفان ارسال 
می‌شود. به ثمر رسانیده است. 

سائوپولوبه کمک او طی بیست سال 
اخیر صاحب پنج جام قهر مانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی شده و غیبت او 
می‌توان د لطمات زیادی از نظر روحی به باز یکنان جوان تیم وارد کند.«روجر 
یو کنی»: همگان می گویند که پس از حضوری ۲ ۲ ساله در فوتبال سطح بالای 
برزیل بهتراست از دنیای قهرمانی خداحافظی کنم,ولی من احساس می کنم, 
هنوز هم جوان هستم و می‌توانم به بازیکنان تیم خود کمک کنم. همانطور که در 
ارم را را ار کل 
بهتر است از دنیای قهرمانی کناره گیری کنم که من به توصیه‌های آنان توجه 
نکر ده و همراه بااسائوپولو در سالهای ۰۲۰۰۶ ۲۰۰۷ و۰۰۸ ۲ به جام قهر مانی 
باشگاه‌های برزیل دست یافتم. 

روجر یو کنی تا کنون بیش از یک هزار بازی برای تیم خود در میادین مختلف 
انجام داد واز این رو که یک ر کورددار در فوتبال جهان شناخته می شود. بعد 
از «روجر یو کنی» بازوبند کاپیتانی این تیم به بازوی لوئیز فابیانومهاجم سابق 
تیم «سه‌ویا»ی اسپانیابسته خواهد شد که سال قبل در چنین روزهایی راهی 
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مگ استعد اد ق اوان در صب و شکب 


شکییا 


ی 
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ورزشی 


حنبف عمران زاده: 


#۶ چرا هیچ وقت نتوانستی آن نیم فصل خوبی را که در 
لیگ نهم داشتی تکرار کنی؟ 

آن‌نیم فصل با همه سال‌هایی که فوتبال‌بازی کردم 
فرق‌داشت.شاید هیچ وقت به اندازه آن‌موقع‌برای 
بازی کر دن انگیزه نداشتم. کسی مرانمی‌شناخت و 
وقتی به استقلال آمدم محروم شدم. برای‌بازی کردن 
خیلی انگیزه داشتم و می‌خواستم خودم رانشان بدهم. 
آن‌موقع به قد ری برای فوتبال بازی کر دن‌انگیزه 
داشتم که می‌خواستم زمین چمن را گاز بزنم. 

# آن سال مدافع گلزنی هم بودی وروی تمام ضربات 
ایستگاهی جلومی آمدی.هنوزهم برای گلزنی اشتیاق 
داری؟ 

گل زدن من در استقلال ارتباط مستقیمی‌به 
سانتر کر دن‌دارد. آن سال خسر و حیدری‌سانترهای 
خوبی در استقلال می کرد وبرای من موقعیت گلزنی 
راهم می‌شد. پارسال هم که ایمان سانتر می کرد من 
جلو می آمدم و گل می‌زدم. امسال هم روی ضربات 
ایستگاهی جلو می آیم. خودتان دیده‌اید که خسرو 
دیگر زیاد سانتر نمی کند و بیشتر آندواین کار راانجام 
می‌دهد.شاید همین باعث شده که من نتوانم در گلزنی 
موفق باشم. 

#۶ فراز و نشیب زیادی در بازی‌هایت دیده می‌شود. 
گاهی مثل دربی جام حذفی خیلی خوب هستی و در برخی 
بازی‌ها مثل دیدار با ترا کتور و ملوان خیلی بد چرا؟ 

امس‌ال فقط دو بازی بد بر ای استقلال انجام دادم. 
همین دو بازی که گفتید. در دیدار با تراکتور اشتباهات 
فوتبالی داشتم. یک هفته قبل از بازی باملوان گفته‌بودم 
شرایط روحی خوبی ندارم. 

مشکلات مالی واقعا به من فشار آورده‌بود و فقط به 
حرف مظلومی ومهدی رحمتی تمرین‌می کر دم. آن‌قدر 
وضعم خراب بود که حتی برای تمرین هم انگیزه نداشتم 
چه‌برسدبه‌بازی کردن.امادر بازی‌باشهرداری‌هم 
که پنالتی دادم خوب بازی کر دم. از کجامعلوم که‌ا گر 
من خطا نمی کردم آن توپ گل نمی‌شد؟ 

# در سال‌هایی که در استقلال حضور داشتی رابطه 
خوبی با مد یرعامل‌ها داشتی, همین باعث شده شایعه شود 


برایم اتنخار است که‌علی انصاربان ۳۳ , | د 


حنیف امروز باحنیف یکه دوسال پی شگفتگویی با ماداشت,زمین تا آسمان تفاوت پيد اکر ده 
است.این روز های بسیار حرفه‌ای تر شده.حر فه‌ای‌تر فک رکرده وحتی با حاشیه نیز خداحافظی داشته 
است.حنیف تنها وتنها به ف وتبال می‌اند يشد واینکه ر وزی دوبار هبه تیم ملی دعوت شود. وی این روزها 
یکی از ا رکان موفقیت استقلال در فصل جاری به حساب می آید. 


توبازیکن مدیریت هستی. 

بله. من همیشه رابطه خوبی با مدیریت باشگاه 
داشته‌ام. از واعظ گر فته تا فتح الله زاده. هميشه گفته‌ام 
فوتبالم رامدیون واعظ هستم زیر ااو سر محر ومیتم با 
فدراسیون درافتاد و خیلی به من کمک کرد. فتح الله 
زاده‌را هم خیلی دوست دارم.او گاهی فوتبال راجوری 
تحلیل می کند که‌انگارسرمربی است! کلانمی‌دانم 
چراهمیشهبه من می گویند بازیکن این و آن‌هستی. 
تاهمین‌چندوقت پیش بازیکن مظلومی‌بودم وحالا 
شدم بازیکن مدیریت. 

#۶ کلااستقلال فراز و نشیب زیادی‌دارد. در بازی‌با 
تیم هایی مثل سپاهان. ذوب آهن و پر سپولیس خیلی خوب 
بازی می کنید و مقابل تیم‌هایی مثل ملوان.راه آهن و فجر 
خیلی بد بازی کردید. دلیل این موضوع چیست؟ 

استقلال تیمیتا کتبکی است و جلوی تیم‌هایی که 
ضد فوتبال بازی می کنند نمی تواند تا کتیک خود رابه 
نمایش بگذارد. مثلا در بازی باصبا زمین واقعا افتضاح 
بود. برای ما که روی زمین بازی‌می کنیم بازی در چنین 
زمینی واقعا سخت است. پرسپولیس, ذوب آهن و 
سپاهان جلوی استقلال ضد قوتبال بازی نمی کنند.آما 
تیم‌های دیگر این کار رامی کنند ما کارهای‌تاکتیکی 
زیادی‌رادرزمین انجام می‌دهیم ومقابل تیمی که 
دیوار گوشتی درست کند نمی‌توانیم کاری انجام 
دهیم. بعضی از تیم هابه استادیوم ازادی می ايند که 
٩‏ نفره‌دفاع کنند. در چنین بازی‌هایی ماهر کاری‌انجام 
می‌دهیم به در بسته می خوریم. 

# در نیم فصل اول لیگ بر تر این انتقاد به استقلال وارد 
بوده که ستاره‌ها بازی رابرای مظلومی‌در آورده‌اند؛‌مجیدی, 
جباری و... این انتقاد را قبول داری؟ 

بگذارید من یک سوال بپررسم.ستاره‌ها چطور 
می‌توانتد ۱۷ بازی‌رابرای اس تقلال در بیاورند؟ تا 
وقتی مظلومی‌به بازیکنان نگوید چه کار کنند که آنها 
نمی توانند برای خودشان بازی کنند. درست است 
که وقتی بازی گره‌می‌خورد گاهی ستاره‌ها به کار تیم 
می‌آیند اماهمان ستاره‌وقتی سرمربی به اونگوید چه 
کار کند به کار تیم نمی‌آید. 


۳ / ۱ bk ۱ 
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# همیشه شایعه پرسپولیسی شدن تو مطرح بوده 
وهمین.این شایعه را که تو ذاتا پر سپولیسی هستی تایید 

می کند. 
اگر پرسپولیسی بودم امسال بهترین فرصت بود 
کهبهاین تیم بروم. ازیک طرف با مظلومی‌مشکل 
داشتم ودر استقلال هم پول زیادی نگر فته بودم واز 
طرف دیگر با کاشانی واستیلی هم رابطه خوبی داشتم و 
خیلی راحت می توانستم به اين تیم بروم. امابه کاشانی 
گفتم اس تقلال انتخاب اولم است ونمی توانم این تیم 

راتنها بگذارم. 

برخی تورااز نظر داشتن حاشیه با علی انصاریان 
مقایسه می کنند. این قیاس را قبول داری؟ 

برایم افتخار است که علی انصار یان باشم. او یکی از 
بهترین مدافعان ایران بود اما حاشیه به على ضر به زد. 
اتفاقاچند وقت پیش هم خیلی باهم حرف زدیم ومن 
هم نصیحت‌های او را گوش دادم و می‌بینید که مدتی 
است دیگر مصاحبه‌نمی کنم.اتفاقاعلی گفت راه‌مرانرو 
وبی خیال حاشیه شو. او به حقش در این فوتبال نرسید. 
او باید الان کاپیتان پرسپولیس می‌شد. 

## چرابچه‌ه ای با زیکن ان را که به تمرین می آیند. 
می‌ترسانی؟ 

تاحالاکه‌امیر مهدی‌پسر صادقی. آرشاپسر مبعلی 
وعلی پسر مهدی رحمتی راتر سانده‌ام.اتفاقا ترساندن 
امیر مهد ی خیلی هم خوب بود چون خیلی بچه شیطانی 
است. هر وقت شیطنت می کرد. امیر حسین اسم من 
رامی‌آورد. آرام می‌شد. پسرر حمتی‌هم به قد ری از 
من ترسیده بود که یک هفته تمام به مهدی می گفت 
بر گر دیم سپاهان چون بازیکنان استقلال ترسناک 
هستند! کلا منظوری ندارم و چون شوخ هستم. بچه‌ها 
رامی‌ترسانم. 

سوال آخر درباره قضیه منشوری شدنت است. به نظر 
می‌رسد آن اتفاق نقطه عطف فو تبالت شد 

آن‌اتفاق‌تاحدودی کمک کرد مطرح شوم‌اما 
نمی خواستم این طور مطرح شوم تاقبل از اینکه داد گاه 
تبرثه‌ام کند. خیلی اذیت شدم اما بعد که‌همه فهمیدند 
بی گناهم. راحت شدم. درواقع من و نیکبخت قر بانی 
منشور شدیم و دیدید که بعد از ما دیگر کسی محروم 


نسد. ۳ 


SS 


هما حسینی: 


دوست دارم بگردم و ادامه یدهم 


وداع هماحسینی, پ رچمد ار وقایقران ایران د ر المپیک پکن از ورزش قهر مانی در سن ۲۲ سالگی 
پرسش‌های زیادی رادر پی داشته است.اینکه چراباید یک ی از بختهای اصلی مدا لآوریایران در 
المپیک بخواهد از دنیای قهرمانی وداع کند را خودش اینگونه پاسخ داده است... 


6 شما چندی پیش ناگهان از دنیای ورزش خداحافظی 
و کناره گیری‌تان رارسماًاعلام کردید. چطور شد که 
علیر غم موفقیت‌هایی که به دست آورده‌اید. در جوانی و 
سن ۲۳ سالگی چنین تصمیمی گرفتید؟ 

بعد از المپیک. دوس ال در تیم ملی بودم وتا 
قهرمانی آسیاهم ماندم. ولی الان دوسال است که 
دیگر روتینگ کار نمی کنم. به خاطراین که شرایطی که 
من می خواستم دیگر وجود نداشت؛ شرایطی که‌من 
بتوانم خودم رانشان بدهم. دوباره افتخا رآفرینی کنم. 
مدال بیاورم و اصلااز عنوان قهر مانی خودم دفاع کنم. 
برای همین ترجیح دادم درس بخوانم. از طرف دیگر. 
با توجه به این که دانش‌گاه‌ام (دانشگاه تهران)دانشگاه 
سختگیری است. نمی‌توانستم هم درس بخوانم و هم 
به ورزشم برسم. 

#۶ شمابه نبود شرایط مناسب اشاره کردید. چه 
چیزهایی راانتظار داشتید باشد که فراهم نشد؟ 

نمی‌خواهم خیلی وارد جزییات بشوم. در کل 
شرایطی که من به عنوان یک بازیکن حر فه‌ای انتظار 
داشتم فراهم نبود. حال این که مسئولین این مسئله را 
قبول دارند یا نه, مهم نیست. به خاطر این که آنهامن را 
از دست دادند و افتخاری که من برای خودم و کشورم 
آوردم. جاودانه شد. من عاشق تیم ملی روئینگ بودم. 
ولی شرایط طوری بود که درس ودانشگاه راترجیح 
دادم چون می‌خواستم در رشته تربیت بدنی درس 
بخوانم. در اینده یک مربی باسواد علمی بر ای رشته 
روئینگ باشم که دیگر کمبودی که‌الان ما در کشور 
اریم اذامه پید انکند.عداقل تسل ورز کار پعداز 
مادیگر مشکل‌مارانداشته‌باش ند که مربی ایرانی 
حرفه‌ای نداریم. 

# شما از چه چیزی بیش از همه مأًْیوس شدید؟ 

مثل‌اين که مسئولین دوست نداشتند کسی در تیم 
باشد که بتواند برای‌شان به شکلی موفقیت به وجود 
بی‌اورد. آن‌ها گفته‌اند که من بی‌نظم بوده‌ام و خیلی 
مسائل دیگری که حقیقت نداشته است. طبیعی است 
ورزشکاری که در المپیک شر کت می کند. ور زشکار 
آماتوری نیست و حتماً موّلفه‌های ورز شکار خوب را 
دارد که به این سطح رسیده است. 

#۶ شما پر چم دار کاروان ورزشی ایران در بازی‌های 
المییک ۲۰۰۸ یکن بودید.از خاطرات‌تان در این دوران 
برای‌مان تعر یف کنید وهم چنین از چگونگی گز ینش شما 


به عنوان پرچم‌دار کاروان ورزشی‌ایران... 

به خاطر این که من اولین بانوی ایرانی بودم که در 
رشته‌قایقرانی سهمیه المپیک می گر فتم یعنی برای 
المپیک ۰۰۸ ۲ سه نفر بیشتر از اير ان نتوانستند سهمیه 
المپیک بگیرند. ما سه نفر بودیم و هرسه ما برای اولین 
بار بود که دررشته‌های خودمان سهمیه می گر فتیم 
وچون رشته قایقرانی رشته ر کوردی است. شکل 
حجابی که ما داریم تأثیر گذار تر از رشته‌های دیگر 
بود.همه این‌هادست به دست هم دادو مسئولین 
تشخیص دادند که من می‌توانم افتخار پر چم‌داری 
کاروان ورزشی کشور را داشته باشم. من هم خیلی 
خوشحال بودم از این قضیه, ولی حیف که ادامه پیدا 
نکرد. روزهای خیلی خوبی بود. المپیک هم خوب بود 
ومن می توانستم خیلی بهتر در آلمپیک ظاهر بشوم 
انتظارش را ندارد. 

*#بعد از المپیک تازمان خداحافظی ازقایقرانی روئینگ 
فعالیت ورزشی‌تان چگونه ادامه یافت؟ 

بعد از المپیک در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت 
کردیم که در آن‌جاهم تایم خوبی در تمرین‌ها داشتیم 
وخیلی | ماده بودیم. یعنی صد در صد برای مدال طلا 
رفته بودیم ولی باز هم همان مشکلات تکراری باعث 
شد که مامثلا با اختلاف یک ثانیه و چند صدم ثانیه 


چهارم بشویم. وقتی ورزشکاری دو سال برای شر کت 
در مسابقه‌ای تمرین می کند.حتی اگر او نقش خود. 
یعنی وظایفی را که بر عهده‌دارد. کامل انجام بدهد. باز 
هم فقط ورزشکار در به‌دست آوردن موفقیت دخیل 
نیست.عوامل دیگری هم تأثیر گذار هستند. ماهم 
خیلی خوب تمرین کرده‌بودیم وخیلی آماده‌بودیم. 
ولی عوامل دیگر دست به دست هم داد که ما نتوانیم 
مدال بگیریم که این برای من خیلی ناراحت کننده‌بود. 
هرچند که بهترین عنوان تیمی رابه دست اوردیم. 
یعنی تیم ایران در مسابقات قهرمانی روئینگ آسیا 
هیچ‌وقت مدال نگر فته بود و عنوان چهارمی بهترین 
عنوان برای تیم ما بود. 

۶ چه چشم‌اندازی در باره بخت حضور قایقرانی زنان 
ایران در المییک ۲۰۱۲ لندن دارید؟ 

بعد از کناره گیری خیلی دنبال اخبار واطلاعات 
تیم نبسودم ولی‌هنوزهم بچه‌هایی هستند که تلاش 
می کنند. حالاان شاءالهاين تلاشی که مستولین هم 
راجع به ان صحبت می کنند. واقعی باشد و بتوانند با 
هم به نتیجه‌ای بر سند. 

شما یکی ازور زشکار آن‌بر جسته زن‌ایر انی در سال‌های 
اخیر بوده‌اید. آیااین احتمال رانمی‌بینید که کناره گیری‌تان 
دوش آب سردی باشد برای انگیزه ورزشی زنان ؟ 

صددرصد تأثیر دارد.البته ممکن است‌هر 
ورزشکاری, به هر دلیلی اصلاً نخواهد ورزش راادامه 
بدهد وبه نظر من نباید کسی از این مسئله ناامید 
بشود. خودمن دوست دارم حالا که روئینگ را کنار 
گذاشته‌ام. دوباره به کار در این رشته برگردم؛ حال به 
عنوان مربی یا بازیکن. البته اگر شرایطی که بايد ف راهم 
باشد -نه شرایطی که من می‌خواهم -بلکه یک شرایط 
استاندارد. گر چنین شرایطی فراهم باشد. من دوباره 
برمی گردم که حداقل آن‌هایی که ورزش می کنند 
بدانند که عمر شان راالکی هدر نداده‌اند وهمیشه 
جای‌شان در ورزش حفظ می‌شود. 

# اماراه حل های د یگری نیز برای ادامه فعالیت در 
ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وجود دارد. به عنوان مثال, 
احسان‌حدادی در جایی گفته که در حال بر نامه‌ریزی 
برای رفتن به خارج از ایران است تابتواند در کشور دیگری 
طبق استانداردهایی که‌الان شما هم به آن اشاره کردید. 
تمرینات وورزش حرفه‌ای‌اش را ادامه بدهد؛امادر ميادین 
بین‌المللی برای تیم ملی ایران مسابقه بدهد. 

صددرصداالان کش ورهای سطحاول جهان 
ورزشکارهای نخبه یعنی هر کسی که در کار خودش 
نخبه باشد را می گیرند. ولی ما ایرانی هستیم و دوست 
داریم در مملکت خودمان وبرای کشور خودمان کار 
کنیم و حداقل این راثابت نکنیم که در ایران نمی توا 
شرایط استانداردی راف راهم کنند. مادوست داریم هم 
ورزشکار هم مسئولین و هم دانش کشورمان را توانا 
نشان بدهیم.اگر ما بخواهیم برویم در کشور دیگری 
فعالیت کنیسم,یعنی همه چیز این جار ازیر سئوال 
برده‌ایم. کاش اجازه بدهند که این اتفاق نیافتد. 


۳ ی جو ا 


دعبب هیچ کس حتی دشعن رار 


2 


دا 


۰ 


ان یی 


ار ده از 


کسی اذتظا 


2 


ی ندارد 


حتی بر گزار کنند گان جشنواره فیلم فجر نیز 
می‌دانستند که به هنگام بازی پرسپولیس و استقلال 
کسی حال دیدن فیلم ندارد! واگ قرار باشد در سالن 
اصلی فیلمی به نمای ش در آید بیرون سالن و پای 
تلویزیون‌هاو ([),آهاازدحام جمعیت بیشتر خواهد 
بود به همین خاطر حسن سلیقه به خرج دادند وپخش 
بازی رابه جای پخش فیلم بر گزیدند. گمان نمی کردم 
بااین اوضاع و احوال سالن بز رگ برج میلاد پر شود. 
تصورم این بود حدا کثر نیمی از صندلی‌ها راجمعیت 
اشغال کند اماسالن تقریباً پر بود و کری‌خواندن‌هااز 
همان |بتدای بازی برقرار. عده‌ای با شال‌های قرمز 
آمده بودند و عده‌ای هم با شال‌های آبی. 

تعدادی‌هنر مند بودند باجهره‌های | شناو تعدادی 
بیشتری‌نیز اهالی رسانه,وهمه نشسته بودند ودر سالن 
روی پرده بز رگ به جای فیلم. فوتبال می‌دیدند که به 
گمان من پراکشن‌ترین, پرهیجان‌ترین و جذاب‌ترین 
فیلم جشنوار«به حسابمی آید.صد ای‌فر یادها شعار ها 
و کری‌خواندن‌ها در تمام طول بازی شنید ه‌می‌شد ودر 
این‌میان خانم‌ها نیز گر چه تعدادشان زياد نبودولی 
نقش بر جسته‌ای داشتند. تمام طول نیمه اول و به ویژه 
در سی دقیقه ابتدایی نیمه دوم این استقلالی‌ها بودند 
که با وجود آنکه تعدادشان به نسبت پر سپولیسی‌ها 
کمتر نشان می داد اعصاب و روانی برای قرمزها باقی 
نگذاشته بودند به خصوص وقتی استقلال گل دوم را 
زد و پس از آن با اخراج اولادی همه کار را تمام شده 
می‌دانستند و چه شوقی داشتند استقلالی‌ها!و شروع 
کرده‌بودند به دادن شعار «پرویز پنج ستاره» تااینکه 
دقیقه ۸۰رسید. گل اول پرسپولیس اکثر تماشاچیان 
بهتر است بگویم روزنامه‌نگاران و خبر نگاران هنری و 
هنرمندان را از جا کند. دو دقیقه بعد وقتی ایمون زايد 
گل دوم رازد. سالن از جا کنده‌شد و این بار این قرمزها 
بودند که صدای داد وقال و فریادش ان تانزدیکی‌های 
برج هم می‌رفت. قطعاً همه آنها که بیرون سالن بودند 
چنین هیاهو و فریادهایی رابه عمرشان ندیده بودند. 
سالن سینماو این همه هیجان و داد و فریاد وغریو 


۶۰ رالاعا ہے 


تماشاجی!اما همه اینها یک طرف ودقیقه ٩۰‏ بازی و 
لس ا و 

مسوولان برج‌میلادشانس آوردند کهسقف 
سالن پس از این همه فریاد و جیغ و داد. پایین نیامد. 
صحرای محشری بود دیدنی. تاپنج دقیقه کسی 
نمی‌توانست پر ده‌راببیند مشت‌های گره کر ده‌وبه 
هوا پریدن‌هاء شادی کردن,.فریاد زدن در آن‌سالن 
تاریک و پس از آن حتی وقتی سوت پایان زده‌شد و 
جمعیت می خواست سالن را تر ک کند.شعار دادن‌ها 
و کری‌خواندن‌ها بیداد می کرد. به واقع هم بازی دربی 
۴ یک درام واقعی بود.همه ف راز وفرودهای یک 
فیلم جذاب و غیر منتظره راداشت فیلمی که اتفاقاتش 
۰ دقیقه» د وبر صفر باخته باشی. یک بازیکن هم کمتر 
داشته باشی, در ظاهر همه چیز برایت تمام شده باشد 
و در فاصله ده دقیقه یک معجزه‌اتفاق بیفتد. درست 
مثل یک فیلم سینمایی با پایانی غیر قابل پیش‌بینی. 
عوض شدن غم هاو شادی‌هاءدر ست مثل خود زند گی. 
گاهی وقت‌ها درست در لحظه‌ای که همه چیز بر وفق 
مرادت است به یک باره و در عرض چند دقیقه کاخ 
رویاهایت فرو می‌ریزد و مجبوری به جای لبخند شوق 
دست ‌هایت راروی‌چشم‌هایت بگذاری و گریه کنی. 
از سر درد و عکس آن. 

گاهی دراوج حرم ان و نومی دی ووقتی که فکر 
می کنی همه چیز تمام شده‌است. یک روزنه اميد 
پیدامی شود و شب زند گی‌ات می‌شود روز و فوتبال 
به خاطر همین اتفاقات است که این طور با زند گی گره 
می‌خورد. چون گاهی وقت‌ها مثل خود زند گی است و 
شاید علت جذابیت آن هم به همین بر گردد. جذابیتی 
بر گزارشود.حاضر نیستی به جای آن هیچ فیلم دیگری 
راببینی» چون درام واقعی انجاست.و ان روزسالن 
همایش‌های برج میلاد وسالن نمایش فیلم آن تبدیل 
شده بود به یک استادیومی در مقیاسی کوچکتر.آن 
هم در کنار برج میلاد. 


ارو ۳۵۰۳ 


رک ی را 
واقعی کهذات بازی رابه عریانی هر چه تمام تر 
نشان‌می‌دهد.قهر مان داستان ان‌جا که آخرین 
امیدش راهم از دست داده و خونین و مالین به 
گوشهی رینگ افتاده ناگهان بر می خیز د وورق را 
برمی‌گرداند.لذت فوتبال اما _بر خلاف فیلم‌هایی 
که تنهادنیارااز چشم قهر مان پیروز نشان‌مان 
داده‌اند_دراین است که‌سوی‌شکست خورده 
رانیز با تمام اندوه‌اش نشاآن‌مان می‌دهد. امروز 
اگر آبی‌نباشیم‌هم.برادری‌داریم که غم راداو 
ببینیسم.فوتبال مارا کتار هم فرار داده‌تازند گی را 
آن گونه که واقعاً هست لمس کنیم. سياه سفید و 
ناگزیر خاکستری. 

دوم:موج سرخ شادی در خیابان. بوق‌ها برای 
قرمزهابه صدادر می آیند. پرچم‌های سرخ بال 
کری‌خوانی‌هایشان اوج گرفته: زاید. زاید. زاید. 
پيامک‌های پر از تیتر؛بغض سرخ تر کید.ودر سوی 
دیگررفقای آبی در خلوت به‌هم زنگ می‌زنند تا 
مگر دوست از شوک بیرون‌شان اورد؛ چی شد 
ا تست عتافل حالس بر اند 
این غم وشادی امافوتبال رابه پیش می راند.تز, آنتی 
تز, سنتز. موتور فوتبال روشن تر از همیشه است. 


مظلومی متنفر باشند. خاطرات خوب دربی‌های 
گذشته اجازه نمی‌دهد. اما باید به آن‌ها حق داد که 


فردای روز کلاه‌ش ان راقاضی کنند و از مربی‌شان 
ای ر ااا ا 
به چی فکر می کردی؟ چرا آن‌ها توانستند و ما...؟ 
ا کے اوا ط انساف 
اما این است که سوال کننده‌بدون بغض ونفرت 
بپر سد وشرط عقل این که پر ویز مظلومی جوابی 
سرراست بدهد.بدون آسمان و ریسمان بافتن؛ چرا 
که پرسش زمینی پاسخ زمینی دارد و برای رسیدن 
به آن کمی منطق, فروتنی و شجاعت لازم است. 
چهارم:بتی که از دنیزلی در روزهای آینده 
ساخته خواهد شد رانمی‌توان پسند یده‌دانست 
امانیز نمی‌توان پیر مر د تر ک راستایش نکرد. این 
پاس‌ داشت «دانش بشری»است.ازاین دربیاگر 
تنها بخواهیم یک درس بگیریم. همین عبارت دو 
کلمه‌ای مظلوم است که معمولا در هیاهوی‌جهان 
سومی ما گم می‌شود. اگر یک و فقط یک راه آن 
هم در اوج ناامیدی به سوی پیروزی وجود داشته 
باشد همین «اندیشیدن»است.اندیشه است که 
در ذهن مرد بز رگ تبدیل به ایده می شود ومرد 
بزرگ آن راحتی در بحرانی‌ترین شرایط به‌اکت 
(201) تبدیل می کند. 
آخر:فوتبال‌زنده‌است...وزندگی‌ادامه 


دارد. 


اهانت به علی دایی در جشنواره فحر 
در جشنواره تئاتر فجر »نمایش «اسب 
سوارها» به کار گردانی «ژانل کلود» از کشور 
فرانسه.در محوطه باز تئاتر شهر و در هوایی 
اما ته جالب این اجرا؛ اسستفاده از نام «علی 
دایی» سرمربی تیم فوتبال راه آهن و آقای گل 
جهان برای یکی از اسب‌های نمایش بود که با 
وا کنش‌های متفاوتی از سوی تماشا گر ان رو به 
رو شد. به طوری که هواداران دو تیم استقلال 
و پرسپولیس در جمع تماشا گران.هر کدام در 
اعتر اض ویا حمایت از این نوع نا گذاری شعارهایی سر دادند. 
ژان لو ک پرووست. کار گر دان‌نمایش خیابانی «سوار کاران» از کشور 
فرانسه که اثرش در ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز 
به صحنه رفته بود در باره تجر به کار در جشنواره خیابانی مریوان گفت: 
در مریوان استقبال خوبی از نمايش «سوار کاران» شد,در آنجافضای گرم 
وهیجان‌انگیزی بود.البته این اثر در گر گان و کر ج هم مورداستقبال قرار 
ٍِ 
(اتلو ک ا ا در تمایس سوار کاران 
اا کے ا ا ال اا دا 
دراسترالیاشکل گرفت وبه زبان انگلیسی است ودر هر کشوری که برای 
اجرامی‌رود از ایتالیاء المان. اسلوونی و فرانسه با | دم‌های معروف آن کشور 
شوخی می کنند.مثلادر فرانسه سار کوزی,د رایتالیابرلوسکونی در آلمان 
مر کل.در فرانسه بافرانک ریبری نیز شسوخی می کنند. بتابراين چون دایی 
فردی است که همه وی را می‌شناسند از نام وی استفاده شده است. 


یک تیم مر دمی‌در آستانه انحلال 


قراردادشان ذکر 
ٍ شده که تمرینات در 

تهران است و بومی‌ها 

نیز حاضر به تمرین 

رت جر وم 
درراستای روند 
رو به اضمحلال تیم‌های مر دمی شهر ستانی طی سالهای اخیر. اینبار خبر 
ماز ندران محسوب می‌شود و در گذشته نه چندان دور در سطح اول فوتبال 
ایران تنه به تنه بزر گان می‌زد. حالا در استانه انحلال قرار گرفته است! 

جدااز مشکلات مالی این تیم نوشهری که مالک آن مدعی است سرش 
کلاه‌ ر فته و به او نگفته بو دند که بدهی‌های سنگینی دارد. خبر می‌رسد که 
شموشکی‌هامربی ندارند وبین بازیکنان بومی‌و غیر بوم ی آن نیز بر سراینکه 
تمرینات در تهران باشد یانوشهر اختلاف بسیار وجود دار د!بازیکنان تهرانی 
بومی‌ها نیز حاضر به تمرین در شهری جز نوشهر نیستند.لازم به ذ کر است 
که این تیم در انتهای جدول گروه‌اول لیگ دسته دوم فوتبال کشور انتظار 
سقوط به دسته پایین تر را می کشد. 


ببدجدی) بطحی به خاطر جنگ با اعر اب پیشنهاد ۷ میلیونی 
آنها رارد کرد 

سرمربی فولاد خوزستان 
یک خاطرهاز دورای کته فویال 
بازی‌می کرده‌تعریف می کندو 
می گوید:«بگذار برایت یک خاطره 
بگویم. آن موقع ما با یکنی مثل سید 
مهدی ابطحی راداشتیم. یادم هست 
که‌درزمین‌خاکی مان داشتیم تمرین 
E‏ 
زمین تمرین‌ما.هواهم گرم بودهمان 
موقعی بود که این بچه‌هااز تیم ملی 
کنار کشیده بودند و باادهداری مشکل داشتند. پنجعلی آن روز آمد و به ابطحی گفت 
بیاقطر برای تیم مابازی کن.این‌هابرای ۷مادبه ما ۵میلیون می‌دهند. توبیابرای 
این مدت. ۷میلیون بگیر. سید قبول نکر د و گفت ما داریم با این عرب‌ها می‌جنگیم 
آن وقت من بر وم برای شان فوتبال‌بازی کنم؟» نمی گویم کارش درست بود يانه 
ویااینکه آنهایی که رفته بودند. کار درستی نکر ده اند. من دارم درباره دید گاه‌های 
بچه‌های وحدت حرف می‌زنم. ۷میلیون آن موقع خیلی پول بود. خود من همان سال 
یک خانه خر یده بود م در خیابان فر زانه محله پیروزی. یک میلیون تومان. ولی ابطحی 
کا راحت ید ےک سیون رای جد مارارد کرد درهمان متطقه عار تاره 
خانه‌هاداشت گاز کشی می‌شد.بیشتر خانه‌ها آن موقع گاز کشی داشتنداماخانه 
ابطحی گاز کشی هم نداشت.تازه کل قیمت خانه اش ۱۵۰ هزار تومان هم نمی‌شد. 
اما ببین با همین بچه چه بر خوردی شد.» 

اواین را گفت وادامه داد:«بچه‌های آن تیم همه بچه‌های ور زشی نبودند.آما اغلب 
تیم مان معلم بودند. خیلی از بچه‌های آن تیم به منطقه می ر فتند و بسیجی بودند. 
حتی تیم وحدت به منطقه رفت. ما برای بر گزاری بازی به فاو رفتیم و چند روزی هم 
کنار رزمنده‌ها بودیم. می‌خواستیم بازی کنیم که عراق منطقه رابمباران کرد و بازی 
لغوشد.ماچند تااز شهرهای جنگ زده را رفتیم وبازی کر دیم. تقر یباهمه تیم مان 
هم بودند. از ابطحی تا امیری . محمدی . بیاتی . فیض اربابی و)... 


خود پایان داد. در 
این مسابقات که 
به میزبانی ستاد 


و آلپاین باهم به رقابت پرداختند. 


براساس این گزارش. در پایان این رقابتها تیم نی روی زمینی به مقام قهر مانی 
دست یاف ت و تیمهای‌نیروی‌هوایی و قرار گاه پدافن د هوایی خاتم الانبیاء (ص) به 
ترتیب مقامهای دوم و سوم را بدست آوردند. 

گفتنی اسست, در مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور امیر سرتیپ ۲ محمو 
شیخ حسنی رئیس هیئت اسکی ار تش سر هنگ صفر ی‌جانشین سازمان تربیت 
بدنی آجا و جمعی از مسئولان و پیشکس وتان این رشته از نفرات و تیم های بر تر با 


ب ا ي 


کا 
۳ 


وگ سرح هر دو خار دار ند 


۵ مٹل اسپایبایی 


تعییر خواب 
همه اسي‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


لاله جمخانه, ۳۲ ساله. مجرد. شاغل. کرج 

آقایی را که‌قبلاباهم آشنابودیم,در خواب‌دیدم که 
گفت:این کتونی‌ها رو برات خریدم.دو تابر گه هم داد تا 
پر کنم وبریم تر کیه. بر گه راپر کردم و آن‌راتًیید کرد. 
مامان آن آقا آمد ورفت. خوشحال‌بودم که‌هم کتانی 
داشستم هم می‌خواستیم برویمتر یه دوشب پیش هم 
دیدم با آقایی که ناشناس بود سوار 1 آبودم. دست و 
پایش دراز بودند. بای من دمبایی‌بود. آ نجا رود خانه 
بود. آب دمیایی مرا برد. 

گفتسم:حالا چیکار کنم؟ یک تفر آنجا دستفروش 
بود. به من یک جفت دمپایی داد که با نخ به هم بسته 
شده‌بودند وهر دومال یک پا بودند. دستفروش گقت 
خانم چقدر سخت می گیری! ببوش اگه خوشت اومد. 
اون لنگه‌شم میارم, دیشب هم خواب دیدم در خانه‌ای 
هستم ودارم سی چهل جفت کفش می‌فروشم.خانمی 
امد و پی‌اجازه به | نها دست زد. خوشم نیامد. 

خر 

خواب اول می گوید کاش هنوز هم با آن آقا دوست 
بودم. انگار رفتار و کر دار و کلاس اوطوری بوده که حالا 
که به آن فکر می کنید. می‌بینید همه چیز ش خوب بود. 
آمدن ورفتن مادرش یعنی دوست ندار ید مادر شوهر با 
شما زیاد رفت و آمد کند. از مادر شوهر وحشت دارید. 
انگار مادر او در کارتان دخالت کرده‌بوده. ازدواج برای 
شماافزون بر روابط عاطفی وخانواد گی, گشت و گذار 
وخرج کردن و فاخر بودن است به همین دلیل به تر کیه 
می‌رفتید. 

در خواب دوم هم ماشین پی. کی.مردی که دست و 


۳ ا 
ہین خانجان هم مباد؟ 
فرشته حاکمی 
Friday, ۱۷۱۵۲6۱4, 2011 2:56PM‏ 
From: <f?r777ham?7794@yahoo.com>‏ 


خواب ديدم قراره‌بایه عده‌از فامیلابریم 
بهشت زهرا. بین مهمون | یکی دو تفر روبه وضوح 
دیدم.مادربزر گم که‌ده‌ساله‌فوت کرده.از جلوم 


عر 
هیج یک از مشخصات خودتان رانتوشته‌اید. 
تعبیر خواب مجردها با متأهل‌ها فرق می کند. سن و 
کار ویر خی جیزهای دیگر روی خواب اثر می گذارند 
می گوید دل‌تنگید. پر نده‌ای به نام افسرد گی‌بال‌هایش 


خوایگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahodo.com 


دوستان عزبزی که برای تعبیر خواب تلفن م ی کنند. ققط روزهای سلتا و نس اشتقما از ساعت ۱ تا ٭ ۲ با 
سار ۴ ۳۳ ٩٩۳‏ ۷ ۷ تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشفال نکنند. 


پایش دراز است و دمپابی شما په موضوع ازدواج اشاره 
فی کند. آن‌مر دنمادخواستگارانی است که‌درچشم 
شماجذاب نیستند. کم ارزش هم هستند. دست وپایش 
نماد ناهماهنگی شما و آنهاست. دمپایی هم نماد مردی 
است که به‌اواعتباری نیست. از دست دادن همین 
دمپابی هم که اعتبار و ارزشی ندارد. برای شم سخت 
ونگران کننده است بنابراین حاضر می شوید حتی از 
دستفروش دمپایی بخرید. 

حرق‌های دستفروش نماد حرف‌هابی است که 
دیگران به شما می زنند: سخت گیر نباش دخترابه خدا 
درسته که کچله و دماغش بز ر گه ولی پولش از پارو بالا 
میره... خواب سوم هم می گوید گاهی حاضرید عطای 
شوهر رابه لقایش ببخشید و این متاع راپرای دبگران 
بگذارید ولی همین که تصور می کنید که آن دختر با 
فلان خواستگار شماازدواج کرده احساس خشم و زیان 

به گمانم آن دستفروش درست گفته: کمی از 
سخت گیری خود کم کنید و توقع تان را پایین بیاورید. 
خواب‌های شمابه نگرانی‌های شمااشاره‌می کنتد. این 
نگرانی‌هانشان می‌دهند دار ید ناامید می‌شوید و شاید 
فکر کنید بهتر باشد که ازدواج نکنید. و اینها یعنی زنگ 
خطر. به نظر شما دختری که په جذابیت خودش اعتماد 
نداشته باشد. دیگران جقدر اورابا جذابیت می‌بینند؟ 


هیچ پس به زنگ هشدار این خواب توجه کنید ودر 
آینه به خودتان لبخند بزنید. 


فاطمه زهرابی, ۳۶ ساله؛ متأهل, دوزنده؛ رباط کر یم 
داداش کوچیکی دارم که ۵سالشه. خواب‌دیدم 
فوت کرده.رفتم خونه مادرم‌اینا.بی‌قرار بودم و کارهای 
خاکسپاری‌شسوجفت و جور می کردم ديدم خودش 


راب از کرده‌ومی‌خواهد سایه سرد ودلیرش راروی 
سر شما بیندازد. پیشنهاد می کنم مدتی به جاهایی که 
شماراغمگین می کنند. تروید.ا گر اهل شعر وموسیقی 
هستید.روی آنهایی که غم‌انگیزند. خط قر مز بکشید.به 
جیزهایی که فزاینده‌اندوه‌هستند. فکر نکنید.وقتی که 
از خواب بیدار می‌شوید, به رنگ‌های شاد و به چیزهای 
شاد ی آورن‌گاه کنید, بوی خوش تنفس کنید وچیز 
خوشمزهای بچشید مثل یک قطر +عسل یا کمی‌شکلات 
یا هر چیزی که به نظر شما خوشمزه است. 


مارم امتحانيم د بر شد 
بری زاهد. ۲۴ ساله. مجرد. دانشجوی ارشد. شیراز 
Saturday, February 5, 2011 PM‏ 
«From: <fereshte.moghaddas@gmall.com‏ 
هفت ساله‌بودم که بدرم رادر حادثه‌ای از دست 
دادم.چندسال است خواب می‌بینم‌سر گردانم.قرار 


آومد.سبیل داشت. توبیداری سبیل نداره. دتبال چیزی 
می گشت. یه خواب دیگه هم دبدم:دختر شونزده 
ساله‌ای دارم که تو خواب نگران جه ازش بودم.به 
شوهرم گفتم شونزه هیفده تومن جهاز می‌خواد. شوهرم 
گفت:توبه فکر جهاز اینی؟ این که دیگه وقتی براش 
نمونده!به آخر راه‌رسیده.داشتیم گوشت قربوتی پخش 
می کردیم. من و باباش اشک می‌ر يختيم. 


تیر 

هر دوخواب می گویند شما آدم نگران و پراضطرابی 
هستید. برادر کوچک شما دوستائی دارد که شمااز آنها 
جیزی نمی‌دانید امانگر اتید که میادا خلاف باشند و 
برادر کوچک شمارا بلغزانند. وقتی که می آید وسبیل 
دارد, یعتی در ذهن شما این هست که داداش کوجیکه 
که دوستاتی هم دارد.مثل لات ولوت‌ها سبیل گذاشته. 
در خواب دوم هم نگرانی عمیق شمانمایان است.دراین 
خواب به گمان شما که از زبان شوهر تان بیان می شود 
وقت شوهر کردن‌این دختر شانزده‌ساله است حتی 
زمانش هم دارد می گذرد. 

شدت اشک ریختن شماومیزان گوشت قربانی 
نشان‌دهنده‌نگراتی شماست. خوب است توجه کنید که 
رسم‌ورسومازدواج کمی‌با گذشته‌فرق کر ده.سن ازدواج 
بالارفته وبسیاری از کسانی که دير تر ازدواج می کنند 
از کسانی که زود ازدواج کرده‌ان د.خوشبخت ترند. 
موضوع جهیزیه هم با گذ شته فرق‌هایی کرده‌ودیگر 
لازم نیست مثل گذ شته یک کامیون جهاز بار کنیم و 
به خانه شوهر بیریم مخصوصا که بسیاری از دخترها 
شاغل هستند و پول به خانه می‌بر ند. 

گاه دیده‌ایم که چون مادری هنوز نتوانسته همه 
کامی ون جهیزیه راپر کند.به خواستگاران متاسب 
جواب رد داده‌و موقعیت‌های خوب دخترش زرایکی 
پس از دیگری از دست داده است. 


است بااتوبوس به سفر بروم ولی نز یک است اتوبوس 
راه‌بیفتد ومن هنوز سا کم رانبسته‌ام. یا مثلا کلاس 
دارم.یاامتحان‌دارم امادیرم شده...درراه‌یادم 
می‌افتد یادم رفته چیزی بر دارم مثل خود کار یا کارت 
دانشجویی. خیلی دیر می شود و به امتحان نمی‌رسم. 
در خواب مدام استرس دارم. 


پیش از این چنین خواب‌هایی راتعبیر کردهو 
گفته‌ام کسانی که در خواب‌های خود سر گردانند و 
دیرشان شده.ممکن است در بیداری زیر ذره‌بین 
باشند و دیگران آنها راقضاوت کنند. به خودشان 
اعتماد ندارند. تنها هستند. دلعنگند و کمبود محبت 
دارند.جنین افرادیاگر درمان نشوند, به وسواس 
نیز دچار خواهند شد. از سویی م رگ پدر عزیز شما 
در دیدن چنین خواب‌هایی بی‌تأثیر نیست. شما باید 
آنالیز شوید تا بدانیم چرا چنین خواب‌هایی می‌بینید. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
دقیق وپر کاراید اما باید صبور هم باشید پس واقع‌بینانه باز ند گی ب رخورد کنید 
و خودتان را فعال نگه دارید تا دچار روزم ر گی نشوید و همچنان بتوانید مسایل را به 
شکلی عمیق بررسی کنید ودقت داشته باشید تادر کار دیگر ان مداخله نکنید وبه 
قضاوت‌هایتان تعادلی ببخشید وقول بدهید که دیگر سراغ دلخوری‌های قدیمی‌تان 


از:د کتر نويد خدادوست 


نروید تابه جسم وذهن و عواطف خود و یا معرفت‌تان آسیب نز نید وبتوانید سیاست 
یک بام و دوهوارا کنار بگذارید. در ضمن ممکن است که در هميشه روی یک پاشنه 
نچر خد. متو جه منظور من که هستید ؟! 

از مزایای مشورت غافل نشوید و غرور بیهوده را از خودتان دور کنید. 


انسانی خر دمند و تشنه یاد گیری هستید و دل روشن و زیبایی دارید وزند گی نیز 
باشمامهربان است و شمارالبریز از عشق وانرژی کر ده یاشاید هم به شما فرصت 
داده‌است تااعتقاداتتان راتقویت کنید و راه‌حل‌ها را جایگزین شکایت‌های بی‌نتیجه 
اعصاب خر د کن کنید و شادی رادر لحظه لحظه ز ند گیتان جاری سازید و بدانید 
که زند گی هم چون گیاه در حال رشد احتیاج به رسید گی همه روزه شما دارد.پس با 


ذهنیت مثبت وارد مسایل روزانه شوید که دنیای رویایی شما دجار بحران نشود 
خداراشکر کنید که سلامت و سرزنده‌هستید و با زند گی خوبی که دارید راه‌های 
خوشبخت بودن راهموار می کنید وبهترین‌ها رادر کنار خود می‌بینید.پس دقت کنید 
که مسایل حاشیه‌ای را بیش از اندازه مهم جلوه ند هید و موقع عصبانیت از کوره در 
رفتن رابهانه بی‌مهری نسازید و بدانید که لجاجت شمارا از حر کت به سوی تغییرات 


۱ 


ده او د 


هم باهوش‌هستید والبته بسیار عاقل ومهر بان اما گر فکر می کنید که‌انتظارهایتان 
از زند گی بر آورده نشده‌باید مشکل را بپذیرید نه اینکه راه‌را گم کنید. پس صادقانه 
ان رابرای خودتان موشکافی کنید تا بتوانید عمیقا کدورت‌ها را از بین ببرید و اتفاقا 
به جای آنها عشق و محبت را عمیق‌سازید و از انتقاد به جاهم نگریزید که گاه‌مشکل 
گشاهستند وا گر شمانیازهایتان رایشت گوش می‌اندازید آنهابه شمانهیب می‌زنند 
واگر می‌خواهید به زند گی مطلوب وایده آلتان بر سید باید بدانید که هدف از زندگی 


خوش قلب و توانااید و می‌خواهید دقیق و حساب شده عمل کنید فشارهایی رابر 
دوشتان احساس می کنید و می‌خواهید هر چه زودتر سر و سامانی به انها بدهید. اما 
از آنجا که دستتان بسته است به مشکل بر می‌خورید ولی با همه این احوال با عزیزان 
همراه‌اید و سعی می کنید که آنهارابیشتر درک کنید, چون از محبت به آنهالذت 
می‌برید و ارزش واقعی این واژه رامی‌دانید. پس شمانیز احساستان را بیان کنید و 
آنهاراروی‌هم تلنبار نسازید که تحمل برایتان دشوار خواهد شد وان راصادقانه 
از من بپذیرید که شما زندگی پر رونقی خواهید داشت. اگر... 


شهر یور ۳ 

سا ز گار و مسوّولیت پذیراید ونحوه زند گی خاص خود را دارید و به اصول زندگی 
پایبند هستید ودر عین ساد گی به طور چشمگیری از دیگر ان متفاوت‌اید و می خواهید 
رنگ وب وی جدیدی به اوضاع زند گی بدهید. پس ذهنتان راباز نگه دارید که کلید 
بسیاری از خواسته‌های شما | نجاست.و بهتر است با خود بیشتر خلوت کنید وباید و 
نبایدهای بی دلیل رادور بریزید تابتوانید امنیت و رامش رابه روح خود تزریق کنید 
و بدانید که به زودی پاداش قابل توجهی از عشق در زند گی دریافت خواهید کرد. 


بامشکلاتی در خواب و گاه‌حتیدربیداری روبروهستید که خیلی نباید آنهارا 
جدی بگیرید. خوب می‌دانید که صداقت.آ رامش ذهنی به همراه دار د وسلامتی شما 
زند گی شماست که باید قدر آن را بدانید البته به شرط آنکه بپذیرید رویاهای شما 


خیر خ واه هستید و منزلت اجتماعی خاصی دارید و می‌خواهید که تناسب 
روحی تان را حفظ کنید امادر مرحله اجرا کوتاهی می کنید. در حالی که بايد شور و 
شوق و اشتیاق لازم رابه دست آورید و به فکر تقویت اراده خود باشید البته به شر ط 
آنکه از تجربه پند بگیرید وبی گدار به آب نزنید وبرای‌ بیان چیزی که ضروری 
نیست انرژی بیهوده نگذارید. در مورد موضوع پیش آمده‌هم توصیه می کنم نگران 
نباشید که حقیقت هميشه آشکار می‌شود. پس آرام بگیرید تا بتوانید حواستان رابه 
مسایل مهمتر معطوف کنید و احتمال خطا را به حداقل بر سانید. 


ادر 


۱ 


ات کسانی دا که از کار می نالند دادد مور ددد دی کو 


واقعی عاقلانه زند گی کردن است. پس به دنبال تأیید دیگران نباشید و کمتر به 
مسایل مالی فکر کنید چون‌هر چقدر که در آمد باشد خرج هم هست وعاقل آن 
است که‌ارتباط عاطفی راقربانی این مسایل نکند واین را آویزه گوشتان کنید که 
خواستن ودانستن به تنهایی کافی نیست و باید آنها را به مرحله عمل در آورید. چرا 
که چیزهای ارزشمند را شاید بشود به ساد گی به دست آورد اما نمی‌شود به ساد گی 
آنه اراحف_ظ کرد.پس از چالش‌هایی که پیش رودارید نتر سید وبدانید که نتیجه 
آنها در نهایت شگفت‌انگیز خواهد بود. 


جایگاه خاصی دارید وبا اقتدار قدم بر می‌دارید و به تغییر و تحول اعتقاد راسخ 
دارید ومدتی است که به فکر شکوفایی قابلیت‌های درونی تان افتاده‌اید و می‌خواهید 
از قالب خشک موجود خارج شوید وبه معنی عامیانه کولا ک کنید امابهتراست 
اول ابهامات موجود رابرطرف سازید و اين رابدانید که هیچ دلیلی وجود ندارد که 
همه چیز مطابق میل تان باشد واگر واقع بینانه مسایل رابررسی کنید دیگر احتیاج 
به این همه انرژی و توجه ندارید ولی اگر قصد گفتن حر فی رادارید توصیه می کنم 
صادقانه آن را بیان کنید. 


نرمش و وقار خاصی دارید و دوست دارید ساده و صریح و شفاف صحبت کنید 


که مقوله احساسات یک ماجرای پیچیدهاست و شماا گر می خواهید آنچه را که 
دردل دارید بیر ون بریزید ونمی‌توانید. همین انتظار راهم از دیگران د اشته باشید 
ولی توصیه می کنم خیلی زند گی را سخت نگیرید وب طرافیان بیشتر اعتماد داشته 
باشید. چرا که شما می‌توانید با اطمینان به آنها تکیه کنید و راه‌رسیدن به آرزوهای 


بزرگتان را هموار سازید. 


سر شار از غر ور وان ژی‌هستید وسعی می کنید که به کارها تعادلی ببخشید و 
مسوّولیت خود رابه نحوعالی به سرانجام برسانید ولی تردیدی به دل راه‌ندهید 


باشید و باید در موردشان اقدم کنید و البته قاطعیت به خرج دهید. 


دن 


ش کار ی دب ند 


وباسکال 


داستان‌زند ۳ 
بقیه از صفحه ۱۵ 


چند ثانیه قبل از اینکه شتر و گروهبان داخل کوچه 
شوند.دایی بهرام که از خانه‌اش بیرون آمده بود و قصد 
داشت از منزل‌خواهرش کمی خیار شور بگیر د.بادیدن 
شروین[ که آشفته نشان می‌داد ] فهمید قضیه چیست 
و همین که خواهر زاده‌اش «سعید» در راباز کرد. دایی 
بهرام نیز به شروین گفت:«بیا تو... معطل نکن...دارن 
می‌رسن» و شروین همان کار را کرد و داخل حياط شد 
وهمین که‌دایی بهرام در خانه رابست.دوشکارچی 
جکمه‌پوش داخل کوجه شدند و صدای بسته شدن در 
یکی از خانه‌ها را نیز شنیدند. «منصورشتر» که خون 
جلوی چشمانش را گرفته بود گفت:«این مر دم لعنتی 
بهش پناه دادند» 

گر وهب ان نیزسری تکان‌داد و گفت:«تک‌تک 
خونه‌ه ارو می گردیم تا پیداش کنیم... تو قیافه‌اش 
رو دیدی منصور؟»و شتر که عصبانی شده‌بود پاسخ 
داد:«صور تشو پوشونده بود... ولی لباس‌های سوسولی 
تنش بود یاد مه. این را گفت و دوتا تیر هوایی زد و فر یاد 
کشید:«گیرت میارم لعنتی...!» سر گروهباناورابه 
آرامش دعوت کرد واز خانه اول شروع به جستجو 
کردند! 

داخل خان ه4«حاج آقااصدرا»اما؛بهرام روبه 
شوهرخواهر مومنش کردو گفت:«حاجی مأمورا 
دنبالشند... ببخشین که آوردمش اینجا!» 

حاجی هم لبخندی زد و گفت:«اگر یک کار درست 
درعمرت انجام‌داده‌باشی‌همین 4 بهر ام خندید و 
پسرحاجی «سعید» داشت ماجر ارااز زبان شروین 
می‌شنید که سهیلا. دختر ۱ ۲ ساله حاجی در خانه را 
کمی باز کرد ونگاهی به کوچه انداخت وبر گشت و 
چون حرف‌های شروین راهم شنیده بود رو به پدرش 
گفت:«آ قاجون دار ند تک‌تک خونه‌ها رومی گردن... 
بای د قایمش کنیم» حاجآقاصدرافکری کرد ورو 
به‌پسرش گفت:«سعید لباسش رو عوض کن که 
نشناسنش» سعید به سرعت شروین رابه اتاقش 
برد و لباس‌های او رازیر تخت پنهان کرد ویک دست 
ازلباس‌های خودش به شروین پوش‌اند و داخل اتاق 
نشیمن شدند و کنار پدر و دایی‌اش نشستند تاهمه 
چیز طبیعی جلوه کند. در همین لحظه دایی بهرام رفت 
توی حياط و در را کمی باز کرد واز وضعیت که مطلع 
شد باعجله بر گشت وبه شوهر خواه رش گفت:«حاجی 
مأمورادارند تک‌تک خونه‌ها رو بازرسی می کنند. این 
يارو گروهبانه که توی گارد خدمت می کنه وهمه 
محل رو هم می‌شناسه.هر غریبه‌ای روداخل خونه‌ها 
می‌بینه سوال می کنه که طرف کی و چیکاره است... 
این گر وهبانه ماروهم خوب می شناسه وا گر بپر سه این 
جوون کیه. چی بگیم؟» 

«حاجی صدرا» سرش راانداخت پایین وبه فکر 
راستشوبگی»؟حاجی در فکر بود که سعید فقط 
برای نجات دادن شروین گفت:«اسم و فامیلشو حفظ 


۴ ۶ محر ر 


می کنیم وموقعی که پرسیدن کیه. می گیم نامزد 
سهیلاست!» 

همه نظر سعید راپسندیدند. حاجی سرش را 
انداخت پایین و سهیلا که سرخ شده بود از اتاق خارج 
شدو... که در خانه به صدادر آمد.بامشت ولگد در 
رامی کوبیدند که بهرام به طرف در رفت و گفت:«چه 
خبر تون ه...اینجاطویله نیست که لگد می‌ندازین ؟» 
وهمین که در راباز کرد منصور شتر کشیده‌ای‌توی 
صورتش خواباند و گفت:«چه غلطی کردی؟» 

بهرام که‌می‌دانست بااین جماعت نباید در گیر 
شود.روبه گروهبان کرد و گفت:«شاپور خان!ایشون 
غریبه است...شما که‌می‌دونی اینجاخونه کیه ؟» شاپور 
سری تکان داد و روبه مآمور زیر دستش گفت:«آدم 
باش... من خودم میرم داخل خونه... تو دم در منتظر 
باش تا کسی از خونه‌ها نز نه بير ون» منصور شتر که 
طی جستجوی چند خانه قبلی خودش داخل می شد 
و شاپور دم در می‌ایستاد. معترض شد:«ولی شما که 
نمی‌شناسینش سر گروهبان؟» و شاپور پاسخ داد:«اگر 

دل توی دل اعضای خانواده نبود وقتی شاپور داخل 
اتاق‌شد.او که‌اعضای خانواده حاجی رامی‌شناخت. 
نگاهی به شروین کرد و پرسید: ِ 

-ایشون رو تابه حالا ندیده بودم حاجاقا...؟ 

وحاجی‌به آ رامی‌جواب‌داد:«داماد مه...ان‌شاء الله... 
تاچند وقت دیگه با دخترم عروسی می کنه...» 

شاپور سری تکان داد و خداحافظی کرد و به حياط 
که بر گشست.منصور شتر که کفشهای اسپورت شیک 
شروین را جلوی در دیده بود داد زد: 

«س رگروهبان این کفش‌ها... پرسیدی که این 
کفش‌هامال کیه؟» شاپور که مثل همه اهالی محل 
می‌دانست حاجی آدم در ستکاریست.منصور رااز 
خانه هل داد بیرون و گفت:«واسه چی اومدی داخل؟ 
ره پرسیدم... داماد حاجبه؟» 

منصور هم که می‌دانست این گروهبان تمام 
همسایه‌ها رامی‌شناسد. حرفی نزد و از خانه خارج شد 
و جستجو را ادامه دادند. 

داخل خانه اما آرامش پس از طوفان بر قرار بود. 
دوساعتی که گذشت و منصور و گروهبان دست خالی 
از آن کوچه خارج شدند. شروین قصد رفتن کرد که 
سعید گفت:«اجازهبده من برم سر کوچه وسر و گوشی 
آب بدم و بیام...» 

سعید که از خانه خارج شد. بهرام که ازهر فرصتی 
برای شوخی ور خواهرش سودمی برد به خنده 
روبهاو گفت:«بالاخره‌نمردیم وحاج | قاصدراهم 
یک دروغ گفت...»حاجی لبخند زد وسکوت کرد. 
شروین که طی همین دو ساعت حضورش در خانه. 
از شخصیت حاجی شناخت بیدا کر ده بود. زیر لب 
زمزمه کرد:«اشتباه می کنی دایی بهرام... حاج 
آقاهیچ وقت دروغ نمی گه!» همه اعضای خانواده 
منظور جوان غریبه رافهمید ند. سهیلا رفت داخل 
آشپزخانه. سعید ب ر گشت توی خونه و گفت:«خیابون 
فعل امن است»شروین از دایی بهرام تشکر کرد و 


ارو ۳۵۰۳ 


موقع خداحافظی روبه حاجی گفت:«حاج آ قاان‌شاء له 
همین روزها خدمت می‌رسیم» و بعد از خانه زد بیرون 
رف 


روزها از پی‌هم می گذشت وامام به ایران بر گشت و 
پیروزی‌نزدیک بودو...اماداخل خانه حاجی,هنوزمیان 
برادرزن‌وشوهر خواهر بگومگوادامه داشت.بهرام 
گفت:«این پسره فقط مأمور بود که بیاد و حاجی مارو 
وادار کنه یک دروغ بگه وبرهودیگه هم بر نمی گرده...» 
اما حاج آقاصدرا لبخند ِ می گفت: 

-اگه من این موهارو توی آسیاب سفید نکرده 
باشم. بهت قول می‌دم این پسره میاد... بهت قول مید م 
میاد آقا بهرام... 

وبهعرام که به حرف خودش مطمئن بود.روبه 
شوهر خواهر ش کرد و گفت:«حاجی‌جون باهات شرط 
می‌بندم که اگر این پسره آمد...من_به قول شما_دیگه 
لب به این زهرماری نمی زنم... به ارواح خاک مادرم 
قسم می‌خورم که اگه اومد. دیگه لب نمی‌زنم! 

وحاجی صدراخندید و گفت:«با اینکه توبه گرگ 
مرگه... ولی من چون می‌دونم مادر خدابیامررزت‌رو 
دوست داشتی. روی حرفت حساب می کنم...» 


بالاخره‌رژيم سقوط کرد.پایگاه‌های حکومت 
پھلوی یکی یکی به دست نیروهای انق لاب افتاد و 
۲ بهمن از راه رسید و مردم پیروزی راجشن گرفتند 
و جای شهدارا خالی کردند و... اما بهرام همچنان به 
شوهر خواهرش می گفت:«دیدی حاجی جون.... وقتی 
هم مامی خواهیم کار بد نکنیم. خودت نمی گذاری... 
حاجی این پسره دیگه نمیادا» 

و حاجی هر بار می گفت:«عجله نکن جوون... گفتم 
که... میاد!» 

وبالاخره آمد... شب بیست وسوم بهمن بود که 
یک ماشین شیک جلوی در خانه حاجی آقاصد راتوقف 
کردوشروین که حالا ته ریش گذاشته بود. همراه 
پدرش که یکی از تجار بازار بود و در کنارش مادرش 
از ماشین پیاده شدند و زنگ خانه را زدند و... 
به‌برادرزنش کرد و گفت:«مرده و قولش...یادت که 
نرفته؟» بهرام سری تکان داد و گفت:«به جون حاجی 
دیگه لب نمی‌زنم...» 

وبهرام از آن شب به بعد به قولش عمل کرد و حال 
۳سال است که دیگر به زهرماری لب نمی زند! 


دهه فجر بر همه بر و بچه‌های انقلاب مبار ک ... ۲۲ 
بهمن بر تمام کسانی که بدون عافیت طلبی» و بدون 
آنکه در فکر فردای جیبشان باشند. در آن روزها شاه 
ارو وواک 

مقر وردان صادی ورورا ال 
۷ میعنی کسانی که امروز هم حسابهای باتکی‌شان 
خالیست مبارک! 

و... و سالگرد ازدواج سهیلا و شروین هم مبار ک! 
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پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


3 آبجی گلم. حرف آخر راباید اول زد دوست داشتن بهانه نمی‌خواهد. ۶بهمن 
تولد آبجی مر انگ را تبریک می گویم. 
8 مدیر ه عبر اعشق تو تنها دلیل نفسهای من است.نگذار نفسهایم بی‌هدف شود 
بیست و یکمین سالروز تولدت مبارک. همسرت بهزاد حیدری -تهران 
6 مهساچاناتولدت را با بهترین آرزوها تبریک می گویم عزیزم دوستت داریم. 
پدرت سراج‌الدین و مادرت راحله و برادرت یاشار ابراهیم پوردقر دیس کرج 
ماه من, مهساجان تو دیروزها به دنیا مدی تا امروز دنیای من باشی, دنیای من 
به دنیا آمدنت یک دنیا مبارک. خواهرت مژده ابراهیم‌پور -گوهردشت کرج 
۳1 حامی و ناجی عزیز و دوست داشتنی! سالروز تولدتان را با هزاران شاخه گل 
و ارزوی اينکه همیشه لبی خندان و دلی شاد و عمری پایدار داشته باشی تبریک 
می‌گویم. خواهر و خواهرزاده نیوشا و ساینا و مادر تان ژاکلین گلشنی - کرج 
8 ذامی جان و ناجی جان!تولدتان را تبریک گفته و امیدوارم سلامت و موفق باشی. 
دوستتان افشین فردوسیان -کرج 
# داماد عزیزم. علی جان۱سالروز تولدت رابا ۱۲ سبد گل رز تبریک می‌گوییم. 
آرزوی تمام عمر مان شاد بودن و سلامتی توست. 


داداشت هادی امیراحمدی -درود 


پدر و مادر خانمت -حمید و مریم -ورنامخواست 


۴ علی جان!نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم 


است. روز تولدت مبارک عزیزم. نامزدت مهد به -ورنامخواست 
حسن جان۱۸۱ بهمن سالروز تولدت را با یک دنیا صداقت و صمیمیت در جمع 


کوچکمان جشن می گيریم. 
ماد رخانم و پدرزنت مهری مالکی و بهروز مباشر بهروز - تبریز 
ق خاطمه چان۱سالروز تولدت را با ٩‏ سبد گل تبریک می‌گویم. برایت آرزوی 
سلامتی دارم. پدر و مادرت غلامرضا و سوسن نعمت‌الهی -تهران 
۴ ستار «جانآ سمان گر به ستاره‌هایش می‌نازد ماهم به توستاره‌روی زمین می نازیم 
هفتمین سالروز تولدت مبارک. پدر و مادرت و برادرت محمد امین شیخ نژاد 
8 باسین جانالبانت باغ گل می‌ماند.تا حرف می‌زنی جهان غرق بهار می‌شود ۲۶ 
بهمن سالروز تولدت مبارک. مادرت محد ثه و پدرت دانیال رحمانیان -جهرم 
آل محمدر ضاجان اروز میلادت زیباترین خاطره زند گیم وبودن در کنارت بهترین 
هد یه الهی است. عاشقانه دوستت دارم. ۸ بهمن تولدت مبارک. 
عمه زهراو فرنود حاجلونژاد-تهران 
پسرخاله عزیزم یار ساجانادوستت دارم به وسعت قلب کوچکم. می‌دانم کم 
است اما قلب هر کس تمام زند گی اوست ۱ بهمن تولدت مبارک. 
دختر خاله‌ات زهرا حاجلونژاد-تهران 
® مپرداد خو بها دوستی نه حدیثی است که فراموش شود و نه عشقی است که 
خاموش شود. ۲۷ بهمن تولدت مبار ک. ندا خانلری-تهران 
کو ر ش عر یراول فروردین روز تولدت است.این روز روز به یاد ماندنی ماست 
پیشاپیش این روز رابه شما تبریک می گویم واز خداوند بز رگ سلامتی وشاد کامیت 
راخواستارم. خواهرت مهرنوش ایوزه-مسجد سلیمان 
آتامهدی‌و ذر شید جان او سعت دوست داشتن هميشه گفتنی نیست.امابه وسعت 
تمام ناگفتنی‌ها دوستتان دارم. ۷ ۲۰ بهمن تولدتان مبارک. 
عمه فرزانه مجد آبادی-تهران 
6 دیباجان؛ روزی که به دنیا آمدی, هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید که 
آرامبخش روح و روان کسانی باشی که با تو بودن دنیا برایشان زیباتر است عزیزم 
تولدت مبار ک. مامانی» رحیمه فتح‌الهی -تهران 


زیرنظر: کریم ملکی 


۴ پسرم محمدر ضااپسرم تاج سرم مژدهدلم که به سرمادل ما گرم نمودی تولدت 
مبارک. پدربزرگ و مادربزرگ -خیری و فریبا یاد آوری -بناب 
8 امبر محمداهمسر مهربانم. ٩‏ ۱بهمن دومین سالروز پیوند قلبهایمان را به شما 
همسر مهربان تبریک می‌گویم. تنها آرزو و امید به زند گی و خوشبختی, سلامتی 
همسرت شیلا هاشمی - تبریز 
4# ار بان جان انوه عزیز و دوست داشتنی, تولدت را با دنیای از عشق و محبت 
تبریک می گوییم. خانواده شمشیری -سنندج 
4 پسرخاله عزیز اریان جان!دوستت داریم و بیستم بهمن سالروز تولدت را با 
هزاران شاخه گل نسترن تبریک می گوییم. 
دختر خاله‌هاءالهام و الناز عبدالملکی -سنندج 
۴ فر بد مهر بان !همسر خوبم. ۲۱ بهمن سی و دومین سالروز تولدت را با ۲۲سبد 
گل مریم تبریک می گویم و آرزوی سلامتی شما بهترین آرزوهایم خواهد بود. 
همسرت مریم میر کاظم-همدان 
آل سباو ش خو بم:زیباترین دلیل زند گیم.به مناسبت میلاد جاویدانه‌ات ۲۴شاخه 
گل سرخ در سبدی پر ازاحساس تقدیم وجود نازنینت می کنم.دوستت دارم تولدت 
مبارک. همسرت هنگامه سلیمانی اند یشه 
۴ خواهر خوبم نسیج جال اقبولیت در رشته پزشکی و ۲۲ بهمن سالر وز تولدت را 
به تو خواهر دوست داشتنی‌ام تبریک می‌گویم. امیدوارم هميشه در زند گی موفق 
باشی. خواهرت هنگامه سلیمانی -شه رک اند بشه 
صقر اجان شانزده بهمن روز تولدت را همزمان با ایام تولد پیامبر اکرم (ص) 
و ایام شاد دهه فجر جشن می گیریم. دوستت دارم. 
پدر و مادرت و خواهرت طهورا فقیه -چالوس 
ق رضوان جان:اخدا را شا کرم که بهترین هدیه‌اش را در سال ۷۲ تقدیم ما کرد. 
۷ بهمن تولدت مبارک. برادرت عبدالحسین فخری -قم 
6 ر حیمه‌جان اهر دو چشمان تودنیای من است / گر نبینم من توراءیادت نگهدار من 
است.۵ ۲ بهمن تولدت مبارک. همسرت لیلاو پسرت پارساو سمیه عابدی-تهران 
۴ دختر نازم. صباادر کوتاهترین جمله بر روی لطیف ترین گل سرخ برای بهترین 
گل زند گیم می‌نویسم دوستت دارم. ۲۰ بهمن سالروز تولدت مبار ک. 
مادرت زهرا پیش مقدم-بندر کیانشهر 
آل بو بان جان:هميشه به خاطر وجود گرامیت در زند گیم از خدای خود ممنونم. 
می‌خواهم بدانی که توبهترین اتفاق زند گی من هستی. بیست و پنجمین بهار زند گیت 
مبارک. مادرت توران باری -تهران 
8 ذاهید عر یا بابیشترین عشق در کوتاهترین جمله روی لطیف ترین گل می‌نویسم 
دوستت دارم. اول اسفند سالروز تولدت مبار ک. نامزدت هادی طیبی -تهران 
4 نیماجانامی‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم اما پنداشتم ساده نوشتن 
همچون ساده زیستن زیباست دوستت دارم. ۲۸ بهمن سالروز تولدت مبارک. 
خواهرت ندااز تاک -تاکستان 
۴ هدس عردرجابرای قلب پاک وروشن تو که اولین حکایت بی انتهای عشقم هستی 
می‌نویسم تا ابد عاشقانه دوستت دارم. ۰ بهمن تولدت مبارک. 
همسرت شمس اله ستونه و دخترمان ریحانه 


پاسخ‌های‌باهوش خود کلنجاربروید _ شکلهای پنهان در بازی هاکی با جاره 
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۶۶ اوه میرم 


کود کان فلسطینی در چادرهای 
پاره پاره که تنها پناهگاهشان شده است. مشغول بازی هستند. در این منطقه که یکی 
از فقیر ترین مناطق در محله الزیتون است. مر دم خانه‌ای برای زند گی ندارند واکنرا 
در این چادرها زند گی می کنند. 


کود کان‌نوجوان‌هندی‌در 
سالر وز فوت مهاتما گاندی, همانند او لباس پوشیده‌اند تاعلاوه بر گر امیداشت یاد او 
رکورد بیش ترین تعداد« گاندی‌های کوچک» رابشکنند. آنها همگی سبیل و کلاه 
وحتی عینکی شبیه عینک او به چشم گذاشتند. مجموعاً ۸۵ ۴ کود ک در این کار 
شر کت داشتند که همگی بین ۱۰ تا ۱۶ سال سن دارند. 


کریستین میتاسل از نروژبالباس زرد 
رنگ جلوتر ازشر کت کننده‌های آمریکاء کاناد؛ آلمان وسوییس به خط انان 5 دبک 
می‌شود. این دوره مسابقات زمستانی که در ماه‌اول سال جد ید بر گزار می‌شوند. 
7 یی امسال‌در کذههای د ادوانجام شد. کر بستین میتاسل به هی راه سا ۵ ۳ 

رگر که مسیوول‌نمایش. ۲ ی 0 ۳ ۶ و 
ار وااست ازنبودن‌بچه‌هااستفادهکردهه دا هی را 
کمی استراحت می کند. مشکلات جمعیتی روسیه یکی از عواملی است که نمی‌توان | 


نظر مطمتنی در مورد آینده آن داشت. تعدادافر اد بالغ جوان در روسیه هر سال 
نسبت به سال قبل کمتر می‌شود. 


ظاهر آاين کشتی باربری خیلی تصویری که از رودخانه «اودر» در 
عجله داشته و قصد داشته برای اینکه زود تر برسد از پل استفاده کنداهفته قبل در آلمان می‌بینید مربوط به آلود گی آب آن‌یالجن‌های عجیب و غریب‌نیست. بلکه 
حادثه‌ای عجیب این کشتی به پل فلزی بین بندر کنتاکی و شهر دام بر خورد می کند. طر حهایی دایره‌ای از یخ است که‌در سطح آب شکل گر فته‌اند.موج‌هوای‌سرد که 
3 ۲۸ خودرواز آن عبورمی کردند. وارداروپاشده‌اسست.دمای‌این‌منطقه‌راتانزدیک‌صفردرجه‌سانتی گراد ۱ 
خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید. آورده به طوریکه آب رودخانه‌ها نیز شروع به يخ زدن کرده‌اند. 
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دستگاه پودرچاقی مگاماس 
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شلوارک ویبره حرارتی 
دو کاره۶ موتوره 


هواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل 3 
5 ۳ ای استفاده در ناحیه ان 
ار 5 ۳۹2۵2 ا ۳ 
پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان باسن.رقع افتادگی شکم کاهش وزن 


دحصول کشور آلمان جدیدترین نوع 7 ویبره حرارتی دارای حس هوشمند اس مت ۳ 
سس و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه بر 
e .‏ 
تغییر وزن در ۱۰ روز پر فروش ترین کمربند در دنیا 7 ۲ 
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۱ ۳ کپسول 
E‏ ۱ لاغعری 
۳4 رژ 
ا هھ ١‏ ۹ 
MIRACLE 2‏ ال ۹۴۱۳ عمش سر ءزن درمری 
کرم کوچک کننده بینی ست بیوتی کلاپ یک دوره بین ۱۰ تا ۵«کیلو 
قابل استقاده برای بینی های BENUTY GLUB‏ با هعاره پرواده بهجاهت 
گو عضر وقی در مدت یگ ماه برطظرف کننده چین و چروک و اک صورت تا ۲ ۴ ۳ و ۳ و 
3 تست شتی و غضروفی در مدت ب او برد و 
وت ی به زیبایی ایده آل خود برسید بد ریق وس سوتیک 
ی 
ها Xandrox‏ 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر " ماسوژور و ماسک صورت ۷ ست 
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مانیکور ناخن * حجم دهنده لب 


کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ 3 دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفغ جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان قوفن بانو: 9 نت 
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